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الحمد للّه رب العالمین الرَحمن الرحیم مالك یوم الدّین و الصلوة و السلام علی 
سید المرسلین و امام المتقین خیر خلق اللّه اجمعین و علی آله و اصحابه سرْج لین و 
نجوم الطریق المستقیم [۱] 

بدان اسعدك له تعالی فی الدارین که اسلام کامل عبارتست از آنکه (تسلم کل ذی 
حق حقّه) معنی آنکه هر صاحب حق را سالم وکامل ادا کنی بیقصور و بیفتور حقش را 

قسم اول از حقوق الاسلام حق الّه است اول حق الّه تعالی ادا کنی که وجود و 
توابع وجود هر چه هست عطای اوست لا شريك له هر نفسی که فرو میرود ممد 
حیاتسث و چون بر می آید مفرح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر 
نعمتی شکری واجب. سعدی)ٌ شیرازی در گلستان می فرماید [۲]. 

بت از دست وزبان که بر آید » کز عهدهٌ شکرش بدر اید 

یس اگر توفیق شکر نعمتی از نعماء در یابی خواه بز بان يا به جوارح یا دل از مواهب 


(۱) همه ستایش خداراست که پرورد گار عالمیانست بخشاینده مهر بان مالک روز قيامت و در ود 
و سلام بر سردار فرستادگان و پیشوای پرهیزگاران و بهترین همه خلنی خداست و بر اولاد و 
اصحاب او که جراغهای دین و ستارهای راه مستقیم اند(سُرَج بضمتین جمع سراج بمعنی چراغ) 
(۲) سعدی توفی سنة 1٩۱‏ ه. ۱۲۹۲1 2.] در شیراز 


روگ 


فوت شدن منفعت آن و خانهای که پسند شماست دوست تر نزد شما از خدا و رسول او 
و جهاد کردن و کوشش نمودن در مرضیات او پس منتظر باشید وقت آمدن امر و قضاء 
او بعذاب در دنیا یا در آخرت مسلمانرا باید که هر کرا دوست دارد برای خدا دوست 
دارد و هر کرا دشمن دارد برای خدا دشمن دارد و هر کرا جیزی بدهد برای خدا بدهد و 
هر کر تدهل برای دا تدهه و شمه کر دن داهن شود با هن وهی وت ناف رژی ود نیز 
باین نیت دهد که حق تعالی بر من واجب کرده است رسول علیه السلام فرمود (من: 
ص و ابغض له و اعطی للّه ومنع للّه فقد استکمل الایمان) ابو داود از ابی آمامه و 
ترمذی از معاذ این حدیث را روایت کردند یعنی هر که دوست دارد برای خدا و دشمن 
دارد برای خدا و بدهد برای خدا و ندهد برای خدا پس بدرستیکه ایمان خود را کامل 
کرده و رسول علیه السلام فرمود (اذا انفق المسلم نفقة علی اهله و هویحتسبها کانت له 
صدقة) متفق علیه عن ابن مسعود یعنی اگر خرج کرد مسلم بر اهل خانة خود به نیت 


عبادت باشد مر اورا صدقه 


فصل حون شناختن ذات و صفات و مرضیات و مکروهات حق سبحانه و 
تعالی بی توسط پیغمبران صورت نه بندد و عقل در آن کافی نیست ازین حهت ایمان 
بکتب الهی و رسل و بما جائه الرسل داخل ایمان بحق شده رسول فرمود صلی اه علیه 
و آله و سلم فرستاد گان قبیله عبد القیس را (اتدرون ما الایمان باللّه وحده) یعنی میدانید 
که ایمان بخدا جیست آنها گفتند خدا و رسول او داناترند فرموده (شهادة ان لا اله ال 
الله و اد محمدا رسول الله) یعنی گواهی دادن بتوحید و رسالت محمد رسول اللّه صلی 
له علیه و آله و سلم متفق علیه عن ابن عباس و اطاعت رسول اللّه اطاعت خدا گشته 
قال اللّه تعالی (مَنْ ُطع سول فقَذ اطاغ ال ..* الابة. النساء: ۸۰) یعنی هر که 
فرمان برداری کند رسول را او فرمان برداری خدا کرد و محبت رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله و سلم در رنگ محبت خدا بلکه عین محبت او تعالی شده رسول فرموده صلی 
الله علیه و آله و سلم زلا یمن احد کم حتی اکون احتّ الیه من والده و ولده و الناس 
اجمعین) متفق علیه عن انس یعنی ایمان یکی از شما صحیح نباشد تا دوست تر باشم 
(۱) محمد ترمذی توفی سنة ۲۷۹ ه. ۸٩۹۲[‏ .] در بوغ 
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پس خروج از عهدهُ شکر او تعالی محالست و مستازم تسلسل قال له تعالی (وَ ان تعدوا 
نع الّه 9 تحصوها ان ال ون ریم * النحل: ۱۸) یعنی اگر بشمرید نعمتهای خدا 
را نتوانید احاطه کرد بدرستیکه حق تعالی بخشنده مهر بان است درکلمة (غفور رحیم) 
اشارتست بدانکه حق تعالی بفضل و رحمت خود تکلیف مالا یطاق نداده و ادای حق 
شکر بخشیده و معاف فرموده و بقدر وسم شکر واجب ساخته هر کسیکه بقدر طاقت 
انسانی در ادای شکر او کوشید بفضل و رحمت خود اورا شکور بصیغُ مبالغه خوانده 
چنانچه در حق نوح علیه السلام فرموده .. 4 کال عَبدا شکور * الاسراء: ۳) 
یعنی بود نوح علیه السلام بندهُ بسیار شکر کننده و هر که در مقدور خود از شکر او 
تقصیری ورزد سخت ظالم و نهایت کافر نعمت باشد که در شکر نعمتهای غیر متناهی 
چنین منعم از ادنی شکر یعنی از مقدور تقصیر کرده قال اللّه تعالی ...ان توا نت 
له نحْصُوا ان اسان لصوم ار ابراهیم: ۳۶) یعنی اگر بشمرید نعمتهای خدارا 
نتوانید احاطه کرد بدرستیکه انسان یعنی اکثر شان هر آئینه سخت ظالم و بسیار کافرند 
نعمتهای اورا پس قدری از شکر که از بندگان مطلوبست آنست که او سبحانه را 
بصفات کمال او مطابق نفس الامر بقدر طاقت بشری بشناسند و از اعتقادات و اخحلاق 
و اعمال آنجه مرضیات اوست بوحود ارند آنجه که بر ذمةٌ عباد ازان واحب ساخته 
است آثرا بصفات کمال ادا سازند و از مکروهات و منهیات جناب او پرهیز کنند و 
رضای او تعالی بر رضامندی نفس خود و رضای هر مخلوق مقدم دارند تا بروز (علمّت 
لقن ما قَدَمَتْ و خر * الانفطار : ۵ شومساز نگردنه مقس .هر کس دورو 
قيامت خواهد دانست که جه جیزرا مقدم داشته و جه چیزرا موخر کرده رضای نفس بر 
رضای خدا یا رضای خدا بر رضای نفس قال اه تعالی قل زن کان اباژکم وبرک و 
اخوانکم و آزواحکم و عَیرتکم و آموالافترفشموها و یجاره تخود ادها و صاکن 


سس 


مر را 


مه موم ما رن رم مه و و ها عطاق سم 

ترضونها احَبٌ ریْکم من الله و رسوله و جهاد فی مَبیله فترتصوا ختی بات ال بامره...:2 
الی. التوبة: ۲6) یعنی بگو ای محمد اگر باشند پدران شما و پسران شما و برادران 
شما و زنان شما و قبائل شما و مالهای که کسب کرده اید و سوداگری که میترسید از 


نزد او از والد و فرزند او و از تمام آدمیان [۱] پس ادای حق رسول اه صلی اللّه علیه و 
آله و سلم هم از طوق بشر خارحست اما مطلوب بقدر طاقت است و آن امتثال اوامر و 
نواهی اوست و کثرت صلوة و سلام بر وی و محبت به آل و اصحاب او 


فصل پس بدانکه حون شناختن ذات و صفات و مرضیات و مکروهات بتوسط 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم رسیده خصوصا بسعی خلفاء راشدین دین قوت و رونق 
گرفته و اقوال و افعال او علیه السلام که بعضی صحابه را معلوم بود و اکثریرا معلوم نبود 
از سعی آنها شهرت گرفته مسائل خلافیه مجمع علیه گشته که در هر مسئله صحابه را 
جمع کرده تحقیق کرده ترو یج میکردند پس ادای حق صحابه و اهل بیت عین ادای 
حق رسولست و محبت و اطاعت شان مثل محبت و اطاعت رسول صلی اللّه علیه و اله و 

2 ۰ : ۱ ‌‌ ۰ ‌ ‌ 
سلم گشته فرمود رسول صلی الله علیه و آله و سلم (من احّهم فبحبّی احبهم و من" 
ابفضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی اللّه) رواه الترمذی 
عن عبد اللّه بن منفل و فرمود اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر ) رواه مسلم و 
الترمذی عن حذیفة یعنی هر که دوست دارد اصحاب را پس بدوستی من آنها را دوست 
داشته و هر که آنها را دشمن داشته پس بدشمنی من آنها را دشمن داشته و هر که آنها 
ر ایذا کرده پس بدرستی مرا ایذا کرده و هر که مرا ایذا کرده پس بدرستیکه خحدا ۳ 
ایذا کرده و فرمود پیروی کنید بهردو خلیفه که بعد من باشند ابوبکر و عمر و فرموده 
۳ "۳ ۹ اس 

(علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین من بعدی) یعنی لازم گیرید سنت من و سنت 
خلفاء الراشدین راکه بعد من باشند و فرموده (انا مدينة العم وعلی بابها) رواه الطبرانی" و 
الحا کم عن ابن عباس من شهر علمم و علی دروازهٌ آنست و فرموده (انی تارك فیکم 
الثقلین کتاب الّه و عترتی) رواه احمد و الطبرانی عن زید بن ثابت یعنی میگذارم بعد 
خود نزد شما دو وسیلهٌ محکم یکی قرآن دوم عترت خود و فرمود صلی اه علیه و آله و 
(۱) مراد از محبت طبعی و عشقی نیست جنانکه با ولد و معشوق میباشد زیرا که زیادت این 
محبت با غیر رسول مضرتی در ایمان مومن نمیرساند که اختیاری نیست بلکه مراد محبت شرعی 
است یعنی اعتقاد عظمت و اطاعت پس مادامیکه بنده رسول مقبول را از هم مخلوقات بزرگتر و 
(۲) سلیمان طبرانی توفی سنة ۳٩۰‏ ه. ۹۷۱7 ع.] در طبریه فی الام 
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سلم (خذوا نصف العلم من هذه الحمیراء) بگیرید نصف علم ازین حمیراء یعنی عائشه 
رضی اللّه تعالی عنها و فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (اصحابی کالنجوم باتهم 
اقتدیتم اهتدیتم) رواه رزین عن عمر رضی اللّه عنه یعنی اصحاب من مانند ستارگان 
ادن کار انها ری کل هداز سای تن اعاد یت مسا رین 

فصل همحنین ادای حق علماء محدئین و فقهای محتهدین و مصنفان کتب 
دین و سلسلهُ اساتذه علوم ظاهر و پیران اساتده علوم باطن دن ریک سفق عتحانه تو اه 
بیت داخل ادای حقق خدا و رسول صلی الّه علیه و آله و سلم است که اینها وارثان 
پیغمبر و حاملان دین اند قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم (ان العلماء ورة 
الانبیاء و ان الانبیاء بو دینارا ولا درهما و اما ور العلم) رواه اصحاب السنن عن 
ترش ین یی شرس کایعاما وازتاق ان یی بترستی که ابا هی اتف نکر شقه ان 
دینار و نه درهم را و جز این نیست که میراث گذاشته اند علم را و قال علیه السلام 
(فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم) ثم تلا (.. و 
191 ...۷ الية. الفاطر : ۲۸) رواه الترمذی عن ابی امامة و الدارمی عن مکحول و 
الحسن مرسلا یعنی فرمود انحضرت فضیلت عالم بر عابد مانند فضیلت منست بر ادنی 
مسلمان پستر خواند آية یعنی نمیترسند از خدا از حمله بند گان او مگر عالمان و فرموده 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم (آنما بعشت معلّما) یعنی حق تعالی مرا نفرستاده است 
مگر برای تعلیم کردن و رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (اللّه اجود جودا و انا 
اجود زد بنی آدم و اجودهم بعدی رجل علم علما فنشره یاتی بوم القيامة امه واحدة) رواه 
البیهقیعن انس یعنی اللّه تعالی جوادتر است و من جواد ترین آدميانم و جوادتر آدمیان 
بعد من مردی باشد که علم آموحت و در مردم پرا گنده کرد روز قیامت بیاید جماعتی 
تنها ظاهر امر او آنست که هر جند امتی است نبی نیست که امت با وی باشد اما 
جماعت تلامذه مثل امت باشد و فرمود رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم (یوزن یوم 
القيامة مداد العلماء و دم الشهداء فیرخح مداد العلماء علی دم الشهداء) رواه الذهبی 
عن عمرانل بن خصی ی ورد ند کرده خواهد شد روز قیامت سیاهی علما و خون 


(3) عبد الّه دارمی توفی سنة ۲۵۵ ه«. [0۸7۹.] 
(۲) ابوبکر احمد بیهقی توفی سنة 45۸ ه. [۱۰ م.] در نیشاپور 


۷ 


شهیدان پس سیاهی علما غالب شود بر حون شهیدان اطاعت علما و اولیا اطاعت خدا و 
رسول ااست صلی له علیه ال وسلم ومحبت شان قالالّه تعالی (ا ی لین متا اطیو 
ال و یا روک آولی ار نکم ..» الكیة. النساء: ۵4) یعنی فرمان برداری کنید 
خدا را و رسول خدارا و کسانی را که امر خدا به بند گان رسانند یعنی رسول اللّه صلی 
له علیه و آله و سلم و اصحاب و اهل بیت او علیهم السلام و علماء ظاهر و باطن 
بند گان خدایند حقوق شان داعل حقوق العباد است اما ملحق است بحق اللّه تعالی 
آ گنها مشتووند کنیس یازا تما وی له اه ردو زسون مد زلل ان 
هدانا الّه ما اهتدینا ولا تصلّقنا ولا صلینا) یعنی اگر نمیبود هدایت خدا بانزال کتب و 
ال ی نی هه کی ادا و از ی کاس سر 
در ذکر خدا از دیدن اينها خدا یاد می آید و دوستی و دشمنی با خدا است در حدیث 
قدسی امده (من عادی ولیّی فقد آذنته بالحرب) رواه البخاری عن ابی هريرة یعنی ه رکه 
دشمنی کند با ولی من پس خبردار میکنم اورا با جنگ کردن با من و نیز در حدیث 
قدسی آمده (اولیائی من عبادی الذین یذ رون بذ کری و اد گر بذکرهم) رواه لبغویآیعنی 
اولیای من از بندگان من کسانی هستند که یاد کرده شوند بیاد کردن من و من یاد 
کرده شوم ازیاد کردن آنها همچنین در حدیث نبوی آمده صلی اللّه علیه و آله و سلم 

قسم دوم قسمی دیگر از حقوق لاسلام حق کسانی است که مظهر بعضی از 
حقوق ال آمده اند و در ظاهر واسطه افتاده اند در ایحاد و پرورش و روزی رسانیدن و 
مانند آنجنانجه ناور و دنر و انتتاد و حدات و کسانیکه در ظاهر حق تعالی بتوسط شان 
روزی رساند یا از آنها پرورش کناند یا نوعی از انعام مالی یا راحت بدنی یا عزت یا 
منفعتی ار منافع بتوسط شان رساند شکر اینها هم مثل مادر و پدر واحبست رسول فرمود 
له علیه و آله و سلم (من لم پشکر الناس لم بشکر الم رواه مسلم و الترمذی عن 
ابی سعید الخدری یعنی هر کس که شکر آدمیان نکند شکر خدا نکرده 

فصل و اکثر از آن حقوق والدین است قال اللّه تعالی (وَوضَینا الانسان بوالدیه 
حملته امه وَهت علی ون وَفصاله فی امین آن اشکرّلی وال الایة. لقمان: تا 


سین فری اق شتا 21 ۱۱۲۲7 م.] در خراسان 
(۲) مسلم بن حجاج قشیری توفی سنة ۲۲۱ ه. [۸۷م.] در نیشاپور . 


۸ 


یعنی امر کردیم انسانرا آنکه نکوئی کند با مادر و پدر نکوئی کردنی مادر او در شکم بر 
داشت اورا بمشقت بر مشقت و دو سال او را شیر داده و شکر کن برای من و برای مادر 
و پدر حود این حکم در قرآن چند جا آمده و رسول صلی اه علیه و آله و سلم در کباثر 
ذکر کرده اشراک و عقوق والدین متفق علیه عن عبد اللّه بن عمر عقوق عبارتست از ایذا 
کردن و نافرمانی کردن معنی عق با تشدید شق و قطع است ضد بر و صله و احمد از 
معاذ بن جبل روایت کرده که رسول صلی الّه علیه و آله و سلم بده جیز وصیت کرده 
ازان حمله گفت (لا تشرلك باللّه شینا وان قتلت اوحرقت ولا تعقن والديك وان امراك ان 
تخرج من اهلك ومالك ) الحدیث [۱] یعنی شریک مکن بخدا چیزیرا اگر چه کشته و 
سوخته شوی و نافرمانی والدین مکن اگر چه امر کنند ترا بآنکه بیرون شوی از اهل و 
مال خود و در صحیحین از ابی هریره رضی اللّه عنه روایت کرده که مزدی از رسول 
صلی اللّه علیه و آله وسلم پرسید که زیاده حق برای نیک و صحبتی کیست فرمود مادر تو 
گفت پستر کیست فرمود مادر تو گفت پستر کیست گفت مادر تو گفت پستر کیست 
گفت پدر تو پستر اقرب بعد اقرب و رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (زغع انه 
رغم انفه رغم انفه) یعنی سه بار فرمود خحاک آلوده باد بینی او گفتند آن کیست یا رسول 
له فرمود (من ادرك والدیه عند الکبر احذهما او کلیهما ثم لم یدخل الجنة) [۱] رواه 
مسلم عن ابی هريرة یعنی کسبکه مادر و پدر را یکی یا هردو در پیری یافت و داخل 
(۱) یعنی الی آخر الحدیث تتمة حدیث اینست (ولا تترکن صلوة مكتوبة متعمدا فان من ترك صلوة 
مکتوبة فقد برئت منه ذمة الّه ولا تشرب خمرا فانه رس کل فاحشة و اياك و المعصية فان بالمعصية 
حل سخط اللّه اياك و الفرارمن الزحف وان هلك الناس واذا اصاب الناس مقت وانت فیهم فاثبت و 
انفق علی عبالك من طولك ولا ترفع عنهم عصالك ادبا و اخفهم فی الّه) یعنی ترک مکن نماز فرض 
را دیده و دانسته زیراکه هر که ترک میکند نماز فرض را قصدا بتحقیق بیزار شد و دور شد دم 


خدا از وی که بامنیت وی بوده هرگز منوش شراب را که سردار همه بدکاریها است و دور دار 
۰ ۰ ۹ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ و مغ 
خودرا از گناه که از گنهکاری خشم خدا فرو می آید و دور دار خود را از گریختن از جنگ کفار 
اگر جه مردم هلاک شوند ای مادامیکه کفار زائد از مضاعف مسلمانان نباشند و جون برسد مردم را 
مرگ حالیکه تو در آنها باشی ثابت قدم باش و صرف کن بر عیال خود از مال زائد خود و بر مدار 


۰ ۰ ۰ 2 ۰ 
از ایشان حوبدستی خود را از ادب دادن یعنی بزن ایشانرا تا ادب گیرند و ترسان ایشانرا از حهت خدا 


۳۹ 

بهشت نشد و ترمذی از اين عمر روایت کرده که مردی کفت یا رسول الله از من 
گناهی عظیم بوقوع آمده توب من حگونه باشد فرمود ترا مادر هست گفت نه فرمود که 
خاله هست گفت هست فرمود با وی نکوئی کن و قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و 
سلم (من اصبح مطیعا للّه فی والدیه اصبح له بابان مفتوحان من الجنة و ان کان واحدا 
فواحدا و من امسی عاصیا له فی والدیه اصبح له بابان مفتوحان من النار و ان واحدا 
فواحدا) هر که باشد فرمان بردار خدا در ادای, حقوق والدین باشند برای او دو در وازه 
گشاده بسوی بهشت و اگر یکی باشد یکی باشد و هر که باشد افرمان خدا در ادای 
حقوق والدین باشند برای او دو دروازه گشاده بسوی آتش و اگر یکی باشد یکی باشد 
مردم گفتند یا رسول اللّه اگر پدر و مادر بر وی ظلم کنند فرمود (وان ظلماه وان ظلماه و 
ان ظلماه) یعنی سه بار گفت اگر چه بر وی ظلم کنند و فرمود صلی اللّه علیه و آله و 
سلم (ما من ولد باز ینظر الی والدیه نظرة رحمة الا کتب الّه له بکل نظرة حجة مبرورة) 
یعنی نیست هیچ پسرنیک که نظر کند بسوی والدین بمهر مگر آنکه بنویسد حق تعالی 
برای او عوض هر نظر ثواب یک حج پا کیزه از گناه مردم گفتند با رسول اللّه اگر جه 
بیند هر روز صد بار فرمود (نعم اللّه اکبر و اطیب) یعنی آری حق تعالی بزرگترست و . 
خوبتر روایت کرده هردو حدیث را بیهشن ازاین عباس شخصی گفت یا رسول الله من 
ارادهٌ جهاد دارم فرمود که ترا مادر هست گفت هست فرمود که در خدمت او باش 
بهشت نرد قدم اوست حدیث نبوی (ان الحنة تحت اقدام اقهانکم) روایت گرد این را 
بیهفی از معاذ بن جابر ابن‌عمر گفت یا رسول اللّه مرا زنی هست که من اورا دوست 
میدارم و آمی‌اورا مکروه میدارد فرمود که اورا طلاق ده و ترمذی و ابو داود این را از ابن 
عمر آورده مردی از رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم پرسید که حق مادر و پدر جیست 
فرمود که آنها بهشت و دوزخ رن ین را از ابی امامه روایت کرده مردی 
پیش رسول صلی الّه علیه و آله و سلم آمد و گفت که پدر من محتاج است بسوی مال 
من یعنی میخواهد که مال من بگیرد فرمود رانت و مالك لابيك ان اولاد کم من اطیب 
کسبکم کلوا من کسب اولاد کم) رواه از یم ماحه عن عمربن شعیب عن ابیه 
عن جده یعنی تو و مال تو برای پدر تست بدرستیکه اولاد شما از پا کیزه ترین کسب 
(۱) ابن ماجه محمد توفی سنة ۲۷۳ ه. [۸۸ م.] در قزوین 

(۲) سلیمان ابو داود سجستانی حنبلی توفی سنة ۲۷۵ ه. [۸۸۸.] در بصره 


و 


شماست بخورید شما از کسب اولاد خود پس نف مادر و پدر و احداد و حدّات که 
مفلس باشند گو قدرت بر کسب داشته باشند بر فرزند حر عاقل بالغ که قدرت بر کسب 
داشته باشد واحب است اگر جه کافر باشد از اهل ذمه در صحیحین از اسماء بنت ابی 
ر روایت کرده که از رسول کریم پرسید که مادر من آمده است و کافره است صله با 
وی کنم فرمود آری بکن و امتثال امر در رضاجوی آنها واحبست مگر در معصیت و 
ترک فرائض ترمذی از عبد الّه بن عمر روایت کرده که فرمود رسول صلی اللّه علیه و 
آله و سلم رضامندی خدا در رضامندی پدر است و ناخوشی خدا در ناخوشی پدر است 
حق تعالی فرموده رو لْ جَامََاك علی آن ره بی ما لیس لك به علمٌ فلا نظفهما و 
۱ صاحنهما فی ادن روف ... الاية. لقمن: ۱۵) یعنی اگر جنگ کنند پدر و مادر تو 
برینکه شریک گوئی با من چیزیرا که توعلم نداری بآن یعنی علم بتوحید داری پس 
درین امر فرمان برداری آنها مکن و در دنیا صحبت بخوبی بآنها کن رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلم فرمود (لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق) رواه اند رال کمشن 
عمران و الحکیم عن عمر و الغفاری و فی صحیحین (لا طاعة لاحد فی معصية اللّه اما 
الطاعة فی المعروف) یعنی حائز نیست فرمان برداری هیچ کس از مخلوقات در نافرمانی 
خدا طاعت جائز نیست مگر آنجه در شرع جائز است 
فصل از حملة حقوق پدر دوستی کردنست با دوستان پدر و نکوئی کردن با 
دوستان پدر در غیبت او و صله عبارتست از آنجه موحب وصلت و اخلاص باشد از 
رعایت مالی و خدمت بدنی و حسن اخلاق ۱ 
فصل در حق اقر با:و از حملهٌ حقوق پدران و مادرانست صله و نکوئی باولاد 
آنها یعنی با برادران و خواهران و خالات پدر و مادر و اولادشان و همچنین الاقرب 
فالاقرب یعنی هر قدر که در نسب قریب تر باشد حق او زیاده تر باشد حق تعالی فرمود 
در جند جا رو ات ذا ربیف ...۷ الایة. الاسراء: )۲٩‏ یعتی بده صاحب قرابت ر 
حق او و لهذا هر کس را که غنی باشد واحبست بر وی نفقهٌ ذی رحم محرم که فقیر 
باشد و ب رکسب قدزت نداشته باشد اگر مسلم باشد قأل له تعالی ...و علی الوارث مثل 


(۱) اسماء زوجة زبیر بن عوام توفت سنة ۷۳ ه.. 1٩۲‏ ۸.] 
(۲) احمد ابن حنبل توفی سنة ۲۱ ه. [۵ ۸۵ .] در بغداد 
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ذلك ...۷ الابة. البقرة: ۲۳۳) یعنی بر وارث نفقه واحبست مثل نفقهٌ اولاد و هر کس 
که ذی رحم محرم خود را مالک شود بمحرد مالک شدن آزاد گردد ی 
قال علیه السلام (من ملك ذا رحم محرم عتق علیه) رواه احمد و ابو داود و الحا کم عن 
سمرة یعنی هر که مالک شود ذی رحم محرم خود را بر وی آزاد شود و جمع کردن دو 
زن ذی رحم محرم حرامست که موجب قطم رحم میشود از اقربا هر کس که محرم 
نیست گونفقة او واحب نیست لیکن صلهٌ او واجبست و قطع رحم حرامست و ناموافقت 
آنها حائز نیست عن ابی هريرة قال قال رسول الّه صلی الّه علیه و آله و سلم (خلق ال 
الخلی فلا فرغ منه قامت ای ات یا زین ها هه ۶ ام 
العائذ بك من القطیعة قال الا ترصن ان اصل مَنْ وَصََ و آفطع مَنْ قطعك قالت بلی با 
رت قال فذاك ) متفق علیه یعنی خدای تعالی پیدا کرد خلق را و هر گاه که حق تعالی 
از پیدا کردن خلق فارغ شد رحم بر خاست و حقو رحمانرا گرفت حقو بند ازار را 
گویند و این محازست و مراد آنست که از جناب ایزد پناه جست عرب میگوید عذت 
بحقو فلان یعنی پناه جستم بسوی فلان حق تعالی رحم را فرمود که چه میخواهی گفت ‏ 
که استاده ام پناه جوینده از قطم فرمود که آیا راضی نمیشوی بانکه من وصلت کنم 
بآنکه وصل کند ترا و قطم کنم از هر که قطع کند ترا گفت که راضی شدم ای رب 
فرمود همچنین کنم و در حدیث قدسی آمده (انا له وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت 
لها اسماً من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها یَنته) رواه ابوداود و الترمذی و احمد و 
الحا کم عن عبد الرحمن بن عوف و الحا کم عن ابی هريرة یعنی من اللّه ام و من رحمن 
ام رحم را پیدا کردم و از نام خود نام او بر آوردم پس هر که اورا وصل کند من با وی 
وصل کنم و هر که او را قطع کند من ازو قطع کنم و بخاری از ابی هریره از رسول 
صلی اب ۰ 70۱ 


و بی کیفیت با خدا حق 


(۲) یعنی باسم ر رحمن که زو مشتق ده 4 چنانکه وت سایق بر ان دلالت دارد مراد انست که 


رحم اثریست از آثار رحمت او تعالی و مشبّک و پیوسته است باو پس قطع رحم قاطع از رحمت 
اوست. (لمولینا مفتی سعد اللّه) 
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تعالی فرمود یعنی هر که ترا وصل کند من با وی وصل کنم و هر که ترا قطع کند من از 
وی قطم کنم و از عائشه رضی اللّه عنها در صحیحین مثل آنست و در صحیحین از جبیر 
بن مطعم مرو یست که فرمود رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم قاطع رحم داحل بهشت 
نشود و بیهقی از عبد اللّه بن اوفی روایت کرده که انحضرت فرمود صلی اللّه علیه و آله 
و سلم که رحمت نازل نمیشود که در آنها یک کس [۱] قاطع رحم میشود و در وحوب 
صلهٌ رحم و حرمت قطع احادیث بسیار وارد شده لهذا بر هر کس لازم که به نسبت خود 
خبر دار باشد تا صلٌ رحم کند و قطع از وی بظهور نیاید فائده رسول فرمود صلی الّه 
علیه و آله و سلم حق برادر بزرگ بر برادر خورد مثل حق پدر است بر پسر این حدیث در 
بیهقی از سعید بن عیاض روایت کرده حق سبحانه بر کسیکه فساد کند در زمین و بر 
قاطع رحم لعنت کرده و گفته هل ثم ایآ توا فی الرزض تفه 
ارحامکم « ات لین منم لصتم و اغمی ابصازهم * محمد: ۲۳۰۲۲) یعنی 
و است که اگر رو گردانی کنید از حکم خدا آنکه فساد کنید در زمین و قطع 
کنید ارحام خود را آنها هستند که لعنت کرده بر آنها حق تعالی پس کر نمود آنهارا 
که حق نمیشنوند و کور کرد جشمهای آنهارا که حق را نمیبینند امام احملر حنبل رحمة 
له علیه نت بر یزید جائ زگفته و با وجود قبائح بیشمار یزید بنابر قطع رحم باين آية بر 
جواز لعنت او استدلال کرده سول از دو قریب اگر یکی را دوم بدسلوکی کند و قطع 
رحم نماید دوم را از وی قطع جائز باشد یا نه جواب دوم را لازم که صله کند و قطع 
نکند و و بال قطع رحم بر قاطع رحم خواهد شد و برکات صله بر واصل رسول فرمود 
صلی اللّه علیه و آله و سلم (لیس الواصل بالمکافیع ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمه 
وصَلَها» رواه البخاری عن ابن عمر یعنی واصل آن نیست که در مقابله نکوئی نکوئی 
کند واصل آنست که اگر قطم کرده شود رحم ازو وصل کند یعنی عوض بدی نیکی 
بدی را بدی سهل باشد جزا » اگر مردی آحیین الی من اسا . 
(۱) و مراد از آنها قوییست که معین باشند بر قطع رحم که قاطع را مانع نشوند و یحتمل که مراد از 
رحمت بارانست یعنی از شومی قاطع رحم باران نبارد. (لمولینا مفتی سعد الّ) 


۳ 


مسلم از ابی هریره روایت کرده که مردی از رسول صلی اه علیه و آله و سلم گفت که 
یا رسول اللّه مرا اقربا هستند من صلةّ آنها میکنم و آنها از من قطع میکنند و من بأآنها 
نکوئی میکنم و آنها بدی میکنند و من از آنها حلم میکنم و آنها بر من حهل میکنند 
آنحضرت فرمود صلی الّه علیه و آله و سلم (لُن کنت کما قلت فکائما تسفهم الملْ ولا 
بزال معك من اللّه ظهیرٌ علیهم ما دمت علی ذلك ) یعنی اگر همچنین است که تو 
میگوئی پس گویا تو میخورانی آنهانرا حاکستر گرم یعنی آتشی میخورانی که هلااکت 
آنها آنست و هميشه ترا از عداوند مدد گاری خواهد بود بر آنها مادامیکه برین خصلت 
باشی فائده صلةً رحم سوای ئواب در آخرت در دنیا فوائد بسیار دارد و رسول فرمود 
صلی الّه علیه و آله و سلم (من احبٍ ان سط له رزقه وبا له فی ره فلیصل رحَه) 
متفق علیه عن انس یعنی هر که خواهد که فراخ شود رزق او و باقی ماند ذکر او از 
ماندن اولاد و مانند آن ذکر کنندگان خیر پس باید که صلةً رحم کند و رسول فرمود 
صلی اللّه علیه و آله و سلم (تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فان صلة الرحم محبة 
فی الاهل مثراة فی المال منساًة فی الاثر) رواه الترمذی عن ابی هريرة یعنی قرابتهای 
خود را دانسته باشید تا صلهةٌ رحم کنید که صلةٌ رحم موجب محبت است در اهل و 
موحب زیادت است در مال و بقای ذکر و قاط رحم را سوای آنکه عذاب باشد در 
آحرت و بال در دنیا هم لاحق شود رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (ما من ذنب 
احری ان یمجل اللّه تبارك وتعالی العقوبة لصاحبه فی الّنیا مع ما خر له فی الاخرة من 
البغی و قطیعة الرحم) رواه الترمذی و ابوداود عن ابی بكرة یعنی گناهی نیست لاثق تر 
بآنکه عقوبت و وبال رسد صاحب اورا در دنیا با آنکه ذخیره داشته باشد عذاب برای 
او ذر اخرت از پغی کردن با پادشاه عادل و قطع کردن رحم و نیز ببهقی از ابی بکرة 
روایت کرده رسول فرمود صلی اه علیه و آله و سلم کل الدّنوب یغفر اه منها ما شاء 
لةً عقوق الوالدین فائه بعجل لصاحبه فی الحيوة قبل الممات) یعنی هر گناه که باشد می 
بخشد خدای تعالی اورا آنچه خواهد مگر عقوق والدین پس بدرستی که جلد میرساند 


ِ | .۳ 
اورا عذاب در زند کی پیش از مر گ. 


۳ 


فصل و جون نظر بر حقوق پدر ومادر وصلٌ برادران و خواهران و دیگر اقر با 
واحب شد نظر بر حقوق رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم و خلفا و پیران! واستادان وصله 
و نکوئی با حماعهً سادات و مشایخ وفرزندان پیران و استادان هم ضرور است قال ال 
تعالی .. فل ا اشلکم یه اخرا امه فی الب ...* الاية. الشوری: ۲۳) بگو ای 
محمد نمیخواهم از شما بر تبلیغ رسالت مزدوری لیکن دوستی داشتن در اقر بای من 
۷۱ بعنی یگو ای محمد کسانی را که خدارا ولد ثابت میکنند تعالی اللّه عن ذلك اگر 
رحمن را اولاد میبود من اول عبادت او میکردم حق تعالی ازان منزه است ازین اية 
مستفاد میشود که هر کرا حقی بر ذمةٌ شخصی باشد ناید که اولاد او ادای حق کند 
سوال از اولاد سادات و پیرزادگان اگر کسی فاسق یا کافر یا رافضی باشد با او جه 
سلوک باید کرد جواب اگر فاسق باشد نصیحت باید کرد و ادای حق باید نمود و اگر 
رافضی و مانند آن باشد که بکفر رساند با او دوستی نباید نمود حق تعالی میفرماید ریا 
نها این متا ٩‏ تاقوا عضب اه علتهم قد وا من الاحرة ما بش الحرمن 
اضَحاب الب * الممتحنة: ۱۳) یعنی ای مسلمانان دوستی نکنید با قومی که خدا 
غضب دارد بر آنها بدرستیکه نا امیدند از اخرة حنانکه نا امید هستند کفار از اصحاب 
قبور و حقی تعالی میفرماید درحق پسر نوح علیه السلام .هس من افلك اه ملع 
صالح....* الاية. هود: 4۱) و رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (انٌ آل ابی فلا 
لیسوا لی باولیاء انما ول ال و صالح الممنین و لکن لهم رحم بل ببلالها) متفق علیه 
عن عمروبن العاص یعنی آل ابی فلان نیستند مرا اولیا و دوستان و دوست من حداست 
و صالح مسلمانان لیکن آنهارا که با من قرابتست صلهٌ رحم میکنم ازین حدیث مفهوم 
فیشود: که-سادات و پیر زاد گان و افزبای شود اگر کافر باشند با رافضی بارس که 
بکفر رساند دوستی بآنها نباید کرد لیکن از صله و احسان دریغ نباید کرد قال اللّه 
تعالی « نیک ال عَن لین لَم الوم فی القین وم بخرجوکم من دیارکع ان 
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َروَْ وقطراً هم نله بح الْقسطین * الممتحنة : ۸) [۱] یعنی بر کفار اهل 
ذمه هم احسان کردن و نکوئی کردن ممنوع نیست 
فصل و ملحق بحق والدین است حق مرضعه که حق سبحانه و تعالی حرام 
کرده است از رضاع آنجه حرام کرده از نسب و جمع بین الاختین در نکاح حرامست 
رضاعا چنانچه بین الاختین ‏ نسبا حرامست تا موجب قطم نباشد ابی داود از ابی 
الطفیل روایت کرده که رسول صلی الّه علیه و آله و سلم برای مرضعةٌ خود جادر خود 
فرش کرد و بر آن نشانید 
قسم ثالث قسم دیگر از حقوق الاسلام حق کسانیکه حق تعالی آنهارا مظهر 
قهاری و مالکیت خود ساخته و آن حق سلطان مسلم و امیر مسلم و حق قاضی است بر 
رعیت و حق شوهر بر زن و حق سید بر عبد و حق قهرمان خانه بر تمام اهل بیت که بند 
و بست ملک و قهر و خانه بوحدت قهری تعلق دارد 


فصل اطاعت سلطان و امیر شهر و امیر لشکر واجبست بر رعیت در آنجه 
خلاف شرع حکم نکند اگر چه خلاف طبع آنها باشد قال اللّه تعالی (... اطعا ال و 
آطیغوا ارس و اولی الفرمکُم ...2 الاية. النساء: )۵٩‏ ساطان هم داخل اولی الامراست 
ورسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (من اطاعنی فقد اطاع اللّه و من عصانی فقد 
عصی اللّه ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن عصی الامیر فقد عصانی وانما الامام جتة 
بقاتل من ورائه ویتقی به فان امر بتقوی اللّه و عدل فان له بذ لك اجرا و ان قال بغیره فان منه 
علیه وزرا) محذوفست متفق علیه عن ابی هريرة یعنی هر که فرمانبرداری من کرد 
فرمانبرداری خدا کرد و هر که نافرمانی من کرد نافرمانی خحدا کرد و هر که 
فرمانبرداری امیر کرد فرمانبرداری من کرد و هر که نافرمانی امیر کرد نافرمانی من کرد 
پادشاه نیست مگر سپر مردم با کفار جهاد میکند و بوی پناه میجو یند پس اگر امر بتقوی 


(۱) در سورةٌ ممتحنه است ترجمه منع نمیکند خدا شمارا مواصلت آنها که جنگ نکرده اند با شما در مقدمة 
دین و بیرون نکرده اند شمارا از دیارهای شما از آنکه احسان کنید بایشان و انصاف کنید در حق ایشان و خدا 
دوست میدارد احسان کننده گانرا 
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و عدل کرد پس اورا واب باشد و اگر چیزی دیگر گفت پس بر وی باشد یعنی گناه و 
فرمود آنسرور علیه السلام (اسْمعوا و اطیعوا و ان امتّعمل علیکم عبدٌ حبشیٌ کات رأسه 
زبیبة) رواه البخاری عن انس یعنی بشنو ید و فرمانبرداری کنید امیر را اگر چه حا کم 
کرده شود بر شما غلام حبشی که سر او مثل دانث انگور سیاه و خرد باشد فرمود (السمع و 
الطاعة علی المرء المسلم فیما حبّ و کره مالم یّمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع و لا 
طاعة) متفق علیه عن ابن عمر و عن علی نحوه یعنی حکم امير شنیدن و طاعت کردن 
واجبست بر هر مرد مسلمان در آنچه خوش آید اورا یا ناخوش تا وقتبکه امر نکرده شود 
بمعصیت پس وقتیکه امر کرده شود بگناه پس جائز نیست سمع و طاعت و فرمود صلی 
له علیه و آله و سلم (من رأی من امیره شیئا بکرهه فلیصبر فانه لیس احد یفارق الجماعة 
شبرا فیموت الا مات ميتة جاهلية) متفق علیه عن ابن عباس یعنی هر که بیند از حا کم 
خود چیزی که مکروه داند آنرا پس باید که صبر کند بدرستیکه نیست کسی را که بغی 
کند و جدا شود از جماعت مسلمانان بقدر یک وجب پس بمیرد در آنحال مگر آنکه 
مرده باشد مانند مردن جاهلیت و فرمود (انکم سترون بعدی اثرة و امورا تتکرونها) قالوا فما 
تأمرنا یا رسول اه قال (اوا علیهم حقهم و اسئلوا الّه حکم) متفق علیه عن ابن مسعود 
یعنی قریبست که خواهید دید از پادشاهان بعد من نفس پروری و چیزها که شما آنرا 
ناوش دارید یاران گفتند پس جه میفرمائی مارا فرمود که حق آنها ادا کنید و حق 
خود از خدا خواهید پاران گفتند یا رسول الله اگر باشند امرا که حق خود از ما طلب 
کنند و حق ما ندهند فرمود اسمعوا و اطیعوا فانما علیهم ما حقلوا و علیکم ما حقلتم) 
رواه مسلم عن وائل بن حجر یعنی بشنوید حکم آنها و فرمانبرداری کنید پس 
بدرستیکه واجبست بر آنها آنچه حق تعالی بر ذمةٌ آنها واجب کرده است از عدالت و 
رعیت پروری و واجبست برشما واجب کرده است یعنی اطاعت و فرمانبرداری 

فصل اگر قاضی حکم کند موافق شرع واجبست که بطیب خاطر آثرا قبول 


کرده شود که حق تعالی میفرماید (فلاً ورَك لبون ختی کم فیما شجَرنهم نم 
٩‏ یجدوا فی انفسهغ حرجا ممّا فیت یلوا تَتلیما * الساء: )٩9‏ یعنی بخدا ایمان 
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نخواهند آورد تا آنکه حا کم گردانند ترا در آنچه منازعت شود پستر نیابند در دلهای خود 
تنگی و ناخوشی از آنجه حکم کنی و قبول کنند قبول کردنی را هک 
قاضی گوید حکم کردم برین که اين را سنگسار کن یا دست قطع کن يا دزه بزن 
۱ حائز است بحا آوردن آن و امام ابو منصور گفته که اگر قاضی عالم و عادل باشد بجا 
آرد و اگر جاهل و عادل باشد وجه آن بپرسد پس اگر وجه معقول گفت بجا آرد و الا 
نکند و اگر فاسق است بحا نیارد مگر وقتیکه سبب حکم او بیند 


فصل در حق شوهر بر زن احادیث بسیارند رسول فرمود صلی اللّه علیه و له و 
سلم (لو کنت آمر لاحد ان بسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها) رواه التربذی و 
دوه وتو زقس نت مه و اعم اراد و ای قر یه یعنی اگر امر میکردم کسی 
را که سحده کند بکسی هر آئینه امر میکردم زنرا که سجده کند شوهر خود را و ترمذی 
از ام سلمه روایت کرده که رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم هر زنی که مرد و 
شوهرش ازو راضی است داخحل بهشت شود ابو نعیم در حلیه از انس روایت کرده که 
رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم هر زنی که نماز پنجگانه خواند و روز ماه 
رمضان گزارد و عفت ورزد و فرمانبرداری شوهر کند داخل شود به بهشت از هر در که 
خواهد و احمد از عائشه رضی للّه عنها روایت کرده که آنحضرت صلی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمود اگر برای سجده کسی را حکم میکردم زنرا حکم میکردم که سجده کند 
بشوهر خود و اگر شوهر زنرا حکم کند که از گوه سیاه بگوه سپید و از گوه سپید بگوه 
تست که یدهاز که همحنان کند ترمذی و ابن ماحه از معاذ روایت کرده که رسول 
فرمود صلی اللّه علیه و له و سلم اکززی شوهر خود را آزار میدهد حوران بهشت 
میگویند لعنت کند بر توخدا نیست این شخص نزد تومگر مهمان قریست که از ت 
جدا شود بسوی ما 
فصل در حق سید پر عبد فرمود رسول صلی الله علیه و اله و سلم (ان العبد ادا 
انصح سیّده و احسن عبادة الّه فله اجره مرتین) متفق علیه عن عبد اللّه بن عمرو یعنی 
سس مس تس و نیک کند عبادت خدا دو چندان 
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واب یابد فرمود آن حضرت صلی الّه علیه و آله.وسلم (نعما للمملوك ان بتوفاه اللّه بحسن 
عبادة ریّه و طاعة سیّده و نعما له) متفق علیه عن ابی هريرة یعنی خوشا حال بنده 
مملوک که بمیرد و نیک کند عبادت پرورد گار خود و فرمانبرداری مالک خود خوشا 
حال او و فرمود آن سرور علیه السلام راذا ابق العبد لم یقبل له صلوة) و فی رواية (ایّما 
عبد ابق من موالیه فقدکفر حتی برجع البهم) رواه مسلم عن جریر یعنی اگرغلام بگریزد 
نماز او قبول نشود و در روایتی هر غلامیکه بگریزد از مالکان خود بتحقیق کافر شود تا 
وقتیکه باز آید نزد ایشان یعنی کافر نعمت باشد و بیهقی از جابرروایت کرده که رسول 
فرمود صلی الّه علیه و آله و سلم سه کس را نماز قبول نشود غلامیکه بگریزد تا که باز 
نزد مالک خود اید و زنیکه شوهرش برو ناخوش باشد و مست تا که بهوش آید و فرمود 
صلی اللّه علیه و آله و سلم (لیس منا من خبب امرأة علی زوجها اوعبدا علی سیّده) رواه 
ابو داود و عن ابی هريرة رضی اللّه عنه یعنی نیست از ما کسی که در غلاند و فاسد 
کند زنی را بر شوهرش و غلامی را بر مالک او 


قسم چهارم قسمی دیگر ازحقوق‌الاسلام حق رعیت است بر سلطان و امیر و 
قاضی و حق زوجه بر شوهر و حق پرورش و تر بیت فرزندان صغیر بر پدر و مادر و حق 
مملوک بر مالک که اين همه ودائعم حقند حق سبحانه و تعالی بر ذات بی نیاز خود 
برا تقطلر کات وید کات ود رت زاس کرده ین کی را که: قن دا راغ 
ساخته و مالک گردانیده برو هم واجب ساخته قال رسول اللّه علیه الصلوة و السلام (الا 
کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته فالامام الذی علی الناس راع و هومسئول عن رعیته و 
الرجل راع علی اهل بیته و هومسئول عن رعیته و المرأة راعية علی بیت زوجها وولده وهی 
مسئولة عن رعيتها و عبد الرجل راع علی مال سیده و هو مسئول عنه الا فکلکم راع و 
کلکم مسئول عن رعیته) متفق علیه عن عبد الّه ابن عمریعنی آ گاه باشید که هر یکی 
از شما راعیست و هر یکی از شما سوال کرده خواهد شد از رعیت او که بحال آنها 
پرداخته یا آنهانرا ضایم و مهمل گذاشته پادشاه بر تمام آدمیان راعیست سوّال کرده 


خواهد شد از رعیت او و مرد در اهل بیت راعیست و او از آنها سوّال کرده خواهد شد و 
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زن بر خانة شوهر و اولاد او راعية است از آنها سوال کرده شود و غلام بر مال مولی 


راعیست ازان سوال کرده خواهد مد 


فصل درحق رعیت بر پادشاه و امیر رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (ما 
من وال یلی رعیته من المسلمین فیموت و هو غاش الا رم علیه الجنة) متفق علیه عن 
معقل بن یسار یعنی کسی نیست کسی والی که بر رعیتی از مسلمانان والی باشد پس 
بمیرد در حالیکه خیر خواهی رعیت نکرده باشد مگر آنکه حق تعالی بر وی بهشت را 
حرام کرده و فرمود علهااسلام (الهم من ول من آمر امتی شینا فشق علیهم فاشقق علیه و من ولی 
من امر امتی شیّا فرفق بهم فارفق) رواه مسلم عن عائشة یعنی ای بار خدایا ه رکه والی شود 
از کارهای امت من چیزیرا پس سختی کرد بر آنها پس سختی کن برو و هر که والی 
شود از کارهای امت من جیزیرا پس بانها نرمی و مهربانی کند تو بر وی نرمی و 
مهربانی کن و مسلم از عبد الّه بن عمر روایت کرده که رسول فرمود صلی الّه علیه و 
آله و سلم عادلان بر منبرهاء نور باشند نزد حق تعالی آنها که عدل کنند در حکم و اهل 
آنها و در آنجه والی کرده شده اند و دارمی از ابی هريرة از آنحضرت علیه السلام آورده 
که فرمود نباشد سر کرده دَة کس مگر آنکه آورده شود روز قيامت بسته تا که بگشاید 
اورا عدل یا هلاک کند اورا ظلم و فرمود (انٌ احب الناس الی اللّه یوم القيامة و اقر بهم 
منه مجلسا امام عادل و ان ابغض الناس الی اللّه یوم القيامة و اشدهم عذابا امام جاثر ) 
رواه الترمذی عن ابی سعید یعنی بدرستیکه محبوب ترین آدمیان بسوی خدا روز قيامت 
و نزدیک‌ترین مردمان بسوی خدا از روی مرتبه پادشاه عادل باشد و بدرستیکه 
ناخوشترین آدمیان بسوی خدا روز قيامت و سخت تر در عذاب پادشاه ظالم باشد و 
فرمود (ان السلطان ظلّ اللّه فی الارض باأوی اليه کل مظلوم من عباده فاذا عدل کان له 
الاجر و علی الرعية الشکر و اذا جار کان علیه الامر و علی الرعية الصبر ) رواه البیهقی عن 
ابن عمر یعنی پادشاه سای خداست در زمین می آید بسوی او هر مظلوم از بندگان حق 
پس اگر عدل کرد اورا ثواب باشد و بر رعیت شکر واجب شود و اگر ظلم کرد بر وی 


عذاب و بر رعیت صبر واحب شود. 


و قسق که اه تدای فرل ( و 
المائدة: 4 4) (.. او هم اللمُوت * المائدة: ۵ ) (. . قاولك هم الفاسمَون * 
المائدة: 4۷) رسول فرمود صلی اللّه علیه و اله وسلم (القضاة ثلثه واحد فی الجنة و اثنان 
فی النار فاما الذی فی الجنة فرجل عرف الحق فقضی به و رجل عرف الحق فجاء فی 
و ی رات تین 3 
و 
۱ هردو در دوزخ باشند و ابو داود از ابی هريرة روایت کرده هر که قاضی شود پس عدل 
او بر جور غالب باشد اورا بهشت است و هر که غالب شود جور او بر عدل او در دوزخ 


باشد 


فصل در حق زن بر شوهر حق تعالی میفرماید ... و له مل الدی علَهن 
موف ..* الابة. البقرة: ۲۲۸) یعنی زنانرا بر ذمةٌ مردان حقست جنانچه مردانرا بر 
زنان حقست و رسول کریم صلی الّه علیه و آله و سلم میفرماید (ان من اکمل المومنین 
ایمانا احسنهم خلقا ی باهله) رواه الترمذی عن عائشة و روی الترمذی عن ابی 
هريرة نحوه [۲] یعنی از کاملترین مومنان در ایمان کسی باشد که خوبتر است از روی 
خلقی و مهر بان تر است بر اهل خود و فرمود (خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی) 
رواه الترمذی عن عائشة رضی اللّه عنها یعنی بهترین شما کسی است که بهتر است بر 


(۱) هر که حکم نکند موافق حکمی که خدا تازن فود آنکس از کافزاست و رها فیکر 
فرمود از ظالمان است و در حای دیگر فرمود از فاسقانست بالحمله این اية را سه جای فرمود هر سه 
جای جزای حکم کافر فرموده و چون مقر است که ان القرآن یفسر بعضه بعضا معلوم شد که مراد 
از فاسق و ظالم نیز همان کافر است که اولا فرموده 

(۲) روایت ابی هريرة بحای (الطفهم باهله) اين لفظ است رو خیارکم خیارکم لنساءهم) هکذافی . 
المشکوة 
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اهل خود و من بهترم برای اهل خود و معاو یه قشیری از رسول کریم صلی اللّه علیه و آله 
و سلم پرسید که حق زن بر شوهر چیست فرمود که بخورانی چون خود بخوری و بپوشانی 
جون خود بپوشی و مزن بر روی او و بد مگواورا و اورا تنها گذاشته نروی مگر در خانه 
باشی [۱] رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه و فرمود آنحضرت صلی الّه علیه و آله و 
سلم روزی امشب زنان بسیار بخانة من آمدند و شکایت شوهران خود میکردند آن مردان 


خوب کس نیستند رواه ابوداود و ابن ماحه و الدارمی عن ایاس بن عبد اللّه [۲] 


فصل در حق شفقت بر فرزندان رسول کریم صلی اه علیه و آله و سلم فرمود 
(من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القيامة انا وهوهکذا) و ضم اصابعه رواه مسلم عن 
انس یعنی هر که پرورش کند دو دختررا تا که بالغ شوند بیاید روز قيامت من و او این 
چنین و دو انگشت مبارک با هم ضم کرده و در صحیحین از عائشه رضی الّه عنها 
مرو یست که زنی نزد من آمد و باو دو دختر بودند از من سوّال کرد نزد من چیزی نیافت 
مگریک خرما پس دادم اورا پس آن زن خرما را در میان هردو دختر تقسیم کرده داد و 
خود هیچ نخورد و رفت پس جون نبی صلی اللّه علیه و آله و سلم آمد و قصه عرض کردم 
فرمود (من ابتلی من هذه البنات بشیْ فاحسن الیهن کن له سترا من النار ) یعنی هر که 
مبتلا شود از دختران بجیزی یعنی جند دختران داشته باشد و بانها نیکی کند اورا پرده 
شوند از آتش و هم در صحیحین از عائشه مرو یست که یک دهقانی نزد رسول صلی 
له علیه و آله و سلم آمد و گفت که شما بر طفلان بوسه میکنید ما بوسه نمیکنیم 
آنحضرت فرمود اورا (او املك لك ان نزع الّه من قلبك الرحمة) یعنی اگر خدای تعالی از 


دل تورحمت و شفقت دور کرده من جه میتوانم کرد 


(۱) یعنی اگر ناخوش شوی از زن برابر پهلو یش خواب مکن مگر در همان خانه باش تا آنکه اورا 
درخانه عنها گذاشته بخانة دیگر خواب کتی کذاافی الطیین 

(۲)همه قصه اش اینست که آنحضرت صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود کنیزان خودرا مزنید ای 
زنان خود را پس از آن حضرت عمر رضی اللّه عنه آمده عرض کرد که دلیر شدند زنان و بد ز بانی 
آغاز نهادند بر مردان آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم اجازت زدن زنان فرمود پس بسیاری از 
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فصل در حق مملوکان رسول کریم فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (اخوانکم 
جعلهم اه تحت ایدیکم فمن جعل الّه اخاه تحت یدیه فلیطعمه مما یا کل و لیلبسه مما 
یلبس ولا یکلفه من العمل ما یغلبه فان کلفه ما یغلبه فلیعنه علیه) متفق علیه عن ابی ذر 
یعنی برادران شما اند کرده است آنهانرا اللّه تعالی زیر دست شما پس هر کرا حق 
تعالی برادر اورا زیر دست او کند پس باید که بخوراند اورا آنجه خود بخورد و بپوشاند 
اورا آنجه خود پوشد و تکلیف ندهد اورا بکاریکه بر وی شاق باشد و اگرپکاری شاق 
امر کند خود هم مدد گاری او کند بران کار فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (اذا صنع 
احد کم خادمه طعامه ثم جاء وقد ولی حره و دخانه فلیقعده معه فلیا کل فان کان الطعام 
مشفوها قلیلا فلیضع فی بده منه اكلة او اکلتان) رواه مسلم عن ابی هريرة یعنی وقتیکه 
طبار کند برای یکی از شما خادم او طعامی پس بیارد آن طعام و بدرستیکه گرمی آنتش 
و دود او بر داشته است پس باید که بنشاند اورا همراه خود تا بخورد و اگر طعام اندک 
باشد و خورنده بسیار بایدکه بنهد در دست او یک لقمه یا دو لقمه و فرمود صلی الله 
علیه و آله و سلم (من قذف مملوكة و هوبری مما قال جلد یوم القيامة) متفق علیه عن ابی 
هريرة یعنی هر که نسبت زنا کند مملوک خودرا و او پاک باشد از آن اورا حق تعالی 
روز قيامت حد قذف زند و فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (من ضرب غلاما له حدا لم 
باته او لطمه فان کفارته ان یعتقه) رواه مسلم عن ابن عمرو یعنی هر که زند غلام خود را 
حد و او موحب حد ۳۳ است يا اورا طبانحه زند پس کفارهٌ او انست که اورا آزاد 
کند و مسلم از ابی مسعود رضی اللّه عنه روایت کرده که من غلام خود را میزدم از پس 
پشت آوازی شنیدم که بدان ا ابا بشید که ی فا نی بر تقافر تر ابیت ان ابیز 
برین غلام قدرت داری چون پس پشت دیدم رسول خدا بود صلی اللّه علیه و آله و سلم 
گفتم یا رسول له اين را برای خدا آزاد کردم فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم اگر این 
چنین نمیکردی آتش بتو میرسید آخر کلام رسول صلی اه علیه و آله و سلم در مرض 
موت او بود (الصلوة الصلوة و ما ملکت ایمانگم) رواه البیهقی فی شعب الایمان عن ام سلمة 
واحمد و ابو دواد و عن علی نحوه یعنی محافظت کنید بر نماز و بر حقوق مملوکان و 
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فرمود آن حضرت صلی الّه عیله و آله و سلم (ثلث من کن فیه بّر اللّه حتفه و ادخله جنته 
رفتق بالضعیف و شفقة بالوالدین و احسان الی المملوك ) رواه الترمذی عن جابر یعنی سه 
صفت اند هر که در وی باشد حق تعالی موت او اسان کند و اورا داخل بهشت کند 
مهربانی بر ضعیفان و شفقت بر پدر و مادر و نکوئی با مملوکان مردی از آن حضرت 
پرسید که یا رسول اللّه چند بار از خادم عفو تقصیر کنم آن حضرت دو بار جواب نداد 
مرتبة سوم فرمود که هر روز هفتاد بار ببخشید رواه الترمذی عن عبد اللّه بن عمر و ابو 
داود عن عمرو فرمود آن حضرت صلی الّه علیه و آله و سلم آ گاه باشید خبر میدهم 
شمارا به بدترین شما بدترین شما کسی هست که میخورد تنها و میزند مملوک خود را و 
هد رف ود زا روا رزیت اخت این هرترف غعی زد اغانت: ومد کازق است ور 
قريش رسم بود که هر کس بقدر طاقت خود مال می آورد پس مال بسیار جمع میشد 
پس از آن طعام و کشمش خرید میکردند و در موسم حج مردم را میخورانیدند و شر بت 
مینوشانیدند پس رفد عبارتست از مالی که اهل شهر جمع کرده برای صادر و وارد و 
تا کت نگاهدارند 

فصل مملوک اگر جانور باشد بر آنهم احسان ضرور است رسول کریم صلی 
الله علیه و آله و سلم شتری لاغر دید فرمود (اتقا اللّه فی هه البهائم المعجمة فا رکبوها 
و و ی 

ین حانواران بیز بان سواری کنید بر آنها بخوبی و بگذارید آنهانرا بخوبی 


قسم پنجم قسمی دیگر از حقوق‌الاسلام حق/همسایه و محوجت و همسفر 
است که مظهر قرب او تعالی هستند قال اللّه تعالی (و اعبدوا له ولا تثرکو به من و 
ودب اخمان و ینوی الْربی وَالیَمی وَالصَما کین والجارذی الفربی و الجار اجب و 
الصّاحب اجب و ابن الیل وما هکت ابمانکم 1 الاية. اللساء: )۳٩‏ یعنی عبادت 
کنید خدارا وک ما عبادت او جیزیرا و نکوئی کنید با پدر و مادر نکوئی 
کردنی و با صاحب قرابت و یتیمان و مسکینان و همساية که قریب باشد همسایگی او 
یعنی خانه بخانه متصل باشد یا آنکه همسایه باشد و قرابت در نسب يا در دین داشته 


۲6 


باشد و همسایه که این جنین باشد و یار همصحبت و ابن عباس و محاهد و عکرمه گفته 
که صاحب بالجنب همسفر باشد و علی رضی اه عنه و ابن مسعود گفته اند که مراد از 
آن زنست و مسافران بعضی گویند که از اين السبیل مهمان مراد است و مملوکان خود 
را رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (الجیران ثلثة فجار له ثلثة حقوق حق الجوار و 
حق القرابة وحق الاسلام و جار له حقان حق الجوار وحق الاسلام و جار له حق واحد وهو 
المثرل من اهل الکتاب ) رواه ابو نعیم فی الحلية و الحسن بن سفیان و البزار فی 
مسندیهما عن جابر یعنی همسایگان سه قسمند یکی همسایه است که اورا سه حق 
است حق جوار و حق قرابت و حق اسلام و یک همسایه را دو حقست حق حوار و حق 
اسلام و یک همسایه را یک حقست که مشرک باشد از اهل کتاب و ابن عدی از عبد 
له بن عمر نیز همچنین روایت کرده که رسول فرمود صلی الّه علیه و آله و سلم (کم 
من جار یتعلق بجاره فیقول يا رب اسأل هذا لم اغلق عنی بابه و منعنی فضله) رواه 
الاصفهانی عن ابن عمر یعنی بسیار همسایه باشد که بگیرد همسايهُ خود را و بگو ید ای 
پرورد گار بپرس ازین جرا بند کرد دروازهُ خود را از من و نداد مرا پس خوردهٌ خود و 
بخاری از ابن عمر روایت کرده که رسول فرمود صلی ال علیه و آله و سلم که هميشه 
جبرائیل مرا برای همسایه وصیت میکند حتی که گمان بردم که قریبست که حق 
تعالی اورا وارث گرداند و مسلم از ابی ذُر روایت کرده که رسول فرمود صلی له علیه 
و آله و سلم وقتیکه گوشت بپزی شوربا زیاده کن و همسایگانرا ضیافت کن عائشة 
رضی اللّه عنها از رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم پرسید که یا رسول اه مرا دو 
همسایه هستند بکدامی از آنها هدیه کنم فرمود هر که نزدیکتر باشد درواز او فرمود 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم (من کان یمن باللّه والیوم الاخر فلیحسن الی جاره ومن 
کان یوم باللّه و البوم الاخر فلیکرم ضیفه ومن کان یوم باللّه و البوم الاخر فلیقل خیرا او 
لیصمت) رواه البغوی و فی الصحیحین عن ابی هريرة نحوه یعنی هر که بخدا و روز 
قیامت ایمان داشته باشد پس باید که با همسایهٌ خود نکوئی کند و مهمان را گرامی 
درد و آنچه لیگ باشد سخن گوید پا عاموش ماند سخن بیفانده نگوید بدا اسعدله 


۲ 6 


له تعالی که جون همسایه را که در خانة علیحده میباشد جنین حق ثابت شده پس 
همصحبت و همسفر را بطریق اولی حق واجبست چنانجه بنابر همصحبتی رسول کریم 
صلی اه علیه و آله و سلم اصحاب خود را جه قدر مناقب فرموده و برای محبت و تعظیم 
شان مبالغه کرده لیکن واحبست که همنشینی و دوستی با نیکان کند و با کافران و 
فاسقان نکند رسول فرمود صلی الّه علیه و آله و سلم (مثل الجلیس الصالح و السوء 
کحامل المسك و نافخ الکیر فحامل المسك اما ان يجزيك و اما ان تبتاع منه و اما ان تجد 
منه ریحا طيبة و نافخ الکیر اما ان بحرق ثابك و اما ان تجد منه ربحا خبیثة) متفق علیه عن 
ابی موسی و فی رواية (بحرق بيتك اوئوبك اوتجد منه ربحا خبیثة) یعنی حال همساية 
نیک و همسایةٌ بد آنحنانست که همسایهةٌ نیک مانند صاحب مشک است با ترا 
خواهد داد یا تو ازو خرید خواهی کرد ورنه بتو بوی خوش خواهد رسید و همساية بد 
مانند سوزاننده بو آتش آهنگر است که خانه تو یا پار جة توخواهد سوخحت تون 
وتو واه رس وهستی ها کرو انرد ارف وانی ازان عضوت سل له حله و 
آله و سلم روایت کرده که همسایهٌ نیک مثل عطر فروش است اگر عطر بتو نخواهد داد 
نوی بتو خواهد رسید و احمد و ابو داود و ترمذی و حاکم از ابی سعید خدری روایت 
کرده که فرمود آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم همنشینی مکن مگربا مسلمانان 
کامل الایمان و باید که طعام نخورد ترا مگر متقی و بغوی از ابی هريرة روایت کرده 
که رسول فرمود که صلی اللّه علیه و آله و سلم آدم بر دین و مذهب دوست خود میباشد 
پس ببین که با که دوستی دارد همجنین در صحبحین از این مسعود از آن حضرت 
مرو یست که فرمود صلی اه علیه و آله و سلم (المرء مع من احبّ) یعنی انسان در 
آخرت با کسی باشد که اورا دوست دارد و حق تعالی میفرماید (لخلاه بت بفضهم 
لنض عَذوَ لام * الزخرف: )٩۷‏ یعنی دوستان روز قيامت باهم دشمن شوند 
مگر متقیان و حق تعالی میفرماید که مردم در روز قیامت بر دوستی کردن با بدان 
حسرت خواهند کرد و خواهند گفت (ی وی لیَی لم انخد له یل * الفرقان: 
۸) ای هلاکی من کاشکی نمیگرفتم فلان کس را دوست مولوی روم میگو ید 


۳۲ - 


مثنوی: 
دور شو از اختلاط یار بد » یار بد بدتر بود از مار بد 

مار بد تنها همین پر جان زند » یار بد بر جان و بر ایمان زند 

صحبت صالح ترا صالح کند » صحبت طالح ترا طالح کند 

نار خندان باغ را خندان کند » صحبت نیکانت از نیکان کند 
در صحیحین از ابی هريرة رضی اللّه عنه مرو یست که حدیث در طو یل از رسول کریم 
در حق حماعت ذکر کنندگان که جون حق تعالی بر آنها رحمت کند و ببخشاید تمام 
همنشینان آنهانرا بخشاید فرشته از فرشتگان گوید ای پرورد گار مردیست گنهکار از 
آنها نیست برای کاری آمده و نزد آنها نشس حق تعالی فرماید که اورا هم بخشیدم آن 
قومیست که همنشین شان بدبخت نباشد و لهذا رسول کریم صلی ال علیه و آله و سلم 
از همنشین بد و همسایهٌ بد بخدا پناه جسته طبرانی از عقبه بن عامر روایت کرده که 
رسول صلی له علیه و آله و سلم در دعای خود میگفت (اللهم ای اعوذ بك من یوم 
السوء و من ساعة السوء و من لبلة السوء و من صاحب السوء و من جار السوء فی دار 
المقامة) یعنی الهی پناه بحویم بتو از روز بدی و از ساعت بدی و از شب بدی یعنی از 
روزی و شبی و ساعاتی که دران بدی واقع شود و از همنشین بدی یعنی همنشین و 
همسایه که مصدر بدی باشد همسایه که اقامت در خانه همسایه باشد و برای احتراز 
همسایة بد رسول کریم در بیع زمین حق شفعه واجب کرده فائدة پس شفیع را باید که 
اگر مشتری نیک مرد است طلب شفعه نکند و اگر بد است از خرید او راضی نشود 


 * ۳‏ ۳ م2 ان ۶ ۶ 

فسم سسم قسمی دیکر از حقوق‌الاسلام حق عامه مومنین است خصوصا ار 
آنها حق کسی است که عاجز و ضعیف و يتیم و مسکین یا بیمار یا بیوه و حق 
وت و حق مسافر و مهمان که وارد شود 1 تعالی (.. و آتی المال علی ک_ 
دوی القزبی و الیتامی و الما کین وَايْن لبیل وَالسَائلینَ وّفی الرقاب ...* الاية. البقرة: 


(۱) و در بخاری بعد لفظ تیم له و بغیره نیز م ذکور است خواه یتیم ابن الابن وی يا سافل تر از آن 


باشد با ابن الاخ وی باشد یا پسر احنبی محض باشد. (مولینا محمد) 


- ۲۷ - 


۷ و فرمود رو ات ذا لقرّبی َه و آلمشکین و اب التببلِ) یعنی نیکوکار کسی 
است که داد مال بر دوستی خدا ذوی القربی و یتیمان و مسکینان و مسافران و سائلانرا 
و در آزادی بندگان و فرمود حق تعالی ( تیم لا هر # وف الماثْلَ فلا نهر » 
الضحی: ۰-٩‏ ۱۰) یعنی یتیم را قهر مکن و سوّال کننده را زجر مکن و فرمود آن حضرت 
صلی اللّه علیه و آله و سلم (انا و کافل الیتیم فی الجنة هکذا) رواه احمد و البخاری و 
ابو داود و الترمذی عن سهل بن سعد یعنی من و بار بردارنده یتیم در جنت این چنین 
باشند و اشارت کرد بدو انگشت خود و فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (من کان یمن 
باللّه و البوم الاخر فلیکرم ضیفه جائزته بوم و ليلة و ضیافته ثلئة ایام فما بعد ذلك فهو صدقة) 
متفق علیه عن ابی شریح الکعبی یعنی هر که ایمان دارد بخدا و روز قیامت پس باید 
که گرامی کند مهمان خود را یکشبانروز در مهمانی او تکلف باید نمود و مهمانی تا 
سه روز است و بعد از آن صدقه است و رسول فرمود صلی الّه علیه و آله و سلم (للسائل 
حق و ان جاء علی الفرس) ابو داود عن الحسین و علی رضی الّه عنهما و احمد عن 
التت ی وان کته رای مشق درخ بر است یوار شنقه امه اش نمی گر 
چه غنی باشد حالانکه سوّال کردن غنی را حرامست و رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله 
و سلم (للمسلم علی المسلم بالمعروف یسلم علیه اذا لقیه و یجیبه اذا دعاه و يشمته اذا 
عطس و بعوده اذ! مرض و یتبع جنازته اذا مات و پحب له ما بحب لنفسه) رواه احمد و 
الترمذی و ابو داود و عن علی و النسائی عن ابی هريرة رضی اللّه عنه نحوه یعنی 
مسلمانرا بر مسلمان شش حق اند سلام گوید بر وی چون ملاقات کند و جواب دهد 
چون بخواند یا قبول دعوت او کند و رحمك اه گوید چون حمد کند بعد عطسه و بیمار 
پرسی کند حون را او رود جون بمیرد و دوست دارد برای او آنجه 
دوست دارد برای نفس خود و اصفهانیل! از علی رضی اه عنه از آنسرور علیه السلام 
روایت کرده که فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم بدرستیکه اگریکی از شما بگذارد 
تشمیت یعنی یرحمك اللّه گفتن برادر خودرا وقتیکه عطسه کند و الحمد للّه گوید پس 
مطالبه خواهد کرد اورا روز قیامت و همچنین ابو نعیم از سعد بن حبیر روایت کرد و 

سلم از ابی موسی روایت ی لس سین مت ات هل 


(۱) ابو نعیم احمد اصفهانی توفی سنة ۰ ه. [۵۱۰۳۹.] 


- ۲۸۰ 


نشستن بر راهها یاران گفتند یا رسول اللّه از نشستن برراهها چاره نداریم فرمود که پس 
حق ادا کنید راه را گفتند که حق راه چیست فرمود که چشم بستن از حرام و اذیت 
نرسانیدن و جواب سلام گفتن و امر کردن بمشروع و نهی کردن از نامشروع و ابوداود 
از عمر درین قصه زیاده کرده و فریاد رسی کنید رنج رسیده را و راه نمائید گم شده را 
قال اللّه تعالی رو اذا خیم بَحیة فَحَیو باخسنَ منها او روما ان له کات علی کل ی 
حسیبّا * النساء: ۸٩‏ یعنی وقتیکه کسی سلام گوید برشما پس جواب گوئید بهتراز 
آن یا مثل آن یعنی در جواب (السلام علیکم) گوئید (علیکم السلام) یا ضم کنید باوی 
(ورحمة اللّه) یا (ورحمة اللّه و برکاته) یاتنها (علیکم السلام) مسلم از ابی هريرة رضی 
له عنه روایت کرده که رسول فرمود صلی اه علیه وآله وسلم داحل بهشت نخواهید 
شد تا که ایمان آرید وایمان کامل نخواهد شد تا که دوستی کنید پس فرمود که خبر دهم 
شمارا بچيزیکه با هم دوست شوید افشوا السلام بینکم) یعنی بسیارکنید سلام با هم 
وبیهقی از ابن مسعود ازان حضرت روایت کرده که کس یکه اول سلام گوید پاک شود از تکبر 
کسی از آن حضرت پرسید که از خصلتهای اسلام کدامی بهتر است فرمود بخورانی 
طعام و بخوانی سلام بر هر که شناسی يا نشناسی آية کریمه (اذا حییتم) اگر چه در 
حق سلام وارد شده لیکن بعموم لفظ دلالت دارد بر آنکه مسلمانی مسلمانیرا هر چه 
سلوک نیک کند مانند فرستادن هدیه یا ذ کر خیریا اشارةٌ سلام بدست پستریا تواضع یا 
استادن یا مصافحه یا معانقه یا مانند آن که دلیل اظهار محبت باشد ثانی را باید که 


(۱) (فاذا حییتم بنحیّة) و چون تحیت داده شوید بسلام (فحیَوا) پس شما نیز تحیت کننده خودرا 
تحیت گوئید (باحسن منها) به نیکوئی تر ازان تحیت اگر او گوید (السلام عليك ) شما در جواب 
گوئید رو علیکم السلام و رحمة الّه) و اگر او (سلام) با (رحمت) جمع کند شما در جواب او 
(برکاته) زیادت کنید (او روها) یا همان تحیت را باز گردانید یعنی در جواب زالسلام عليك ) 
بگوئید رو عليك السلام) این مقدار فرض است و آنچه اول گفته شد سنت است فضل شرائط سلام 
و جواب و آداب آن در (جواهر التفسیر ) از روی تفصیل مذ کور است و بعضی بر آنند که اگر 
مسلم مسلم باشد جواب باحسن باید گفت و اگر غیر مسلم بود برو رد باید کرد بلفظ (وعليك) (اّ 
اللّه کان علی کل شیْ حسیبا) بدرستی که خدای هست بر همه جیزها حساب کننده پس شما را به 


-۲۹- 


مکافات آن بمثل آن کند یا بهتر از آن کند کلمة ... ا له کال علی کان من حسیا * 
النساء: (۸) بران دلالت دارد یعنی حق تعالی بر هر حیز حساب که ات احمد و 
ترمذی از ابی امامه روایت کرده که آن حضرت فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم تمام 
تحية شما مصافحه است و آن حضرت فرموده صلی اه علیه و آله و سلم با هم مصافحه 
کنید کینه دور شود و با هم هدیه بفرستید محبت زیاده شود و کینه بر طرف گردد و 
فرمود آن حضرت که صلی اللّه علیه و آله و سلم اگر دو مسلمان با هم مصافحه کنند 
هیچ گناه باقی نماند همه بریزد آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم ابوذر را در بغل 
گرفته فرمود که این عمل بسیار خوبست رواه ابو داود و فرمود آن حضرت صلی له 
علیه و آله و سلم (لا بحلّ للرجل ان بهجر اخاه فوق ثلاث یلتقیان فیعرض هذا و یعرض 
هذا و خیرهما الذی بیدا بالسلام) متفق علیه عن ابی ایوب الانصاری رضی الّه عنه 
یعنی حلال نیست مردیرا که ترک ملاقات کند برادر خود را زیاده از سه روز ملاقی 
شوند هردو پس اعراض کنند از یکدیگر بهتر از آنها کسی هست که سبقت کند در 
سلام و ابو داود از عائشه از آن حضرت صلی اه علیه و آله و سلم روایت کرده که 
فرمود که مسلمانرا حائز نیست که زیاده از سه روز ترک کند برادر را پس وقتیکه یکی 
با دیگری ملاقات کرد و سلام گفت سه بار و او جواب نداد گناه هردو را بر خود 
گرفت و احمد و ابوداود از ابی هریره رضی الّه عنه روایت کرده که آن حضرت صلی ‏ 
الله علیه و آله و سلم فرمود که حلال نیست مسلمانرا که برادر خود را مسلمانرا زیاده از 
سه روز ترک کند اگر زیاده از سه روز ترک کند و بمیرد داحل دوزخ شود و ابوداود : 
از ابی هریره رضی له عنه در روایت دیگر بعد مضمون مذ کور نقل کرده جون سه روز 
بگذرد باید که یکی با دیگری ملاقات کند و سلام گوید بر وی اگر او جواب داد 
هردو داخل ثواب شوند و اگر جواب نداد گناه بر دوم باقی مانده و او از گناه مهاجرت 
کرد و برون شد و فرمود رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم (ابا کم و الظنّ فان الظن 
اکذب الحدیث ولا تجتّسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اه اخوانا) 
وفی رواية رو لا تنافسوا) عن ابی هريرة یعنی دور باشید از بد گمانی که بدگمانی 
دروغ ترین سخنهاست یعنی اگر شخصی عیب کسی گوید نشنوید و جاسوسی نکنید 


کش دک 


یعنی در عیبهای مردم سعی کرده در یافتن و با هم حسد مکنید که از دیدن خوبی 
دیگری ناخوشی بر دارید و با هم بخض و عداوت مکنید و با هم تقاطع مکنید یعنی 
بکن بدیگری پشت کند و ازو رو گرداند و باشید بند گان خدا با هم برادر و در روایتی 
آمده ولا تنافسوا) یعنی هر کس شیْ نفیس را بسوی خود کشد و دیگر برادران شرکت 
نخواهد و آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که درهای بهشت روز دوشنبه و 
روز پنجشنبه گشاده میشود و حق تعالی هر مسلمانرا میبخشد مگر آن دو کس را که با 
هم عداوت داشته باشند و بگوید بگذارید اینهانرا تا که با هم صلح کنند رواه مسلم 
عن ابی هریره مرو یست که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم فرموده که روز 
قيامت مردی مردیرا بگیرد او گوید که تو با من جه کار داری من ترا نمی شناسم آن 
مرد گوید که تو مرا بر کار بد میدیدی [۱] یعنی نهی از منکر فرض است مگر در 
صورتیکه داند که او قبول نخواهد کرد و رسول فرمود صلی الّه علیه و آله و سلم (لا برحم 
له من لم یرحم الناس) متفق علیه عن جریر بن عبد اللّه یعنی رحم نمیکند خدا بر 
کسی که رحم نمیکند بر مردمان و فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (الراحمون برحمهم 
الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء) رواه ابو داود و الترمذی عن عبد 
له بن عمر یعنی رحم کنند گانرا رحمن رحم میکند رحم کنید کسانیکه در زمین آند 
رحم کند بر شما حق تعالی که حکم او حاریست در اسمان و رحم کنند ملائکةٌ 
آسمان و فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (من لم برحم صغیرنا و لم یعرف کبیرنا فلیس 
متا) رواه البخاری فی الادب و ابو داود عن ابن عمریعنی هر که رحم نکند بر صغیر ما 
و نشناسد حق بزرگ ما پس از ما نیست و فرمود رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم نیست 
دروغگو کسی که صلح کناند در مردم و بگوید نیک و برساند پیغام نیک این حدیث 
را در صحیحین از ام کلثوم بنت عقبه روایت کرده و احمد و ترمذی از اسماء بنت یزید 
روایت کرده که گفت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم حلال نیست دروغ گفتن مگر 
سه جا دروغ گفتن با زن برای راضی کردن او و دروغ در جنگ کنّار یعنی بقسمیکه 
عدر نباشد و دروغ گفتن برای صلح در مردم فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (الا 


(۱) یعنی من بدی میکردم و تومرا منع نمیکردی 


۳ 


اخبرکم بافضل من درجة الصیام و الصدقة و الصلة) صاحبان گفتند بلی یا رسول الّه 
فرمود (الاصلاح ذات البین و فساد ذات البین هی الحالقة) رواه ابو داود و الترمذی عن 
ابی الدرداء و قال هذا حدیث صحیح آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم ۹ 
گفتند که خبر دهم شمارا بجیزیکه افضل باشد در درحه از روژه و صدقه و نماز 
اصحاب گفتند آری خبر ده یا رسول اللّه فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم صلح کنانیدن 
در میان مردم افضلست از روزه و صدقه و نماز و فساد کردن در مردم حالقه است و 
فرمود آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم (دبٌ الیکم داء الامم قبلکم الحسد و 
البخضاء هی الحالقة لا اقول بحلق الشعر لکن بحلق الدین) رواه احمد و الترمذی عن 
زبیر یعنی آمد بسوی شما مرضی که در امتهای پیشین بود با هم حسد کردن و بخض 
نمودن اي صفت حالقه است یعنی تراشنده نمیگویم که موی را می تراشد بلکه دین را 
میتراشد و فرمود آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم پرهیز کنید از حسد بدرستیکه 
حسد میخورد نکوثیهارا جنانجه میخورد آتش رواه ابو داود عن ابی هریره رضی اللّه عنه 
و فرمود آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم (اّا کم و سوء ذات البین فانها الحالقة) 
رواه الترمذی عن ابی هریره یعنی پرهیز کنید از بدی در میان مردم که این صفت 
تراشنده است دین را و فرمود آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم (من ضار ضار اه و 
من شاق شاق اه علیه) رواه ان ماحه و الترمذی عن ابی صبرمة یعنی هر که ضرر 
زساند دیگربرا تعدا و را شرنرساند و هر که مشخ دهد دیگر برا دا وریرا مشفت 
دهد و ترمذی از ابی بکر صدیق رضی اللّه عنه روایت کرده که فرمود آن حضرت صلی 
له علیه و ال و سلم که ملعونست کسی که مومنانرا ضرر رساند یا مکر کند بآنها و ابر 
داود از سنعید بن زید از سرور عالم صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود 
بدترین ز بان درازی است در آبروی مسلمانی بغیر حق و رسول فرمود صلی اه علی- و 
آله و سلم (من اعتذر الی اخیه فلم یعذره و لم بقبل عذره کان علیه مثل يب صاحب 
مکس) رواه البیهقی عن حابر یعنی هر که عذر خواهد بسوی برادر خویش او عذر قبول 
تکیت باشه بر وی گنتاه‌مانند کناه صاعب راهذاری [۷] بان اشید: الله تمالس 


(۱) یعنی نماز نافله و روزه نافله 
(۲) صاحب مک سآنکه در راه شسته از تاجران و مسافران بغیر حق شرع چیزی از مال شان بگیرد 


۳۲ 


اخوة اسلامی بالا تر است از همه حقوق حرا که در حق قرابت نسبی رواک وان 
اند و در اخوة اسلامی خدا و رسول خدا واسطه اند رسول کریم صلی اللّه علیه و آله و 
سلم پدر همه مژمنانست حق تعالی میفرماید (ن آولی باون من ایهم و زواجه 
مان ..* الاية. الاحزاب: )٩‏ و در قرائة ابی بن کعب خوانده شد (وهوابِ لهم) یعنی 
ار له علیه و آله و سلم اولیست بتصرف در ممنان از نفس آنها و ازواج او 
مادران مژمنان هستند و او پدر آثهاست و لهذا حق تعالی فرمود (انما لو او 
(فاضلخوا ین ایک ...۷ الاية. الحجرات: ۰ پعنی نیستند مومنان با هم مگر برادران 
خود بنابر اخوة اسلامی ملائکه برای مومنان استغفار میکنند حق تعالی میفرماید (الذیی 
ِخملون العزش و من حوله حون بحَمّد رَتهم ..* الاية. الموّمن : ۷) و میفرماید 
.امک حون بحقد رهم وتو لمَنْ فی الاض ..* الایة. الشوری: ۵) یعنی 
حاملان عرش و آنها که گرد اوست تسبیح میکنند با حمد پرورد گار ود و استغفار 
میکنند برای کسانیکه ایمان آورده اند و جای دیگر میفرماید فرشتگان تسبیح با حمد 
میکنند پرورد گار خود را برای اهل زمین استغفار میکنند سوّال اگر حق اخوة اسلامی از 
اخوة نسبی و دیگر حقوق بالاتر است پس تو اخوة نسبی را چرا مقدم نوشتی و حق 
تعالی میفرماید (... و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللّه من الموّمنین و 
المهاجرین ..* ال الاحزاب: )٩‏ یعنی اقز بای نسبی بعضی بعضی را اولی و بهتر اند 
از مزمنان و مهاحران و لهذا میراث در قرابت نسبی است نه در قرابت اسلامی و رسول 
فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (الصدقة علی المسکین صدقة وهی علی ذی الرحم 
ثنتان صدقة و صلة) رواه احمد و الترمذی و النسائی و اين ماجة عن سلیمان بن عامر 
جواب قرابت نسبی و غیره که بالا مذ کور شده اند در همة آن اسلام شرطست و همه جا 
اسلام معتبر است معنی آیت آنست که اولوا الارحام که مسلمان اند از مومنان و 
مهاحرین که قرابت نسبی ندارد بهتر اند و وارث مقدم و مراد حدیث آنکه صدقه بر 
مسکین مسلم اجنبی یک ثواب دارد و بر ذی رحم که مسکین مسلم باشد دو واب دارد 
لهذا اقر با اگر کافر باشند میراث بآنها نمیرسد بلکه بعامة موّمنین رسد و در بیت المال 
که خزانة عامة موّمنین است داخل کرده شود اگر پدر هم کافر باشد گونفقة او بر پسر 


و 


واحبست لیکن محبت و دوستی با وی نباید کرد بلکه بیزاری باید نمود قال اللّه تعالی 
یک وگ ی رشق وه موی هن کقیه ميس ای ی بو وا رصح مر 
ما لبي و الذین امنوا ان یروا للمشرکین ول کانوا اولی فرّبی من بَع ما تین 


آضحاب الْججیرره وم یاهع راو 


م2 رم 


و رم 
ف مر مره حیرص هی 


ا عن موعدة وعدها ایاه فلما 


۳ 
ره رن رگ 


که ند وله تا مه الاية التوبة: ۰-۱۱۳ ۱۱4) یعنی نباشد نبی را و مومنین را 
که مففرت خواهند برای مشرکان اگر چه باشند آنها صاحب قرابت بعد از آنکه ظاهر 
شود آنهانرا که آنها از اهل جهنم اند و نبود استغفار ابراهیم برای پدر خود مگر از جهت 
وعده که پدر با وی کرده بود که اسلام خواهم آورد پس هر گاه که ظاهر شد بر وی که 
این دشمن خداست از وی بیزاری کرد فائده حدیث کل نسب وصهر ینقطع بوم القيامة 
الا سبی وصهری) حدیث صحیح است ابن عساکر از ابن عمر روایت کرده یعنی هر 
قرابت نسبی و قرابت صهری و دامادی که باشد روز قيامت منقطم خواهد شد مگر 
قرابت نسبی و صهری من مراد پیغمبر صلی له علیه و آله و سلم آن نیست که قرابت 
هم مومنان و غیرهم منقطم خواهد شد مگر قرابت پاک من بلکه مراد آنست که همه 
مسلمانان فرزندان من اند نسب و صهر موّمنان منقطع نخواهد شد دلیل برین تفسیر 
آنست که حق تعالی در حق موّمنان میفرماید (وّ این امن و ات دزتهم پایمان 
الحفنا بهم ذرتهم وما التاهم من عَملهع من نی ...* الابة. الطور : ۲۱) یعنی کسانیکه 
ایمان آورده اند و اولاد شان تابع ایشانند در ایمان اولاد شانرا در بهشت بمرتبهة پدران 
ملحق خواهیم کرد و از عمل پدران کم نخواهيم کرد هیچ و نیز حق تعالی میفرماید (و 
ما فلکم و9 ود کم بالتی تمعن ژلفی له من امن وعَیل صالخ ..* الد. 
سباٌ: ۳۷) [۱] یعنی اموال کافران و اولاد آنها را بما نزدیک نخواهند کرد مگر کسی 
که ایمان آورده است و عمل صالح کرده اموال و اولاد آنهانرا بما نزدیک خواهند کرد 
ودر حق کافران فرموده ... فا نساب یه مر ..#البة.الممنون: ۱۰۱) یعنی 
های‌شات ذر.مان شان: تخوهتد ماند روز قرامت و فرمد ...فطع بهم الاب 
البقرة: ۱۱۱) منقطع خواهد شد در میان شان اسباب وصلت ازین آیات دیگر 
و احادیث نبوی علی صاحبها الصلوة و السلام معلوم میشود که نسب در موّمنان باقی 


(۱) زلفی بمعنی درجه یعنی نزدیک نخواهند کرد بخدا اولاد و اموال کافران بدرجةُ قربت 


2 


خواهد ماند و یکی دیگریرا مفید خواهد شد هم بسبب قرابت و هم بسبب دوستی و 
غیره کافرانرا هیچ فائده نخواهد کرد یم یف المَره من آخیه * واه وابیه * وصاحبته و 
همه ۳ (لخلاء بد بَفضَهم ِعَض َو لین » الزخرف: 
۷) یعنی روز فیامت بگریزد مرد از برادر خود و مادر و پدر و زد و فرزندان خود و 
دوستان آنروز باهم دشمن خواهند شد مگر متقیان غرض ازین کلام آنست که در 
جمیع حقوق مذ کوره هر کسیکه در اسلام و تقوی افضل و اقوی باشد او برای محبت 
وصلت اولی و احق باشد و اللّه اعلم 

قسم هفتم دیگ راز حقوق‌الاسلام آنست که بنده باختیار خود برخود لازم گرد اند و 
این هم در حقوق اللّه است و هم در حقوق الناس و هریک از آن بسه قسم است قسمی 
آنست که سبب وجوب آن طاعت باشد دوم آنکه سبب وجوب آن معصیت باشد سوم 
آنکه سبب وجوب آن امری مباح باشد 

فضل نی الله که سیب وعوب ان -طاست آن: در است تعاعت ا کر زد 
کند بعبادت مقصود که از جنس آن عبادتی فرض باشد چون نماز یا روزه با صدقه یا 
حج خواه آن نذر بلا شرط یا بشرطیکه موجب شکر باشد از نعمتهای دینی یا دنیوی 
چنانجه گوید که اگر بیمار من شفا یابد یا غائب قدوم کند له روزه ام ایفای این چنین 
نذر فرض است بعد وحوب در شرط ثانی قال اللّه تعالی (.. و لیوا نذورَهم ...* الابة. 
الحج: ۲۹) یعنی باید که وفا کنید نذرهای خود را و آنجه بعبادتی غیر مقصود کند 
جنانجه نذر کند که برای هر نماز وضوئی جدید کرده باشم ایفای آن مستحب است 
واجب نیست و نذر بمعصیت باطلست جنانچه گوید که اگر بیماری شفا یابد سرود 
کنانم رسول صلی اه علیه و آله و سلم فرمود لا نذرفی معصیة اللّه) یعنی نذر بمعصیت 
حائز نیست و نذر بامر مباح هم لغو است و سوای خدا نذر کردن برای پیغمبر یا برای 
کی از اقلا کاه اس قرف بش رک 

فصل در حق اللّه تعالی که سبب آن امر مباح است چون کفارهُ یمین در 
بعضی اوقات و قضای رمضان بعد افطار مسافر یا مریض روزهٌ رمضان را که سیب 


-۳۹ ۰ 


فصل دز حق له که سیب آن معصیت است چون حدود که سیب زنا یا سرقه 
شرب ی اف واجب شود کفارات که بسیب افارروزه الط با ظهار واچب 


فصل حق العباد که سیب آن طاعتست چون ایفای وعدة چیز که ضرود ات 

قال اللّه تعالی (. .. وف بلعَهُد ان الک کات مسولاً * الاسراء: 6) یعنی وفا کنید 
عهد را بدرستیکه سوال کرده شود بدان و رسول صلی اه علیه و آله و سلم فرمود الِة 
دین) رواه الطبرانی عن علی و ابن مسعود و روی ان عساکر عن علی عنه صلی اله 
علیه و آله و سلم (العدة دین ویل لمن وعد ثم اخلف ویل لمن وعد ثم اخلف ویل لمن 
وعد نم اخلف) یعنی وعده گر دین دارد هلاکت است مر کسی را که وعده کند پس 
وفا نکند این کلمه سه بار فرمود و در صحیحین از ابی هريرة رضی له عنه مرو پست 
که رسول صلی ال علیه و آله و سلم فرمود (آية المنافق ثلث) زاد مسلم (و ان صام و 
صلّی وزعم اه مسلم) نم اتفقا (اذا حدّث کذب واذا وعد اخلف و اذا ائّتمن خان) یعنی 
علامت منافق سه حیز است در مسلم زیاده آورده و گفته اگر جه روزه دارد فتتار کار 
و بگوید که من مسلمانم یکی آنکه وقتیکه سخن گوید دروغ گوید و چون وعده کند 
وفا نکند و چون امانت سپرده شود خیانت کند و از عبد الّه بن عمر مرو یست که رسول 
فرمود صلی ال علیه و آله و سلم چهار چیز اند هر که این چهار در وی باشد منافق بو 
چون امانت سپرده شود خبانت کند و چون سخن گوید دروغ گوید و چون عهد کند 
غدر و فریب کند در آن و چون نزاع کند با کسی دشنام دهد وحق العباد که سبب آن 
امری مباح باشد آن دینست و مانند آن که بسبب بیع و شرا و اجاره و استجاره و استعاره 
و و استیداع و استقراض و نکاح و خلع و مانند آن لازم شود ادای این حقوق یعنی تسلیم 
بیم بعد قیض ثمن بمشتری و تسلیم بضع بزوج و تسلیم مبیع بشفیع و ایفای ثمن و قرضص 
و مهر و اجرت و ر3 عاریت و ودیعت و مانند آن از فرائض مقام مخصوص است و از 
حقوق اه تعالی که احتمال مغفرت دارند اولی بالا داشت و در تلف این حقوق و عدم 
ادای دیون احتمال عدم مغفرت است رسول فرمود صلی الّه علیه و آله و سلم (یخفر 


- ۳۲۰ 


لشهید کل ذنب الا لین رواه مسلم عن عبد ال بن عمریمنی بخشیده میشود برای 
رگد مر دی رید لیا له و سمل ال ظلم)ق ما 
عن ابی هريرة یعنی درنگ کردن دز داي ین یه گر شدن ظلمست جنازة یذ 

شتر ی له هو مق بای رک سرت برد بر وی دی کر 
هست گفتند که نی نی آن حضرت بر وی نماز جنازه خواند دیگر جنازه آمد پرسید که بر وی 
دین کسی هست یعنی حق بندگان گفتند آری سه دینار هست گفت مالی گذاشته است 
گفتند اری سه دینار آن حضرت بر وی نماز خواند سوم جنازه آمد پرسید که بر وی دین 
۳۳3 هست گفتند آری سه دینار پرسید که جیزی مال گذاشته است گفتند نی فرمود 
شما نماز بر وی بخوانید ابو قتاده گفت یا رسول الله دين او بر خود گرفتم نماز بر وی 
بخوان آنگاه نماز خواند بخاری از مسلم بن | کوع روایت کرده و بغوی در شرح السته از 
ی 
هست گفتند آری آن حضرت پرسید که مقدار دین مال گذاشته است گفتند نی حضرت 
صلی اه علیه و آله و سلم فرمود که شما خوانید علی رضی ال عنه گفت که دین او بر 
خود بر گرفتم آنوقت نماز خواند و گفت علی را که حق تعالی ترا از رها کناد 
جنانجه تو یار خودرا از بند رها کردی مسلم از ز ابی قتاده روایت کرده که مردی گفت با 
رسول الله در حالیکه رو بر قتال داده باشم حق تعالی گناهان من ببخشد فرمود آری مگر 
دین اين چنین جبرائیل بمن گفته و برای ادای مهر حق تعالی میفرماید و اتا السء 
صدقاتهن نحل ...۶ الابة. النساء: 6) یعنی بدهید زنانرا مهرهای شان بخوشی دل یا از 
مال حلال بی شبهه یا بنابر دیانت و فرمود صلی الله علیه و آله و سلم (اعطوا الاجیر 

اجره قبل ان یجف عرقه) رواه این ماجه عن اين عمر و ابو یعلی عن ابی هريرة و 

الطبرانی عن جابر و الحکیم و الترمای عن انس یعنی بدهید مزدور را مزدوری او پیش 

که اور و ار وا 
امرائه الی فراشه فابت فبات غضبان لعنهاالملائکة حتی تصبح) متفق علیه عن | ابی هر برة 
وقتیکه شوهر زن خودرا بر فرش خود طلب کند و او انکا ر کند شوهر بخصه بخوابد 
فرشتگان تا صبح : بر آن زن لعنت کنند قال اللّه تعالی « له رک نوا مات 


- ۳۷ - 


ال آهلها ...* الاية. النساء: ۵۸) یعنی الّه تعالی حکم میکند شمارا که امانتهارا 
بمالکان شان ادا کنید 


فصل اگر شخصی ارادة ادای دین داشته باشد و اورا میسر نشود و دمیرد: افید 
است که حق تعالی در آخرت دائنان اورا راضی سازد و اورا به بهشت برد رسول فرمود 
صلی اللّه علیه و آله و سلم (من تداین بدین وفی نفسه وفاءه ثعٌ مات تجاوز له عنه و 
ارضی غریمه بما شاء و من تداین بدین و لیس فی نفسه وفاءه ثم مات اقتض ال تعالی 
لغریمه مذ یوم القیامة) رواه الحا کم عن ابی امامة یعنی هر که معامله کند و دین بر وی 
لازم شود و او ارادهُ ادای آن دارد و بمیرد حق تعالی اورا ببخشد و دائنان اورا راضی 
سازد و هر که معامله کند و دین دار شود و اراد ادا نداشته باشد عوض دهاند حق تعالی 
غرمای اورا روز قيامت و طبرانی و حاکم هم از ابی امامه مثل اين روایت کرده اند 
باين عبارت (من آوی دینا و هوینوی ان لا یه فمات فقال اه تعالی یوم القيامة آنی 
لاخذ بعبدی بحقه فیوُخذ من حسناته فیجعل فی حسنات الاآخر فان لم یکن له حسنات 
اخذ من سینّات الاخر فیجعل علیه) یعنی هر که بمیرد و ارادهٌ ادای دین نداشته باشد 
بگوید حق تعالی که من بندة خودرا ازین میگیرم پس از حسنات مدیون بدائن دهانیده 
شود و اگر حسنات نباشد گناهان دائن بر مدیون نهاده شود و طبرانی از ابن عمر روایت 
کرده که رسول فرمود صلی له علیه و آله و سلم دو قسم اند بمیرد و نیت ادای دین 
داشته باشد پس من ولی او هستم یعنی اورا به بخشایم و از حق تعالی دین او ادا کنانم! 
و هر که بمیرد و نیت ادای دین ندارد گرفته شود از حسنات او و در آنروز درهم و دینار 
نیست و همچنین از ابن عمر از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم مرو یست 


فصل و حقوق العباد که سبب آن معصیت است چون قتل نفس يا قتل عضو یا 
گرفتن مال کسی بغصب یا سرقه یا خيانت یا آبروی کسی را بردن از دشنام و مانند آن 
یا غیبت ادای این حق رد مظلمه و استرضای مظلوم است بدون استرضای مظلوم عفو و 
مغفرت در اتلاف این جنین حقوق نمیتواند شد الا نادرا رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله 
و سلم (الدواوین عند اللّه عز و جل ثلثة فدیوان لا یعباًاللّه به شیّا ودیوان لا بترك اللّه منه 


- ۳۸۰ 


شیْا و دیوان لا بغفره اللّه اقا الدیوان الذی لا یغفره اللّه فالشرك باللّه قال ال عز و جلّ و 
2 بالّه فقد حرم اللّه علیه الجنة و انا الدیوان الذی لا یعباًالّه به شیئا فظلم العبد 
نفسه فیما بینه و بین ره من صوم یوم ترکه او صلوة ترکها فان اللّه عز و جلّ یغفر ذلك و 
بتحاوز ال شاء و اما الدبوان الذی لا بترك له منه یا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص 
لا محالة) رواه الحا کم و احمد عن عائشة رضی اللّه عنها یعنی نامهای اعمال سه گونه 
اند یکی آنست که حق تعالی هیچ نمی شمارد اورا و دیگری آنست که آثرا هیچ نمی 
ی وک زیت کف ابا هرک تن بکشند. آننامه که آنرا کمن نفد هرکز ان 
شرک است و آن نامه که آنرا هیچ نمی شمارد آن ظلم بنده است بر نفس خود بترک 
حقوق حق تعالی از ترک روزه و نماز و مانند آن پس حق تعالی می بخشد این را هر 
کرا میخواهد و آن نامه که از آن هیچ نمیگذارد آن ظلم بندگانست بکن فز فیگری: در 
آن عوض و قصاص خواهد شد البته و طبرانی و مانند آن از سلمان و بزاز همچنین از 
انس روایت کرده اند و فرمود آن حضرت صلی اللّه علیه و اله و سلم هر که باشد نزد او 
دخللمه برای برادر خود باید که در دنیا ازو ببخشاید که در روز قیامت نه دینار است نه 
و ۰ ۹ ۰ ۰ مج ۰ ۰ 0 و 
درهم اگر ظالم را عمل صالح باشد بقدر ظلم عمل او گرفته بمظلوم داده شود و.اگر 
سمل صالح نباشد گناهان مظلوم او برداشته بر ظالم نهاده شود رواه البخاری عن ابی 
هريرة و مسلم و ترمذی از ابی هريرة روایت میکنند که رسول صلی اللّه علیه و له و 
سلم از یاران پرسید که مفلس کدام کس باشد یاران گفتند مفلس کسی باشد که مال 
و متاع نداشته باشد آن حضرت فرمود که مفلس از امت من کسی باشد که در روز 
قیامت حاضر شود با نماز و روزه و زکوة لیکن یکی را دشنام داده باشد ویکی را تهمت 
۳ ۳ 3 : 1 2 ۳ 2 
باشد پس نشانیده شود اورا و ازو عوض گرفته شود هر یکی از حسنات او بگیرد پس 
جون از حسنات او هیچ نماند و تمام حقوق که بر ذمة او بوده باشد ادا نشده باشد گرفته 
3 2 بِ ۰ ۴ ۱ ۰ ‌ و ۰ ۰ ۹ بج 
سود کناهان مظلومان و نهاده شسود بر وی پس اورا در دویح اند اعته شود و رسول فر مود 
صلی الله علیه و آله و سلم (ما من رجل یضرب عبد اه الا قید منه یوم القیامة) رواه البزاز 
و الطبرانی عن عمار و عن ابی هريرة نحوه یعنی هیچ مرد نباشد که زده باشد غلام خود 


-۳۹ 


را مگر آنکه عوض گرفته شود از وی روز قیامت و همچنین حاکم از سلمان و سعد و 
اب مسعود و غیرهم روایت کرده و همچنین طبرانی از ابی امامه و ابی برده و انس 
روایت کرده و هناد از ابراهیم نخعی روایت کرده که گفته بودند حماعةٌ صحابه و 
تابعین می گفتند که اگر مردی دیگریرا گفت ای سگ یا حوک با حرحق تعالی روز 
قاهت واه سید که وله پیش کت تانق راک را سکیا کر ارنده ناد 
فانده ظلم چنانچه بر مسلم حرامست بر ذمی هم حرامست که عهد باهل ذمه عهد 
رسولست صلی الّه علیه و آله و سلم عهد شکنی رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم لازم 
می آید رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم (من قذف فذقیا له حد یوم القيامة بسیاط 
من النار ) رواه الطبرانی عن وائلةً بن الاسقع یعنی هر که تهمت زنا کند بر ذمی اورا 
روز قیامت حد زده خواهد شد بِرَةُْ از آتش و فرمود صلی الله علیه و اله و سلم (ال من 
ظلم معاهدا و انقصه من حقه او کلفه فوق طاقته اواخذ منه شین بغیر طیب نفسه فانا حجته 
بوم القيامة) یعنی آ گاه باشید هر که ظلم کند ذمی را یا کم کند از حق او یا تکلیف 
دهد اورا زياده از طاقت اویا گرفت ازو چیزی بیرضامندی او پس من خصومت کننده 
باشم با وی روز قيامت فاثده باید دانست که هر گناهیکه باشد سوای شرک جزای آن 
متناهی است اگر جه کثیر و شدید باشد پس بمقتضاء اين احادیث آنست که حقوق 
عباد خصوصا مظالم هرگز مهمل نگذاشته شود و قصاص آن ضرور است مظلومانرا ثواب 
حسنات ظالمان داده شود تا وقتیکه هیچ از حسنات شان نماند پس اگر مظالم باقی 
ماند گناهان مظلومان بر ظالمان نهاده آنهانرا داخل دوزخ کرده شود پس هر گاه که 
حزای سیثات منتهی شود اگر چه بعد مکث طویل و مژمنان ظالمان از مظالم پاک 
شوند آن زمان داخل بهشت کرده شوند بمقتضای ایمان که حزای ایمان خلودست در 
بهشت این چنین امام بیهقی گفته لیکن از شامت مظالم گاه باشد که ایمان سلب شود 


نعوذ باللّه منها حق تعالی از صدور مظالم در پناه خود دارد ‏ بیت: 
۴ ۶ ۱ 3 ۳ 2 
مباش دریی آزار و هرحه خواهی کن « که در شریعت ما غیر آازین گناهی نیست 


۳ در شریعت محمدی مانند مظالم هیچ گناه نیست 


۳ 


فانده اگر بر ذمة شخصی مظالم بود و از آن توبه کند و از ظلم اجتناب کند و رد مظالم 
و استرضای مظلومان از مقدور او خارج باشد درین صورت امید هست که حق تعالی 
خصمان اورا روز قیامت راضی سازد و رسول فرمود صلی له علیه و اله و سلم (رجلان 
من امتی جثیا بین بدی رب العزة تبارك و تعالی فقال احدهما با رب خذ لی مظلمی من 
اخی فقال اللّه اعط اخاله مظلمه فقال یا رت لم یبق من حسناتی شی فقال اللّه کیف 
تصنع لم یبق من‌حسناته شی فقال یا رب یحمل من اوزاری) وعاضت عینا رسول‌اللّه صلی 
له علیه وآله و سلم بالبکاء وقال ان ذلك بوم عظیم یوم بحتاج الناس الی ان بحمل عنهم 
اوزارهم فقال اه ارفع راسك فانظرفی الجنان فرفع راسه فقال يا رب اری مدائن من فضة 
مرتفعة و من ذهب مکللة بالللوُلای نبی اولاق صدیق اولاق شهید هذا فقال هذا لمن 
اعطی امن قال يا رب و من یملك ذلك قال انت تملکه قال لم قال لعفوكك من اخيك قال 
با رب آنی عفوت عنه قال له تعالی خذ بید اخيك فادخله الجنة) نم قال رسول‌الّه صلی اه 
علیه و آله و سلم (انقوا اللّه و اصلحوا ذات بینکم فا اللّه بصلح بین المومنین یوم القيامة) 
رواه الحاکم و البیهقی و سعد بن منصور عن انس یعنی دو مرد از امت من دو زانو 
تیه تن روت | هرت رابکی بگو ید ای پرورد گار مظلمةٌ من از برادر من یکیو 
حق تعالی اورا بفرماید که بده مظلمهٌ این برادر خودرا او بگو ید ای پرورد گار هیچ از 
حسنات باقی نمانده است حق تعالی مظلوم را بفرماید چه میکنی از حسنات او هیچ 
باقی نمانده است او گوید ای پرورد گار گناهان من از من بردارد و ازین سخن چشم 
مبارک آن حضرت صلی اه علیه و آله و سلم اشک ریخت و فرمود که آن روز سخت 
روز باشد مردم. محتاج شوند به آنکه عکسی گناهان من بردارد حق تعالی مظلوم را 
بفرماید که سر بردار و ببین در بهشت پس سر بردارد و بگوید که الهی شهرهای بینم از 
نقره عالی مرتبه و از زر مرضع بمروارید برای کدام نبی یا کدام صدیق یا کدام شهید 
را هت وتان شور اخق کالی مات کاس فراع کی ان که هت فیست کر یز 
ای پرورد گار کیست مالک این قدر حق تعالی فرماید که تو مالک قیمت آن هستی 
تکو ید ره حیز فرماید که ببخشیدن حق خود را برادر خودرا کو توا نت مخشیزم 
ازو حق تعالی فرماید که بگیر دست این را و داخل بهشت کن پس رسول فرمود صلی 


2 
له علیه و آله و سلم ای مردم پرهیز کنید از عذاب خدا و نیکوکاری با خودها کنید که 
حق تعالی در روز قیامت در مسلمانان آشتی خواهد کنانید یعنی هر کرا خواهد و رسول 
فرمود صلی الّه علیه و آله و سلم روز قيامت چون بهشتیان داخل بهشت شوند و 
دوزخیان یعنی کافران داخل دوزخ یک آواز دهنده آواز دهد که ای اهل جمیع مظالم 
با هم یه وغرات شما بر خداست رواه؛ الطبرانی عن انس و عن ام هانی نحوه امام 
محمد غزالی گفته که این احادیث محمولند بر کسیکه از زمظالم توبه کند و آینده کرکت 
دهد و آنها اّاب باشند که حق تعالی در شان آنها میفرماید (. هک رای َو 
» الاسراء: ۲۵) قرطبی گفته که اين تاو یل خوب است در حکم عام نیست اگر عام 
بودی کسی داخل دوزخ نشدی سوّال اگر شخصی بر دیگری ظلم کرد بر نفس یا مال 
یا آبرو مظلوم را انتقام آن جائز باشد یا نه جواب انتقام بمثل مظلمهٌ او جائز است و 
زیاده ازان حرامست و عدم انتقام افضل و اولی قال اللّه تعالی (.. فاعتوا له بمئل ما 
ای عَلیکُم .۷ الابة. لبقرة: ۱۹۶) یعنی عوض کنید بر وی مانند آنچه او ظلم کرده 
استت را آنن رای تخت اشت وقان الله تفا رو رف عبنم فعاقبو بمثل ما 
عوقبتج به ون صَبرنم هو یر للضابری * واضبز وّما حَبر لاله .. الایة. النحل: 
۰ ۱۲۷) یعنی اگر عوض کنید پس عوض کنید مانند آنجه بر شما کرده است و 
اگرصب رکنید پس صبر به‌تراست برای صب رکنندگان و صب رکن ای محمد و نباشد صبر تو 
مگر پتوفیق و مددگاری او سبحانه قال الّه تعالی (و جات ملها من عا و 
صَح اجره عنی ال 4 5 بح الظالمین » ولمن انتضر فد طلمم اوّك ما هم بن 
عبیل » ام لبیل علی ال لئود ال وف فی الزض یک الک وت هم 
داب آليع « ون بر ور ان لك من عزم مره الشوری ی: ۰4۰ )4٩۳‏ یعنی حزای 
بدی آنست که مثل آن با وی کرده شود پس هر که عوض نکند و ببخشد و آشتی جوید 
پس واب او بر خداست بدرستیکه حق تعالی ظالمانرا دوست نمیدارد یعنی دشمن 
میدارد و هر که عوض گیرد بعد مظلومی خود پس نیست بر وی هیچ مواخذه در دنیا و 
آخرت بر کسیکه ظلم کند بر مردم و فساد کند در زمین ناحق انهانرا عذاب الیم باشد و 
هر که صبر کند و ببخشد مظلمهٌ خود بدرستیکه بهترین چیزهاست رسول فرمود صلی 


- ۲ - 


له علیه و آله و سلم (المستبّان ما قالا فعلی البادی منهما ما لم یعند المظلوم) رواه احمد 
و مسلم و ابو داود و الترمذی عن ابی هريرة رضی اللّه عنه یعنی دو کس که با هم 
بد گوئی کبند گناه هردو بد گوئی برکسی است که اول گفته تا که ثانی زیاده نکند از 
آنچه اول گفته است و فرمود آنحضرت علیه السلام (المستبان شیطانان یتهاتران و 
یتکاذبان) رواه احمد و البخاری فی الادب بسند صحیح عن عیاض بن جمار یعنی دو 
نا 
دروغ گوئی میکنند و قال اللّه تعالی ولا تتتوی لح و9 لیقع نی چی 

اخ فل ایب یه او که ی خمیغ » وم بلقها لا این با وم 
یه 51 و سر عظیم * واه بر میظنت فاسعذ باللّه ایغ العلیم * 
فضّلت: ۰-۳۶4 ۳۹) یعنی نیکی و بدی یکسان نیست پس هر که نیکی تواند کرد بدی 
چرا اختیار کند بدی را به نیکی دفع کن یعنی اگر کسی با توبدی کند توعوض آن 
نیکی کن ازین عمل بدی او بر طرف شود اگر این چنین کنی پس کسیکه با تو 
بدشم تارد ذوست: مک رنگ: ف بب شآ هد شت و اعد تخراهه. کرد انخ‌صفت مگ 
صابران و اخذ نخواهد کرد این صفت را مگر کسیکه نزد خدا نصیبهٌ کامله دارد و اگر 
وسوسه بخاطر تو رسد از طرف شیطان که باز دارد آزین عمل پس پناه جو از خدا 
بدرستیکه خدا سمیم و علیم است ترا پناه دهد مردی گفت یا رسول له مرا چند غلامند 
که مرا دروغ گو میگویند و خیانت میکنند و نافرمانی میکنند و من آنهانرا میزنم و 
دشنام میدهم پس چگونه باشد مرا از آنها آن حضرت صلی اه علیه و آله و سلم فرمود 
که خیانت و تکذیب و عصیان آنها با عقاب توحساب کرده خواهد شد پس اگر عقاب 
تو از عقاب آنها کم خواهد بود ترا فضیلت خواهد بود و اگر عقاب تو بقدر گناه آنها 
غواهد: بو برایر خواهتاه شد و اکر غقاب و از گناهان فان زیادة شواهد. نود بقدر 
زیادتی از تو عوض گرفته خواهد شد آنمرد گریستن و باواز ناله کردن گرفت رسول 
فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم آیا قرآن نخواندة وضع الموازین امشظ لیم اْقبمة فلا 
للم تفس شین وان ان مثقال حّه من خردل ین بها و کفی بت حاسبینَ * الانیاه: 4۷) 
یعنی خواهیم نهاد ترازوهای عدل روز قیامت پس ظلم نکرده خواهد شد هیچکس 


و 


حیزی و اگر خواهد بود ظلم بوزن دانة خردل خواهیم آورد و بس آیم حساب کننده آن 
مرد گفت يا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم بهتر جیزی نمیيابم از جدا کردن آنها 
ندزسیکه من ترا شاهد میکنم که آنهانرا آزاد کردم رواه احمد و ترمذی عن عاْشة 
رضی الله عنها 

بیت: بدی را بدی سهل باشد جزا « اگر مردی احسن الی من اسا 


تییل در حسن خلق و نرمی و مذمت تکبر حق تعالی در حق رسول کریم 
صلی له علیه و آله و سلم فرموده ار علی خُلق عظیم * القلم: : 6) بدرستیکه تو بر 
خلق عظیم هستی و فرموده برخم من لت له و لو نت قفا غیظ اقب 
لانفضوا من حولك فاغف عنهم و اتففر له وَشاورهم ...#۷ الابة. آل عمران: ۱۵۹) یعنی 
تشیت وعت هد که بر قست ارم سای تیرای رده ی کریم و رهیه شاک با کر 
میبودی بد خلق سخت دل هر آثینه جدا ميشدند از گرد تو پس ببخش تقصیرات شانرا و 
دعای مغفرت کن برای آنها اگر تقصیری کنند و در هر کار بآنها مشورت کن و حفی 
تعالی در حق خاصان خود میگو ید (وَعباد لخن الذین شون علی الارض وا و اذا 
خاطبهنم الَجاهلونَ قالوا سم * الفرقان: )٩۳‏ یعنی بند گان خاص آنانند که راه میروند 
بر زمین بنرمی و اگر جاهلان بآنها خطاب بجهل میکنند آنها در جواب آذ کلامی 
گویند که موحب سلامت باشد از ایذا و گناه رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم هر 
که از رفق و نرمی محروم شد از هر جیز محروم شد رواه مسلم عن جریر و فرمود صلی 
الله علیه و آله و سلم محبوب ترین شما نزد من کسانند که احلاق نیک دارند رواه 
البخاری عن عبد الله بن عمر و در صحیحین است بهترین شما نیک خلق تر شماست و 
رسول فرمود صلی اه علیه و آله و سلم (انْ الموّمن لیدرك بحسن خلقه درجهة قاثم الیل و 
صائم التهار) رواه ابو داود یعنی بدرستیکه مومن در یابد به نیک خوئی خود مرتبةٌ کسی 
را که تمام شب نماز گزارد و روزانه روزه دارد و فرمود اتحضرت صلی اللّه علیه و آله و 
سلم (بعئت لا تمم حسن الاخلاق) رواه مالک [۱] فی الموطاء و احمد عن ابی هريرة 
یعنی مبعوث کرده شدم تا که تمام کنم حسن اخلاق را و رسول فرمود صلی الله علیه و 
(۱) مالك بن انس بن مالك بن آبی عامر اصبحی توفی سنة ۱۷۹ ه.. [۷۹۵ م.] در مدینه 
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آله و سلم (من تواضع له رفعه اللّه) رواه ابو نعیم فی الحلية عن ابی هريرة در حدیث قدسی 
است (الکبریاء ردائی و العظمة ازاری فمن نازعنی فی واحد منهما فرمیته فی النار) رواه 
احمد و ابو داود و این ماحة عن ابی هريرة و ابن ماحة عن ابن عباس و روی الحاکم 
عن ابی هريرة (الکبریاء ردائی فمن نازعنی فی ردائی فصمته) یعنی حق تعالی میفرماید 
کبریا و تکبر جادر منست و عظمت و بزرگی ازار منست هر که کشا کشی کند با من 
در چیزی آزین هردو بیندازم اورا در دوزخ و بروایتی هرکه جادر من‌کشد هلاک‌کنم اورا 


مت : 


سر 


سیم له الرحمن الرحیم 


(۱) سوّال آحرت بر خواندن قرآن گرفتن جائز است یا نی جواب حکم اجرتی که حافظان قرآن 
بر خواندنش میگیرند چند صورت دارد جداگانه در ذهن خود منقسم باید فرمود غلط نباید کرد تا 
اشتباه واقع نشود صورت اول آنکه ثواب قرآن خواندهُ خودرا بعوض مبلغ کذا بدست کسی بفروشد 
و این صورت محض باطل است باجماع اهل سنت آری نزد امامیه رایج و متعارف است بلکه تواب ‏ 
روزه و حج و دیگرعبادت میفروشند بدلیل آنکه حقیقت بیع بالمال است و ثواب مال نیست بلکه 
حقی است برای این شخص بحکم وعده الهی ابت میشود و در آخرت استیفای آن خواهد نمود و 
بیع حقوق خواه دنیوی باشد خواه اخروی مثل حق المولد و حق الارث و حق مرد و زد و حق 
العیال و امثال ذلک جائز نیست صورت دوم آنکه شخصی را برای ختم قرآن بمستاجر برسد و 
این صورت نزد ابوحنیفه جائژنیست و نزد شافعی تفصیلی دارد و دلیل عدم جواز این متوونت ات 
که قاعدهٌ كليةٌ حنفیه است کما فی الشرح الوقایه و غیره (الاصل عندنا انه لا یجوز الاجارة علی 
الظلمات و علی المعاصی) لکن لما وقع الفتور فی زماننا فی الامور الدينيةٌ یفتی بصحتها لیعلم 
القرآن و الفقه تحرزا عن الاندراس و نکته در آنکه اجاره بر ادای اطاعت خواه فرض باشد خواه نفل 
جائر نیست آنست که شخصی که مباشر اطاعت شده است بحکم وعد؛ الهی مستحق اجر اخروی 
گشته پس اگر اجر دنیوی را از مخلوق بر آن عمل طلب نماید اجتماع عوضین و اجرین در حق یک 


ثِ_ِ 


کس بیک فعل لازم خواهد آمد مثل آنکه شخصی اجر خاص یک کس قراریافت اورا نمیرسد که 
احیر حاص شخصی دیگر شود در همان مدت کذا هذا کما فی شرح الهداية و قوله علیه السلام رو 
اقروّا القرآن فلا تا کلوا به) مثل ان یستأجر رحلا لیقراً علی رأس قبر قیل مثل هذه القراءة لایستحق به 
الثواب و لا للمیت و لا للقاری انتهی صورت سوم آنکه شخصی حسبة له واب قران خوانده 
بکسی بخشد یا بقصد ثواب او خواندن آغاز کند و هرگز خیال معاوضه در خاطر خطور نکند و 
آنکس بطریق مکافات بعد ازان یا در اثناء خواندن آن بوی چیزی بدهد یا احسانی نماید یا 
شخصی باشد که از سالها بر شخصی انعام و احسان میکند و این کس در مکافات آن قرآن و 
کلم تهلیل و امثال ذلك برای او میخواند و وابش باو میبخشد این صورت جائز است بل شبهه 
بلکه مستحب زیرا که مکافات احسان باحسان مستحب است و فی الحدیث (من صنع الیکم معروفا 
فکافتژه) الخ و لیکن درینجا هم عذری میاید و آن اینست که اگر نیت آن در خواندن مکافات 
احسان اوست پس حائز مستحب است اما احاره نشد آری داشتن مکافات مضر نیست لیکن فرقی 
را تامل باید نمود و صورت چهارم آنکه شخصی است طالب علم دینی یا حفظ قرآن یا اشتغال 
بطاعت دیگر لیکن از راه تنگدستی و فقدان وجه معاش و فراغت اشتغال باين امور ندارد برای 
دیگر صاحب مایه وجه قوت او شود تا بفراغ بال مشغول بطاعت گردد و درین صورت هردورا اجر 
کامل بر هر طاعت او حاصل میگردد و مورد این آیت همین است (للفقراء الذدین احصرو ...* الاية. 
البقرق: ۲۷۳) و اعانت بر طاعت که در حدیث جابجا ممدوح واقع شده همین است لیکن این را 
اجرت گفتن مجاز است صورت پنجم آنکه شخصی قرآن را بر وجه طاعت بلکه بنابر قصد منافع 
میخواند و برین اجرت میگیرد مثل رقیة حمّی و تعویذ و ختم بعضی سور قرآنی برای حصول 
بعضی مطالب دنیوی یا برای خلاص از عذاب گور یا برای دفع آسیب زنده یا مرده بصورت خوش و 
این قسم جائز بلا کراهت است و همچنین است مورد این حدیث که (ان احق ما اتخذ تم علیه اجرا 
کتاب الم و قص؟ٌ رقیه سور فاتحه و گرفتن اجرت بر آن.نیز بر همین قبیل است همه صور را 
جدا جدا باحکام آنها در خاطر محفوظ باید داشت و السلام علیکم و علی من لدیکم بهمین 
تفصیل معلوم شد که در احادیث مختلفه تعارض نیست مثلا در حدیث عبادة بن الصامت قال قلت 
یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم رجل اهدی الی قوسا و لیست ممن کنت اعلمه الکتاب و 
القرآن و لیست بنبال فارمی علیها فی سبیل اللّه قال (ان کنت تحب ان تطوّق طوقا من نار فاقبلها) 
رواه ابو داود و ابن ماحة در صورتی راست که در وقت تعلیم طلب مکافات منظور نداشته بود و 


بهمین نیت تعلیم کرده بود و علی هذا القیاس احادیث دیگر وال اعلم علمه و اتم واکمل واحکم 


هط 


رزقدا له سبحانه من الخصال ما یرضاه و الحمد للّه تعالی 
اولاً و آخرا و الصلوة و السلام و الب ركة علی رسوله 


و آله و صحبه و متبم سنته بعونه تعالی 


در مطبع محمدی واقع لاهور بفرمایش تاجران نامی فیقر اه وعبد العزیز 
۳ نت ۳2 
وابن احمد جامی رزقهم الله رزقا واسعا مطبوع کردید 
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نی تاش وا ول 
زو لام فزشب انا گرد راعاریث وتصوس 
۷ رداتدگنان ب 9۸ مجلصش بآ 9 ۳ بال بان 
۱ بآ ورد قطان ینب رد وراول‌آننبا باه 
وین زد فراعتم 
عیرست زاو 
زوین ار مخت .زیم وهامدیست 

وب فرب تما و رگراستک نب 
ای ما کنر رو نیپ وا 
بزرگان ات از راما ما ولا و اش مومنا نا 
فرع فرب رها قرب درجات گنای دار و 
لباب یتست . جرف یرنه ایست 


روشربرچ برتوری] پر ولفروا ان وطاعت و 
قصیبا برچ بذره مرگ بآ ی‌شوو مرا 
است ]مینست ون 
لاب مفررثرمووه وارلاعت وایبان ۲( تست رم 
زاب بر وره موره ارهز ولٌاست ور فا 
چرس رولب ردروریامیرور نمی لس | 
تلو شا راربا وش یشور سکم 
۷ ایشا ویر ول لس ربا مره 
الوم است تام ات انس ِ 
سم ام تین وس یم 
0 
زااست ور باس هساک انیا متازل شروتومیت 
1 
مانوکن اس انا پر ور سار 
مان عر وی مرواب داش تگر روز 


انول‌کی یست رای )فا | 


سس : 


و جر متیر اش واه مایت شا 
امن ابان | ۳ ورد وایان با بدا رگ 
برض انیم ونر نا ان و نامرک 
رد ل تاجن را ا ال شب رس مان 11 
راتس | ویرک رس هک اور ینام 
یام ولا وپر وا ارت‌ضلوا شا 
ونفران رگا« انلس ِ_ 2 مر دقدت 
9 اهنا راده‌است وثررت 
راره وبلات وصنا ۳ رتسا رس متسر 
دار وراد کی ودصو رجف وررا رام 
رن یی ریا افرص 
رادرصفات وی ریات اناد رت 
ا شرب نز 9 ریا (صا 
کر ی لس شوب 
وم منیب با رشتنم 
کا شنم رن رات ارب ‌ 


6 
وا مرا ورصمف رت ان شرب رارکت 
۱ اس را | رکجاپرو یت واولیاتابت 
ترا رو بعتقصو ررامیام با برواشت)] رل 
0 ره‌است مآن ابان | ۳ ۳۳ کر زموو؟ 
است یل ردنر گرده زا با زب پر اوق 
راردا بررد درخ وا ره سک سول شور در 
راست و رکف رویط نگ ان مق 
است ول بیرنوت رتست و مس 
راشت واعبامکن‌است دانشماني[ ساسا و رثن 
سارکان رب یکونما وبا در زین ول و 
مر لازتور وباا شون عامبمرعم فرش 2 
تست وصاب روزقامت دوز نگردلن امال در 
مان وشرا رت‌اکضا رو ی لکشت دون 
شرا ار ترا مواست بل زا 
و بل | ر يا سپ رتسگ 


۳ 

ولعه ررروزخ اف وشفاع نمیا واولا مها 
تواست وتو بش تن ستا ٍ_ او سفی ثرا رفرشل 
ترس وگو شرت سگرن شه 
رشن زشورو ماهلا رگن ول ولو 
وا رنه مزا بکنرد بر خاک تون وا 
اسان وطده ابیکش ره شور ول رمرش در رو در 
میرب با شنروساا اکن راگروردوش رکگرا 
وا وعل) راز دوثر عم یرو بشت‌شوند 
راز نش تشن رو نارکا وکا 
رشووودا| پم مرا 11 1 وابم طاسب رون ر 
رو رتور کم و ین 
کف وگو رگن بان ست 
واواع جروت ار شارب ووروتصور وم 
تست ویر ور یماس تبشت و برا رو (است 
[زسارزانتن تما سل رادرمشت ,رده شم 
مت وبملیت و ب۵شال وایان‌#بار تمس 


۱ 
لور قرش ایاپ ردول ال و 
ماد نکر ای رت رد 
مفرگشت نوا ت هو رن ومریث مج ما 
راست ودرذالن‌است با بت ورقت و 
قرو ادها رف و سب 
لفت وا رگن ست درآ ناوضر شم 
شرد رگنب رو الاک زره عا بلانی وگ ولوران 
مرا اور ان رآ وا 
وا اکن پیست دعب فصو تا سر» 
8 ۳ را لو ست تسج تگروت راثا ره 
کر لگ کي ار و 
رسد وزیا س 0 ور ظ ررض رت 

برفلافت اواعارع ونوا وسه میت مور و" 
ط ماب بابرن وا نصا در ماود رم 1 
مسر ااومنازعت کرد تون 


۳ ۱ 
اصا اد وتا راودا 
وار کیت یرت پرواشت ان اسف ان 

زان - ۱ 
لیدبت بسک ناهن رقباز؟ 


مر دیلقت لو 
ز انوا وی وال ری رازن تشر موه 
بل مسا پروامر وم وسا یا زمره ازا لصرساو 
کرده نکر دیا 1 وان موم ازاست بتک 
پران اک فشوو وا تباجا ز ابوال روا روایی ره 
شمان 
ره مش ۱ 1 م 
کفتشی وسوم‌توی زار زوالرتن / امک 
۳9 ۰ [۱ٍ ۰ ك و ك 
تور شو یز و۳ 
1 کنر راز وس بت واه رو دای وم ایرد 
م [۲ 
انوص زا مس ورفیلصلوة واتتزم وا بیتکروه ار 
کمن و ض وان کنر ورالور دنت رات بات 
ردرتیاست دم نت دکنر دا ورالورا شرودبران 


(۱) نا فرمانی کردن جواب ناخوش و درشت دادنست زیراکه (لا طاعة لمخلرق فی معصية 
الخالق) امر شارع است (۲) عمرو ابن عاص توفی سنة 4۳ ه. [۱۲۳ م.] در مصر 


ات وب او رون دنز رون لد 
تک زرا روا ب کر واصیا ب سول 
س مر پر رگن ویب 
کش رگن ۳ ناریا مایت اعر یل ّ کی 
رام رای را وگن در نزو 
لاير دا ۶س‌است | هر 
| سنا / رو رکان.ست زا رذار 
ره شووانشا مالعا زرط نا ری پونا ست 
ا زاس یواست کش دا با رچ ولا رش 

مکالن مسا ولسرل#بارت باب مخت - 


کوات تاره 


در وضو با باکر فش دروضریا رمزاست سس ۱ 
عم زوا دوگرشس وم ووست ام 2 
ار دی تفن رد باس با هروه 2 
اور ان شرا ریب ز مور رورت 


۹ 


3 


ی 


پا تضوشا نان شاب نروضوروست نا شر 
اون امشاگ درو نیت ریز شوش 
ونزراکت هپس دقن روش است ولو ار 
سم فان وآب درون و 5 )ردان فلت و 
ات راز تنل ستبن اطیاط ررآ‌ست | 
ال‌برکاآوررشووت ‏ 

#سرل_سذت دروضوا نس تال بررررست 
ودست سرام رت 
آب دی نکنروسول کنر وسرا راب دسکنرون اک 

ترو سم راهم زولشو پر وسم‌سم با رمرر ورست اما 
نع امنیس اددیررو را 0 
مر 6کنمآب پر پرشویست در دوس ایک 
راربا موزهدمشتر پاش وموزه ابص 
ار کال برشیره) شفر ابضب ترروزوسا رام 
مشما د روزا وف وریث اس موز از رک 


مخ موز هگروم پاش روا دوه پادیره | ش رد بلرورشا 


۰ 


فد و پر واهاده نام وشوض وزتیست / 
#9 ام ۱ 

اک ورن درخ موز مقر رس تاستبشتا 
وس تآنست کج لشت رستا| زسنگشران ات 


ِ 


تام وضو 9( 
4 رآ شهن ان یر عبد؟ رو سیر جعلن مر 
آشتغزه ی زا نزب الق وروگ دنا زگذارو- 
ص‌ شزیر وضو چزاس تک زبش بای باه 
واست سا لا 9 مبرء یرد روال تلو وکام 
رتست یآرلزم شور مکی دتلعا م مه 
آب نون سوت وزرا برس ارم از 
۱ بّک من بآ وضوکن نون ررآب رن له 


بثِ 


۱ 7 


۸ 27 3 و 
رت ٍ_ درل مسر سا زر وضاشکنا لر شا ۸ 1۸ 
۲ ۰۰ رم ده 1۰ پ ی 
ار واامر ان تست کرو شو و 

3 مك ۰ ‌ ه و ی 
]همست زا ل شم روشو درم شزير وصنو | 
۳# 0 م72 
ون اوه لش سب ول درعامت روخ و 

۳ دح ها ره و 7 
مات بسن نکن روت و روا گس وروی 

۳, ۱ 2 4 2 

71 روولانرم وضواست وس شرت ش ان 
ِ رست سای شم ون رده ورست 
رون باه رده سود نم وضونی‌شلن و و 

رت و فان ون ررن وت روا راما ام 9 
ضواست را ۳ ولاست ‏ 

صل. سل تزا بل رب درد و 
بیکرون‌زضاست صذت!! ار وستسو 
ست ۳ زبرلن | سکنرست ورین را 


۱ موی شوک 13 دابع سل شو پروسرا 


پ۰(۰بج۰ج۰ج۰(۰ ۰( (۰۰۰(۰پ۰سحسحح ۳( 


(۱) و اگربی شهوة باشد نزد مالک نیز . 


۳۷ لنش ویر و وت سا یرل | دیع میات اه ّ 
است وت کاففن و ببس ار وزهیست و بر مرت 
ماه شم شاقن موسر نام از سرا ور 
است - 

2 موجرا ت لام واست دزلاشا دموا 
نگ [ و ال سنیگ و2 وروت در 
بیلرل با درتواب وا رواب دك پرون| سل راجب 
شور و مش رقم شوو و 

سیم ۱ تیش سر روراست و ژآن ده رود 
رنف رل روزاست وال راعلس همست د با 
رت بر کاواس سفری تمالع وضو 
تفاس امک شتر شور وا ترا زره روزاس تآ گرازسم 
روگ وا زره رورراده رت دیره تورو] ۳1 رل 
روز مباده درنفاس د پر شور تول اضما شرک ارلع 
۶ زوروژیست رز ذ را شزا رهارتارت‌شورا 
ره روش شهاک زده رودنیاده شورس1 7 


ززعادت شا ره اش کت مراست تا 
از ده رورت فرگندشو رال اکردرما رتش ا 
اس بافتشوض ولفااست. 

سل زتیض فا سکازسا فا شو وفضاس 2 آ ان 
واجر #ست وروزه (حض رس اج اسان ۳ 
واجب‌توروجزع دض ولفا تامااست ذ درکن زره 
تضر شا رده ول شود بم ول رن 77 
ال نش هوقرت نا ی زر ود راطع بی وه ۱ 
مد دس مزا سست: زا موز 
۱ بروسل پانزهست - 

سل سب وضو رارست رسانیدان ,ما 
ماست وخوا نف نبا تزاست و درمالس برش 


درا سات. بول اور کشت و 
ع ااست واول سپ وب | ک 4 دک یعامش 


#ُس‌است ب نجا سنی از ری | رسگنراستج( 
زو ان ترا ین رز 
از با دا دناب بفاسمکنر یرگن 
عل لگوشت سوا بان واط یک است ریلي؟ ی 71 
سر اش وبوليتروا نرانرمزشت 9 ۳9 بر 
با نی‌است براست قرف واگ 
وب رف 

سل درا الط فاد مس تا 
کف ور را 9 دتقبا رها روکم باشرورظطر رکف استلصان 
آب باوا سک [] 

۹ 
لشت نب ونر دار یاست ره 

م۳ گر موش وگ 1 79 س اسر رن 
7 رش گرد ست روک 7 و مس 


۱ سل ولگ موز تج وف سرت ِ 


(۱) چهار و نیم ماشه يك مثقال است و هفت متقال د ه درهم و درهم شرعی ۳.۳۹ غرام: 


حدم یماس شو رازاب 
/ ۱/۸ زآسران شود : ۳ از رن م یی وربا وماه 
وعشرس رآب دنت الاب توا وا را 
طرارت ماصل زرشو وا شورالر بش اک فرب ریاف 
!او فان وضو ز نس گر | و 
۰ ۳ ورامزاما زاب با مرا را دوش > 

گرب دربل لو نود ۳ ۳ با ووورشو ولا ( 


آن‌تور| ۱ لاب باس | نشور وان صسررت 2 
!زان اجمارعماً زد میسقت ! کی وانیآن 
۱ 7 ویر 
انز ثم شر- 

سل فا یازا رچزلا مش ه شوو بر 
۱ 4 ومشرو وانین از رت رل شود ط یت یک 
ینشور وثرناست | الم لت انا شووز لت 
مدا رهشت رتش ووتعت ول رفیفطرغ و 
مفطوخ پروی رن نرشوو- 


مس اس تمووار بش رتست قوس هک 
9 وزال‌شو وا ام - نزوجه بر 7 
رن سرا را یز نا شب و 

ار ناترو نو رشن راسر ار 
اشت باربایکمست وربا را رن 
۳ ۳-9 , مزا اما لپت سمتٌ ور 
۱ زرط ۳ تسود و روم ورزر ال 


لوب ووستٍ مرا رپداعت ا نشور 


سس حور 
آن ضقان زاس تک : ترشوو یلع سس سر" 
امه ابر دران‌تا شور 

یرس در رو یب ار یشم 2 
7 رب رین اشرادهبا شر ا یز اب گاست!! 
باشروآبسفت دبا رانازال‌بزا اپ روانشو ی گر 
1 وا وی اش 


و 


رل کیان وس وبا شرع تن ولست 
0 ۱ رم صررد 
و نزو ررست دنز ارت 
کانملت دا نک توب روم رف شور و 
رز برره برغ درو قررگرده ای 
۲ ۱ یج 

*سیل,م ورم ول ورس اثرو بش11 اسبه 
۰ و م7 2 
شووا ره پا ره شووفام بآن یاه شییره شود رل 
ی ۰ ی مت ی 2 
رارکدانست گرم نامب چا 
ً: ۳ 7 ۳ و هو ی و ره 7 2 
لش شور | رسیم و طاشن لبون دار 
توا ترش وقصمفورازُولی)یست ولض 
وی وازس لول داش ره شوواشعدخ ککا 
رم دارد واط 

9 ۱ 
درم ارب فاد رنبا شیب 

ادور ل‌آب کرو و و زارت یدب ون مش 
ار و وب و 3۳ 


(۱) کروه‌میل است‌ومیل 4۰۰۰ ذراع است ذراع ۸ سانتی متره‌ومیل ۱۹۲۰ متره است 


تنل مت دشرا دوب تن و را زاس تکیولب 
سربق زگ شب رود 
سک سنا شیپ اش . 
سرا ولمت ده رورست رن زره 
1 ایام دی ممالرو با زر بدده رم رودست ! 
ری ما لرای سحر ۱ ور فش‌است۱ 0 دربن ۳ 
پاروس با امکروست) نوا تسییره اش روا شرب 
شتری رات یر داد ول شتا ارو - 

تلو از وق از زلاست و کم 
چنرا ز وش ول برن‌مانژاست - 

سل رب فاد شوم کرد ۳ 
لب فا درشوونا کم رت وع رده ط) رو 

مرب با روپ شرو هل 
اسقا یواست پاتزاست را 


لورت فا ورباشر 


کاب اصلوة 


2 زازدرآرت وف دعات سلام و 
قل و ور وبا از تیش وس نوی شور. 
مسلی_اروفت پم ی اشامن 
رال لکشت بل عافل‌شر نابرض شوه 
رانا وتف سب ور اوقت شا زا 
-وق تلع اوقت | 
طل کار هناب و وتاریی رزوالاستد سای | 
۳ وووسوست سایرآل ون 4 
باشمپل ان با ایک فد دب زان 
در راو رو دتم بفزا ال وا ده فد شد 
مهم اراس زر ست نوات 
ور ورمورقرا (ست وازا ار رول همست 
رن وردایش ۳9 پا[ 6 آن‌اس تیار 


(۱) دروقت طلو ع صبح صادق ارتفا ع کنارهُ فوق آفتاب از افق شرعی نوزده[۱۹] درجه است 


با اي زوین شووسوا سای ۲ 
بررگشان ار رو ول رففصست 1/۳۹ ارات 
موس ول : زشو رولیرازال ال مت کم رود سح 
۳ ۳ ب‌ رال تال ۳ یریم 1 
است رش تست ربع رو باب 
رب سروس نزرگژل روروا)) 
رها سفی رت رب ! ‌ و 
رگن ارب رده اش اي وش 
فش رب مد ولو کشا استانص ینتب ند 
زومآ بکربت يد فت ولد ؟ 1 
عشارااستاطلورخ تج گر رتشا مرت" 
4 رف ر وتو 2 ۳19 تاسنولا را راک 
اش ولا شور ز لا رش سول | راک حب‌است و در 
را زر روف ریس وق‌است - ۱ 


(۱) در وقت غروب شفق سرخ ارتفاع کناره آفتاب از افق شرعی هفده درجه است و در 


وقت غروب شفق سفید نوزده درجه 


بلس فراعت و در وفت‌طلوعآنراب ومپا 2 
و وشتعر؛ وب ب سوسصن ورد 27 تست 
ویر لاوت وماعزازه گوس سل و 
ب | ز زرد | آثراب سل مغ ربخ کرو ست 
وقضا یانزاست ‏ 

تص ان وآقامت ادا وس نت | 
وف یآ »روت است وسا | تب دا نگروهست 
بر را 2 1 ره اوالي‌صراورا 1 [است [] 


و وط ما یبارت بم ی است رز 
نایلق کباب رگرشت وفرارت مان و 


اسقبا بل وترقورت مرو راااشا راو و ۳ 
ابادس ادنوه 3 مه ۲ تب 
وست دم ردداتلم- 

سل متضوا توا 
رازن سود وا 2سزان که 
هارهب و مرا ال ینشور زاس وا 


(۱) میانهٌ روز شرعی زوال شرعی است که مقدار دو زمان تمکین است یکی قبل از 
زوال حقیقی دوم پس ازان (۲) اذان و اقامت و قرائت با مکیر صوت صحیح نیست 


تا دیس 

سل ورلکفت را واژن ۳ 7 
ع ی تما نرازش فاس‌شوو, 
مسر را اراس توت ناشفا زا وب عم 


مه 77 رید نشور رده سل 
ار رو دبدوکر؟ ۱2 رل بازست - 

سیم سیب تون دنبای 2 
مش روش ل وان | مدرکن شرا سیفن رر(۱ 

سیم اف رممر: رانا سکاب بر رو 2 
ما نزاست- 

سیم بت راطق بت بت ف ۱ 
سذت وناوی بانزاست وبل وش ونر تلا 
1 رام مش واست وی 
0 رم‌است ریت عرر ۳۶ تست . 

درا رکان ازاطقض ما رتفا 1 

مباست دشواست بلس گر چردسام! زان 


)۱( در سفر در درون سیاره ه و طیاره و فلك بو دن عذر نیست 


شولاست انلرارت ون زکورت ورشقبال‌ثبل رونت 
نا زوثیرت و رورکعت وقیرة | رو درروا رعت و 
قعرةاره درل روعش روسرلعت وفورة , رب 
وثرو رورلحت وقوره ار و رلفل وفرو ازنا بل نس 
۱ ی ست نم وش در رل 
یواست فا گام و[ تاشا ی بوامزژررگعت 
ازرلعات‌زش رف وضاست وزرا ام م وا ت در رو 
راعت| زرف ان ي#سرترشاست و درم سیرر رز نو 
ورن تغل تور وس ورن را رک ناش 

دول نع رفرضلیست ووضش رت شاه 


| ۶ 7 اس 1ناست وال یسمت وکسم رد 
با سور و ز بر گداسم آیزودرشای وا 

ونان فرش اسرت وسم رب است از نز 
نبا و درخورنرا ان ال ون وضاست وعنالضروت 
فا یک زا زاست وذوشا )ژد سور 
پمشال و وم رولب رست وم ووبالو شتا روا 


وشات ویب در رک لا ز وش اس ت گرد روم 
بسگ # گر وجره 0 ۱ 
زشور درک ددم روش کنر رچره موم ژر - 
ارام از ورد ‌ ار مها رو کرد ور" 
درلر یا ورد ویر ردان کرحت شجنس 
ار ل ردتقم ورژت زار کرو یره م برد 
رف م رات ور هر و رارع گر ریات 
شروک سار اور ۶ ررراول ره 2 رد در 
12 رده زگرد و رهلرو دشالث و رکررع ۳ ل ار 
رلحت ش رولی ره اولل دنداد و میرم 4 شس ِ 
مر هر رم رز 

روا زا مرج سار 
انا درفعرة هریز است نزرشا یوار و 
سور ست رن ست نوش رو 1 
وزرا تب‌است افش ورثخ وررکی 
که ِ و رورم مر امد 
شیر مرا تن و ورکررسهان رل‌ااعی 

۳ ‌» ۱ ه ۱ ۳2 ما اه 
باکت دقرم لین کت را 


/ ررواعبات ار واحبات زرا | 1 
زره زا ست یا سا کر روم سور و 9 
و اس بت مر اش و 
ن سرا مایم قارب در 2 ۳2 
کت رک تبنم ره رتاک 


رز 


رزخ رت درز 


نيما بش رو بر وس هر سم وواجب ات 

یه ول رش درکن ده بسا نگزادان 
یص| 7 ط رد اسر کرد بل ورورتان۸ 
دام مضه ده وناز 
توانرن درفیر#|شره روا 1 بل 9 ۳2 
رت ورب وفتام و7 وقیرین نم در ِ 


(۱) قاضی خانل حسن فرغانی توفی سنة ٩۲‏ ۵ ه ۰ م.] 


مرول یدز نافیل نی 
7 کرت دا امش زر جب براست 
اشفا شور وا زب واجب بورغ ور 
شرش ره کرو زدست شر سره سر زر 
1 داب فا ۶ زرااعاد کنر 
فیس نگوبیر 

ستل سروس سکم دور کنر 
وررو ر ودفاءرا نموسلامر پرورگیشا رس مد رن 
رداباشرو /۳ #9 رواب رک رل رچدهة 
۱ سکن راس وسبو سره سوگن بضایعت | ام رئاز 
۱ 

"سر لماعت درل زاس رفوش‌است زد 
نز ریم است ززوشای سکن ِ 
ااست ونوا یگنر رو | ماع تست مور واست 
ریب واجب درا رتست پر تین 


7 


سنتراست زره دم رس بات اعادت 
کل کال رده 
لماعت زنانرا نوات گروه‌رست 
ورزر ریتازاست 

سل _اول سامت ملس تکازا انا 
واقفت رن ار َو ان و و 
کارا يناسنا نازاس ت) مت وان 
ونر با رک دا لت رت 
را ثاری دا با اس تکنر زاف شور وناب 
مب ث با تست وا زفراونازا ام ازنفتری فاسرود وا 
فلت رون ری زارت ونان رو را 
"ورن وغل زشا رکذ ومانزژهست ‏ 

سل .انریا شرا ام یروس است 
یبش وو ری وزیا رت ام ات راظلوعاتا 
رک نا گزا ررناز شگرده اشر و رازم 2 
۳ شررتتکزام ‏ و ادن اجان 


۰ 
۰ ۲ و 


وتاب پانصرداز وا زا ور بابرا 
ددرت تن سل اب نابز نازوما یر 
ی 

فا رازب وین تس تا زان 
نشور راتامت مزر لا سلوز اام بعرروز رس 
1 دی تکزروم رروستا نش روا رروسفتری 
0 6 ۳ پرودستٍ ر(ست برست چپ ار را رید 
مرا یره" ونم رورست با دش مدا رو لسن ۱ 
وت ردست ولپ ام ون ری شاف 
یتفر رذب و من انس ام جتو 


ونوا حین الم چین فان وسبوق ورفضا سم 
اب نود و جسیتو ند مفترک لام وف 
تیم ری فرع سکاف 
سورد روش تست ررماتافامت دالیزان 


درخ برازسورة رت قورع مرو س 
وفشماوسسای رف نازیر | رْ ورد ربص را 
رز بنیز مت نون بیس جنران 
۱ کم نومه واه رنب سورد 
وسور رالات خوانرهورتفتم | ل فا وراضبشه 
تام وتو ردیل درا 
۱ ۷ نره ول لیر زورره 
ملدتمفرب سور او دنه نان درز سور 
مان رما ما شنربان‌فروراست ماو بس رر 
سب 
کرو وم یراس میا زگز رت وب وععیستیگ 
3 مشش نتشک رمابسال 
مقتربان 0 ست وررماژ سو ر‌ ۸ 
چره وسررو روا نره وشتریسالت باروج لمات 
۱ امد رال بت لیب ونرهیب دما روخن رو 
رورغ ور#استٍ اپشتاسنو) ستو لا زرت‌نا رو 


کیان ور رو رورت بش برغ ورب ان 
نج لاسما ناو 
ام شآآن یکنن رورا زغم روزالوبا مر رودست 
-۳ ۳ م9 و و 
رو وتان شوه اررورولشت با پر باه 
7 ۱ 2 
کردم فد سک درفب ریگرد و پاشرمناس پآ و را 
۱ و او 9 ۳ " 
4 
رن وال سنون سم(مست ونفتزی با بو 
جرد رود وق رف یازا ام در رکان عم سامت | 
ِِِ ِِ / 4 ۳ 
روا رد مفترک بی[ذال و وف سر بان زرا ام 
و ره وا رم يم رم هار وه 
ام جع تن خرن گر ری رتاگمیند 
یک و7 6 2 
ابررو دمرصاین| ام نايم یروا 
م2 و ر ورر ور وا ولمم روز وس رم رو رست چم 
۳ 9 2 ۰ 
ید تال بانب رردست ا شتا رستا 7 
سوهّفل روا رد وا زوا زیلو مرا زان وسان 7/2 
ما در درد زان لیست سر هگن وان مسر 


رد یمزر رهکنر منوخن 


مقر وازنتی وا یلع اسر رایع وم 
و ۱ ۱ 

۱ کر ال و ول زوس رو دستاینرزا | 
۳ وشورولاه سل الما یتنا لو زوبول 


۷ مه م‌ تم 
راست رااساوه وارووا کشان ردول امنوتبل را رر 
ورد دست با ردان را روو یلوصا زرست 
مِ 

رااست‌کف رگن ور شارت ۳ 

۱ مت رن مش 23 
کش وه واروولش‌رگ و وفت‌شرا دتاشایتکزلر لا 
ازز مه سرپ ال ناس 
۰ اد 
ارارت نات رد رت سمل ر رز رو درنی ره 
و زاره نان سس متس 
ورع رن ری وقت زورفا بت است زنزوا لک 
واگ وورعتتالش و لفق سورة فا ارآ مس نم 
۰ و اش ها مه ور هس 
وان روا دییات فا رخ شود وفی ره کنر و وبع 4 


م ۰ ۳ 2 ۱ 71 
ور ررو / ز قان ‏ اسام ۱ وم ۱« زوم . ۱ 
رال دنو روا ال محمَوال امه هیا رات 


اع سومان شا وگن و ویو 


۱ 9 ی هس و ام +۶ 
او سبت نو لدعم مرن |عرذ بلگرن علاب 


ما را /7 


جهن ود ین داب مرو وه باق من ند 
و فیک مین زک الما هرز 
1[ 
مشیترويررد] ارپاب است مرول رده سم ردو 
باب وف وی گربلگ ها امتفترالن! لت ول 
او دک هضور وتثیرع ۳ رروف,سهرهگ و را رو و 
میرک انار رورا 
و ریسم با رولب ار 

۰ اگرور زمر لت تشوروضوگزرو رال 
ازبنکراگرشف یاش وا زسونا زو نل مسر ٩‏ 
۱ 1 میگ و وضو ور ثلفتربال‌شور وستتری 
«ضوگرره ۱ 1 ۹ ءکانرآن ما رثزر وو دیلجفر ک) 
وه است ان رادم رت کنر وب امگي و 
(۱) در مذهب مالك بقول ثانی اگر مریضی و شیخ فانی را حدث لاحق شود صاحب 


عذر شود وضوء و نمازش فاسد نشود شیخ و حسته را در حال مشقت تقلید مذهب مالك 


4 


> 
وا مزا ناس شرواست تیا ستر رم لِ 
اول| ۳ پات وضرگرره یالب زا دار 
مزا سرگاز شرب کرد 

کر تلع نوس اف بان که سم 
رمث زورما براخار سا زمر صفوت را مد 
تا شرگمررث دشرهاد وا زفاس و رو زد اش 
وسپیراصفوت اق ده ده َ رف 
لنش و2 ام ده و ریت درو و 
۱ راز تشرد رات رن رل تادر 
شرا 1 سورس هآ موفت! پرمشیر) رهرفا درسربااثار ه 
کر یاوخ وکو ون دشرا تسج موزهنفا مش موه | 
سل زر شید باصاصب لیب با متا رآ روا 
تفت زاب درنا لو گرد ور 
عالت ارب صاحب رل علسل با ل‌رانل 
موزل یت درین‌صوزصا 


کرش دازا ام با شود 


نزرسابین ال نشر. 
سل رمث شرب یگ وش 
1 
سیون اس ررشور وا کنر 
سیر داعبا و یث لشووول با 
2 وود را| اد هر ورد رماع و 0 ۳ 11 
باس کیره | زرلع تاو وت شره بر دباي رو ناوت نوت 
شره رن سره راقض روا مان "ره تب است و" 
تست‌وا مراعث شرونفتری همست بال‌مرر 
نیوا تیلب زان اف _است از 
رود فا داي فا اضر دشو گنف 
افیف ترهش . ۱ 
۱ یلم 1 ام رات توا ور 1 نلن با نز 
است گر سره اش - ۱ 
مست لام دریاز دبا 1/99 لوب 
راگن رل‌شود وگ ورب کیت بافت وا مت 


۳۳( 
باششابد/ گا | ماو ون مسیونیم گ 
وت رهز یزان ابو دم ال 
نازرا ررو رز ورد ۱ 
اش بنماست ویر ور ریب توواس رد 
وب رواب زشور لب تیا مااست اس رشور 
وازب رت ونازناس‌شووچر سوک وه 71 
برماست گس کر رزگرده استشیش ونر 92 
کرد لام دب رن رل درف | ۲ 
هل گرا رک سره سلم رپ جر رن واگر 
7 رک کزان ار ام ند دسلا دپرصلٌ 
راوس وت شووقضا و ۱ زال وا 
اناد گرگ ف تور ار لت داع بت 
وان وان سرت ور ۱ 
سل تیب درا ور ضاست کنبن ۸ 


و رک رااست شرا است از : ً 
با وربا شاد یره فتیرکو نا ورن مش 
رف ۳7۷ بش زار رن وف ثرا روفتیر ۲ لُ 
ال رزیت و و اش رش ار لوا اشرغ ٍِ_ ر 
گردان ولبات فا رش بشما رمرثرت| دزن 
زد رد ان ر نج سا تاي وم 
نم رصان ۱ 

سل وش فا رهب وضر نو وت و ترا 
2 روعش مت | _ بردافا ره و دکنرنزوا ام 
وریصاتسن وبا ۹ ماوگثر رل 

سای ریپ برسسریزس ی 
ت بر سٌ ۳ ول ور 2 مش یا" رو 1 
7 2 شتا واگن رز بو پردر فا 
ازبادهفوت‌شورچرا فش | رت ررزته وب ی 
انز دض تیب کووانر وتو بر سیب نر 
رام نشور ۰ 


ت‌‌« ۰ 


آ و 4 


4 


اس 


ورمشیلت وگردرا کل مر ۱ 
اضرا زاست تنس راگزست تین 

یگ روا هرن راو ۳1 سك وازازدرد 
امظییبت زا زریشت ود دز 7 دل و 
والس را موی لش رم ب را و 
۱ را رب پمدت اه : ۱ وود رو 

5 بان دگل 4 کی اس ما 
ار ام روف زاس رزشوو وسل ما ون 
ناس دام را زین مرو وم 
را 17 ۳9 میدن کزارع شور یره 
رست وزولعم| چبنة ۳ و را وان رگرررلانست 
رصن رو راست را 
فاس‌شوووا راردا یس لور وم سه رو له ۲ ۷ 
ول لش رداردمان| زا ی بازاقل 71 
شرو و ملد رونران بر ر ز زان برد ۵ 7و #۲ ۳ 
کوراست /ا فرش وو و اگم رگوواست فاسشور و 


کرد توب گر نیشن ارزو دورن | 
ژکان انا زا سمگرشت ناف سرزشو رگم 
گزرمه بشما سک اوه گزشت هگن وی 
رل لوصو 
ود تناس کمن روص رک | وم 7 گر 
بطرلي سدع ول ۷ کشت ی 1 
است چپآذرد نله وضشیون مره دا 
۱ قفاب زونه ره دشر رشن ی 
نها شارت با بع نم بروو- 

سل 71 ندب رورّده کاس شا 2 
دض رب ماما 3 اشر هشب اش رم نبا 
دا ِ رها رک طرت ازان یکس بشما زروا 
اشیازرکت رادن‌طرف یت رک شور 1 دشور ورام ۱ 
دا شرا زانپرضیه روط رف دا 
اش هََرِ رت پاک ستاترگشوزا ز رو 


باشر وگ زشود رها شر - 


#سییلسگروهاست‌کم کرد ن‌ددنا ز ارجا با 
ارباشردگ نت فس‌اس تزع 
و نکن شا رو ار 
سره دتکنر وان شمان زا لیرد 0 
روز اژاوردل ررستم 2 1 7 رل واسو 2 است! سب 
ررآرول| ۳ زسو یام و ولو رازه ود 
وا ۱ عبرم لاد زاثرردررشتر ووستمن 

ردول تن ن‌دمردودا بادرچره گر ل 
وجاب ۳ بیس تردن و7 رژالوه مزر فرش ری 
ال قزر وشرل توبن ارم ۱ 
باس و روش | راما ط اد تان([ زو من رو ژُه 
کررلن | 7 دنرز مقروررق) لیر 1 17 
بدل بلس س / نکش 5 شید 9 تن ور 
هر 64 دار رو دس تکموست سل لاس م5 ده 
1 وا ده زکررن مسرت کر وتا 
موس شتا موی یم بچره کردگدداست 


7 ز یس روگ رل رزا روش ادلی بات و 
تسبي ث‌برست ورد سآمسن ویر ۳ 
رام درطا بر باشردسم) لب امن شم 
و7 مزر ولروه است اساولن تست را ورد رملم 
د رصت ثم ) شردام ناشن ۳ ود تین ‌ 
جاوراشراتصوالست اشنا ریا بیست 
ست ی چپ اضر زردمایشت با شرمض درد 
ْصرررزرت وگل مش کزان تور مره 
1 رولژدم‌دزا روا #ست 19 . رتچ را را 
7 سپ‌ن و گر ۰ ب#ست لا زتواندان مرو دایشتم(؟ 
2 

رل اگرفررت ام داضت شر باون 
با دمن بررن ۳ روگ وکا آوزد / 
تددت برع وجورنماشتر) شروقدرتقیام رات شنز 


رده ۰ 72 
ما سفق نس یشسترزگزدین را پزاست از ۱ 


ی 


2۳ 
گرا رود هشیر وا رورش ,1 1 
جروست درخ امه زگ زاهک ]2 
است ززیتفرا با رجورفررت شا 4 م2 رک روا ۶ 
رت میم ورام رت شزش هام بر روا لك 
ار رن لت رتفا 917 1 رلراردویرددا 
ِ_ تبرکن | ۳ و شاره " 
وال ۳ زبس را 2 و وشرورباشریا ژاموثوت 
وا رذآ تدرت اشاره عضل‌شرر وا دص وم 
درا با زیارش‌صب «فرورتووها: را کنر 
"سیم ض ماش تا کرد 7 و ترورض 
مازو درشر یرف 6 ساره شرهال/ نازاب مکزروئز در 4 
از گر کیش زا رورس 7 
وحووتا دررشرانفانبانا کم ر 
سنا ۳ اش تس شاد روز 
فضا رگا ووازشا رونت ساعت کر شت‌ضار" 
سور ور ار مت 9 1 2 ۱ جر 


٩‏ ی 


۳ ۵۰ رگ 
هکازفا رم توربایر وازع تس 


شووپمت سم ليم معا تزووگر و کرو« 12 
من زش ما کارا دوگ 7 رو دگرپارکعت ۳ 
سار مِ #۳ قیروگروها زا راشوررورعت شا رد 
ام آفل‌شودسب ب یشب زش بز کار گر 
کر بر کنر ددعت 
شساست وف ادتباه دیا تفش 


ولشم- 

مستگرف ای تا نی توشور 
ات اوامت انزده روژانبا ده| زا گنرد شرا 2 
وا اکن رانا 
ٍ شذرگ رو رگن وف وا سر ل ومشتلرره | 
/ وساف ترا شرکزروروقت مرها را دلاز) 
ی 
(۱) نزد آکثر علمای حنفیه مرحله هوده فرسخ است و فرسخ سه میل یعضی کروه و هر میل 


۶۰۰۰۰ ذراع وذراع شرعی ۶:۸ سانتی متره ويك مبل۰ ۱۹۲ متره و ۳ مرحله ۱۰۶ 
کیلومتره 


۵ 


ظ 

جوانده ی مر ۱ 
سیر طن آلبن رنه قرو رت 
تن آداست ین اقامت روم پا نا 0 
تیاه عضرادسف راگزور و سرا 

درتضرووگ ۳1 رو 
سل رزیت دور روانباشرونزو) 
کم رراستا تطارروزه رواجب است‌تصار 2 
سل ریت [ذامت وسفتبوع میلست 
وسیر شم نیت تزاشاری ویر و روج 
ر درا ۰ رامع ومقوط 
5 و 7 مرا لس 
دازام معرا نت ومد شا رِ 
ور دیباات مها تست و ورلوارعمصروا تست 
دوم تضورر و شاه ابا و وال زوا مممبست مس | 
اتتراظ 


سل وافی رک ات۱ 
۳ 2 7 نا ت . مه 
مزدصاز شآلس ی تک ولرطول اشرو روطرتوانرلل 
مرروصلوة ولا وت‌فرآن و وصبیرت مسا رارکت 
رود وبلست سل رد نزراسته] 
مر تست نکر وه رجات است و 
دای اراس ول فیس 
بامزوالپست ملس سوست رام 
و 4 
سل الردسبا نا درد غت شوم 
"۳ ۰ ۰ 0 ی 
ام وبا انم سور ور سرا 
مسیلمبا تغل و ده ون وسرا روم و 
: ۲ و ارم 7 ی 
مست ماما مر ام ۳ وراه یمور 
ونوا ار مرش رومیررزا ها واجب شم وا 
ز ویر ه دا مر مرواب است . 
م‌ مر ۰ ۰ 2 
۷ 
7 ۱ 
ما وا و روط رسافطالروو - 
۳ ۰ ق 9 
سل یک هکرذا رمع بش ای شذو وه 


ضور ولا زماست 
یره مورا درب ۱ مر 
سل ۳7 عت‌سازان دصر مرو 2 
۳1 ۳ روا مم 2 اشروژوا 2 
رل امن ِ 
مس ییوشور | 
کاتگتررل مر گر روا منز در 
شوه بو در لش رات و ر ۳/۹ رد 
جرا درنیا رال ل نشور 
0 
ره‌است - 
متام ودرا مس 
شم ام سرگاز 
رتور تارمن 
*ستلی بو نت زا لنش واج ب گرد 
س ۳ ۳ 
مشود رون ان 7 رگزا رون 


سورع باشیرالا رتطیثاررخ وه دوجول ناذا ۳ 
رز نهر ومسوس وتونم وو طبر 6 
ار ۳ 

لیم درا یسور روما فقو و رل نوش 
است وبر وا کول 
ی مزاست ویروا از | 1 
ات انست درا ۳/7 رو وم درل ۱ 
دنمان مرکا زابونیست | ستکر با 2۸2 
ال رک شم ررپان بآن دوقرا برلی اماسست ر 

1 
ام واجب یست؛ ام با ب‌است ۲ 
خبط وین بب‌است وروت ب[هالرسم از ۳ 
سدتاست ر 

انم اه ی و اس 
لعت نا وسورژوایرن ولج اشایل از رت 
سور شوت نوا ی ی شوت دراس یط 


تست وتنوس و مرو درز 

#سیل_قوت دریاز رِ" پوت است و موش ال 
تناس تکد مت از و9 رک 
17 ان تسف فد 

۱ قاط رب داد ازباست 
11 رز بیست رد رضم یز ردنا 
است دزاس پآ روز اامصٌ 7 
ای , 

یلم رورکیاف مش تست کاس رد 
تخوس کر لکش ناب رو 
رث سمل بیان ید ان ی در 
نتب برض بازان تال از 
زوال وفت ما رقیرین است دون قیرط دبع پر ود 
رلعرت 1 ول سک اور دام یرم رورمست 


۰ 
ی 


رده تست دم با 
لور کت مدای ره تدای 


4 


2 

۱ رگ اجب (ست 
| روت شو ور ولاز گر و وا ری رارکت را #7 
امن تست ور سا 
[/ و و ین داکنن ییا اژال و 
ِ [93 مر دورد مانزاست ‏ 
مس مر گس 
تک لیر زا ره و وم تور و و دل مر 
#ست وانحیشل |زنا کی با زیت تروص 
فلا کیکفت اشر 

مس یبماز ز شاه تگزارده 


ِِ 


بر و 2 اما ردیل مت 
و رن با سراث| رن 7 اجب شو رو 
یات زر وان 0 
رن اکن تقد 


هل .رال سذتثا ولد نت 


سوک رون وا قارف دران‌توا ی ان و جیار 
رلعت است کلام دم وورلعت است و بو 
چیارمکعت است ونزوال بش رس 
کیا کات مزلم زا ریت 
1۳ تب است ولی را سب وه ری 
۱ است وبیازاگکشش سب استآن ی 
ان ِ اه لورضا التبم 


ان ره اه ور تفای 
۱ است وا 3 7 رم حب‌است 0 :1 


تج سین وژگع یاون اخزترای رن ورر 
رحس ارف تاه سیون فا بر ون سر 
استپیل ماد ط سره ززنووه وا ۳ 5 
وت شره روازوه را کت رت وه ور ۳7 نا ر 
رح مز مه وا ژروا 7 9 روت 
ری ۳ ری نان رس تبمزکت 
توا دباشره رو رشب زا یا 


وت داش زناب وارکا حرط در نت 
رکفت رل توا رکه از 
وکا سره و زره وه روگ ززروگاند و 
6 بو رکا جرا رگ کسورع کف سلام اسب 
رگا ما مرب سرا نو نره وبعرم دوگ ۳7 
زشروباز سب رشمه ولا میلس یود 
باسحما اب ده شش شهه سب رگ ر 
ررگعس| ول‌سورهة م ودرا سور رن ور ۳ 
رام و رررالعسورة اه وا ره ولقدس شا کرد مان 
تم مک انوم دار سا رود 
اسب ر 3 کعت انتمازسوره رود ور ال 
کر دنرز برگردو| راثا ند دراه سم 
کم تون ی 
اد سره ۳ یمن وس رشیپلدم) مور نت 


۵ 

وشران و کرادت 
ورهار شول يآ نب ور زگشنول نان ز ان 
روگ رن لگرر ررقواب کسام سس الوا 
وار مت او و رارقا سک ف پمک 
رورا ورآگزام »1 4 و انشا نار رون اب رود 
ان راز بشتکصت ار 3 
]کشت ریز ال یساش لکشت واه 
ووم ین وضوروکازسنت است وبا رسي رل 
وورگست ره سي‌سلت است وبییتصرا مرب دراولرا ای 

مشئول زرل‌عشت است ‏ 
سمایم. ,| عت لف گرد داستآرور ریش 
استست مت ره لماکت ریت 
ر هت توا نا 0 وا و 
که اقب شردام اند اس 
رالات رارکت برد 
و زک مشنول باسشده این راترا وگو بعیتادیگ 


(۱) در وقت اشراق ارتفاع مرکز آفتاب از افق حقیقی پنج درجه است بعد زمان تمکین 
از اشراق وقت عید شود 


۳ 

زک ع زار روسواس رعضان وک وواست 

17 سئُ ۳ کاس درمبرعشتاست 1 
سیم ۳ رللگز ردو لیرد وگ مر تلا و 
یلام وان واه - 7 

َرن)ست رات بعاراک و شتق نگ ناک دا 
رن شرت ال ردو شیر و قرو علم رانک 
میب نینک رشن ۱ و 
یانما موق ختنّزه یشان زب 
و نت تلا ند و ادد نایأ وعاَة امُرک 
1[ اه 
رش ید ه 

7 زاو ۳ 1 لت سم رنه | پرگرره روضرگنرو رواد 
7 رز سفن کنر وازان مرت لو کرک 
1 شرهآتندهز مدا رگ بآن دفوم 

۳ رم ست 11 اوراماه رل آیروضوکنرووول 
/ زا ارر وت وصلوا 7 اب دعاکوانم- ۱ 1 


کر رد ی 
رت انشا موجبا بت رحمیاگ وخزرم من لگ 
امن کل بر رایمه من کل ذف واسَل من 
زب که اجه وله 

کسیته و حاجَد تن حول نیا لاجر و 
رن ات ی) رحمّالساحیشته 

ازنسیم صة و یاو و 
کروضا درس وعلانیم د رعدت| 1 ویر 
م ور ات )تپ وچ رکمت ور 2 


تبرت زد و یدورو 


مب 


و 


۳ اه وا کرد ونر ود درگ ره ارو درقومرده1 


ور زره رها روررطسده پار ودره رو ره بار ول 
ره و رومشسترده ۱ ی مت نا 3 ی رود 
یی رو را [مفرور را ست شراییا: 7 
چانره | هار هگ رفک | روا لاساج) سب روا رول 

درسلب مرکا 0" 


7 رت شبات مورا ۳7 
میقم ردتقم و 
توف 19 سر که تست 
ار تن ردو دررلع تیب رت 
ما وذاشاسما ور توایر و ستله و مزر سان رز ث‌ 
کیروبیشاز سول اش ]راب و 
جات راشفا ادا دارگ نع وتصوض اه 
طاست وشرت اد رو ازع . 
لپ رن .مضه سب لام 
تیم زا دربوره وس وت هکره و" ۱ 
تاکز لسع سا تشن رو روش وب مر 0 
روتسا راز تست رکفت تست 
رم وتف (مست واگ رن ازاسمتتلن! ز 
کیره یت امامت 
رهبا ال بر سوت يد وال رفن ۵ راوج 
یسرک ره تام !باکت دوگ 7 


۳ 
7 و و 
زار ز وثراست کر نوا پر سرا غیرد وصط روا تراسا 
7 ۳ مه قا ی : 2 
کنر ود عاس )شتآ وکا نع 
0 و ی ۳ 4 ور ۲ کر 
مر ری اما عارتنان الا غتزاچل دار 


لمات میسن عبادلی ربا لک وا نزل رمع واخی 


لت یت و ام در ونم وم - 

| سل بشرورو جب شور گنر روکد 
۳ را روزوا ۱ 1 ارسن] تما رّ رده بر رو 
تمرم اس‌گردم چا کت قت) لیامت 
۳ ۳ رکعت ال ۳3 ردو دما ردت قت ترا 

۷7 رعت افیا نژ تکرش رت رٍ 
وررررگعت| من فش | درد ورلع تخرجن‌فقط / 
کروفات دک رلدت ازآمن ا ریت 1 
رثن دین ما رصورت ا سا ر) ثم فص ۳ گ 
کرد دب متا زین رن با درز 
۱ رن و 1 ترثب دنل روصورت مر گر روگ م 


رک روک هرد داز کرو یر ول 


نز ومی از بل شور وم و کیبل درشوو 5و 
از پداگسو کرو ۱ 
مرک روف ولگ ۱ 
مالضش‌تضا لازمآ یه 
مست )شتسه هذرب جوتدرت یام 

ستا یلته عذرقان لا ب اک 


زرم دار زر ور 


سنا دهنوانین رو درمروالراستارشور] کرو متا 
مد ناس نتب ال وب 
است بت انمگگی دپارررن درل 
سل لگزاران اسپ پشت] ان لفارت 
مصرا زاست ا تاره رارع رگن سوک رد 
سل رویگروماسپبس برزن؟ ان 
ازع ورن لسع از و 
رن نشور عکرویترسوا رش مازش فان بای 3 
بازگیش هر 

ی ول وت وج ودک ده 
فرص نی دگرده امش 

.اناد رسد انریا 
اجب شود زو منت برس وب ش گر مس 
کن رج با با شیور ولو ینک هک ور را | 
ماع سره ده امش 


۱ 


راز سر هکیت ار دنچ ءکترر وا ناش لین 
رل زو 

مسارم سره ونر و فارر با زنل 
نیپ ت رن زارد اکر یریش رس ره رون 
افتاگرومزوزا هر گنر ول( مرن 
رکحت وال شراصلسپره در / 
شرلیرا هک رسک زاره 
۲ سل سیر وت کرو جب شره لباز 


قفا زشو و 

یتسار ونر ور 7 
کرطی د زان رزیت 
اسر یی دنو کلد زان با ند 
برچ هلر 

9 
سیک گنه« 1 وت در شمه ره ور 
ی رت میلست ۶ او 


ده 


هی کد مت سر 
۱ ۲ گس سا شرا ش کل لاو کنر 4 
5 ۱ سکن رم سک این 
ت__ ۳ 
سا رتست - 
سوه 

سک وست رک دور 
ییون م13 ‌ 
ممساموان یره داب وی 


کناب تالا 
اجان( 
مورت و[ دشر | ار کنو رتیت ام بماأوکت ۱ 
بای باه رن سناست درون 


ی 


مرت وا م‌است دعر اس تکررک روزست[ 
بت را ونر د شارت اد 
ی تن مه داش 

.بوسر تب مگ فوقي‌شا رن 
باق فشفی 


و شرووسوره سین سنا بره و دول مد رن 

۱ ّ یی رتور ووروْ| سالگ رورتوو- 
سیلم. رن و روک بو وسورس 7 

زر ومرژه رده خورت| دوسنیره پروسه‌سا رد و 

#سیق کرره دب رفن ری وود 

وضو رآ هکل سکه دنل ۳ انشا رل 

1 ُ ۰ م۰ 
ر وه ردو موس لووسم ورگرنرردا مران‌سوه 


۱ زسه بر گنها ماره نو رس تاب | ذارم 
رضم ول رک ور عضاسع ره | ار 
ناشن رورا سار سفو|است قوی !| میگ 
اسان درم درازما قدم دررمرستگم] 1 
یل لیر دم هرس 7 ره شمیعر من 
ود و رسارش پرفت‌است و2 ۱ 


۳۳ ۰ 


ت‌ 


ده ری راوشس 
۱ اس کرد نس ویل مانب سر 
کشیرنسبگا وانباغث روت را دو ارچذا ره و روط 
راکمه سرب یره رن روگ سیز رال 
7 ۱ 

سیم مرن سفن دا ون انز 
خرن و وکرول ون ست‌است و رو 

مسیل, .2 اامتازجنازه بارش ماو است 
پا تام پل ترا تیان 
]یررست سامت ازلرل ول است ‏ 
راما ار سوره نان درا با 
رتست وال نارود ] 
در وس رز دوم لت 


مت مس . 


ی و 


یسنان وا وا یر شا مت( راخب و 
را زوا نما زنهی له تمافرطا ال خعاه سا 
۲ تلم ی مور ۳ ام 
1 بر رو وت ط زر و بجسلام ا میات 
و لکوت شرهفض) کنر زوا سوت اشط ۳ ر ۱ 
رزیت ا نیک وف ریا ام ماضراش و 
گنت وا رازه سومان با میست. 
مسا نا زیزازه درس رگروواست 
مایم زمره فنمب وبقضو کیت 
رواست ر ۱ ۱ 
۹ طفل لح ولاوث اگ1 و رانا زار 
شود وا ش- 
مس _لفلرا زدا بمب ول | درو پد رل 
2 شروبا ها زیدروا رس آسمان‌شرا روا و 


تب 


بی> 


سانش درینسصورت مر نا زبروست 
۳ و و ۱ 
مسا ,تفس تکربنزه رگ بدا رنر و 


طلرر وتو پران وک اي جزازه روال‌شونر و 


ورسووورول لسو فلگ رووشُو ر‌ ور زل شروش 


وت ِ 2-4 بر ۳1 تا شرشو روز ار ال 
شوه شور وفش رب رو 4 ورس درانک کت 
(] سل ناولم اراس دیع با کنر 
فان ون یکننر البرک طلست 

مس یرنه هیک 
۲ 7 ۳ زه و رم شور سر رو و لعرسم روز ز رها ۱ 
تام ول تلیر ال ومجشت 
سا ریب و9 تقوم یعرف 2 زه اروش 2 


۲ تربه بتاگردن در زمینهای موقوقه حرام در زمینهای مملوکه باذت صاحب 
آرض مکروه و در ملک خود حائز است. 


رفل است با ور هنشت وریت ات | و 
اجب درد رل ادا نب یزان بت 
و مرو ازور با شا ول علای کرو و شرن ۱ 
0 م ریا وصیت کرو تشه وئازس ی 
برض درشره زا ستهپپاست او رال نبا یرد 
#9 ی - ۸ 
ووربا ری بل دنا 77 وناز بدوا رداگ 
رم ماو و 
۳ ۰ هو م و ۳ 
مس فا دورو درمرا نصا مرش شرت 
مرو هل رنه 
سل دا رهشوروبروه تا شور وال هن 
کشت فص را ررشوروما ز رک تا بره شو ور 
۳ 1 تن اش تشرد بر مه 
1 مروت را وهروزٍمفرت وا جب است " 


دوش پ رصن وف کش نوش ور 


حجد ؟ 


رم اکن زر واز فا شوم نا روا 
رس فرویت وش نالا ش هرد رورس کار از 
گرد وا نو ور توو یک رلفس یبال 

۳2 و 2 ۱ 
رو شوم ده زا سم زلن فوت شوو سم 
روز مکردل ماتزاست وذبا ره‌ازسر وزواعاست, 

مس رگن بل گر رصم ره از 
است نمرون ور ولو ردان / الک 
کرد وب شور زول‌ع[ماست 

تک اماشا واات دنرب 
بت لب گر ل او قلاب ری شورود را 

ابکلمارا[خوال مت انم وا روف نست/) مرزه 

در مات جرات فو نو ورواوت داش شرا بان و 
کردهبا شرب بان رن | شر بای رس تکالن رن 
وی گرد ونر زا نع زگرد در‌صوتضا 
بت هزا بگرد‌شو ونوا اد و لاب زا رم‌شور 
سل سندت نس تک ورمعیمت | ناییوگ ی 


4 


تاجن کر و فلت ر. 
*سامطرا مرت ول ماما لسّت روصت 

مزا رت‌فررمرران 27 تراست زان 

راوس تفس تک ررمفارفت ات تغل 
رت امن 3 حشرت بزک یه بلس کفر مایب 
ژسکاخرنی شاه انا وکس الم اضرا مسا 
ور کته و ریز )سیر 
یالما _لاعزموکاست | لسن وس 
کم قرو وگل شا تشه زره رتوانده ب 
لکش افش رمررگان| وا آواب راوو‌شور و 
ارال م موکااست منک نا ها ماش وسور ه 
۶ تاره عم دگان باب ن رد بر مرگان مه 
ار باشیروا زا اسست منم کرک مرن در 4 
ند یکی رو تا ایب بر و .| 


مسر ۶ 2 ره راثا با 
رنه اقا دگرعادات ال این ری رس 
,بر هرن سار وا ولا ول 
گرو تب کرد و دهاز اکن ابقر ل 
کرام ست رای سار 
تفت زان مووه رن 


کیت الکو 


رن وکسم تست ول بض تال 

رب رارسا مینست را 

روا بر تصرها دنا زمودوبآ ناما 

آشرشرگر رب زکة #ازاست وزارلبآن ناس . 

۷ بمب ست وان بل 7 

لب اب باشره فا پاش هآن‌تصاب اعا سیم 
رن ونای | شذب صه سال ما مگز مشش شر. 


سل ارب رک ماب از سا زو م 


(۱) عبادت و دعا و نذر و صدقه برای خدا کردن و تواب آنها به روح میت بخشیدن و. 
بارواح ُولیا توسل و استغائه کردن رواست ۱ 


سال پاک یالب واگرد دا شور 
| .سای راب تصاب نساب را 
دعر دا کوج زور کلب نرتصراب شتا میا 
سل زار درال ی وکنون وا جب نشور نزو 
نز موب شور ول از او ا وال 
مستل,. درا رن ای شره اش ورد 
افیاره ار باق بکرده اش رو لته ور زا شیر 
افو بر عمش فا موش شده با شرب ین باه 
که ودرا وشوو بآن با مشنر )رثا ه با 
رلک کنر راو زو نز تساو 
گفت با شزرل رز ة بات ال 
ا بت پرامتاپامگزفت واجب نشور ورب 
رگنس شرا برآن دنر دباسشنرا 2 رٍ 
شرا درفان رثول اش وال امش شره بامشد 
درب ال زکرة اجب است ابا مگ شنز 
مسیّل دراه وصرلشرو زکر رز واوو شور 


۰۸۱ 

و وین برل ارت / رل ‌د و در والر 
رن بدل ال | توز بت ارس شم )رب زک 
آن راب داره‌شور وان بل‌شرال! شرپ 
بل لو انران پیت ال تصراب وگ نيال 
را راره‌شووزوا | و مایا گر 
مطلت رارران ری وت وا رل بزایت درل کات نا 
بیض‌تصراب 1 متی‌سال بآن زاره دید 

یباهو بت وفت| اوقت 
مرن قررز زگ اش ولاصت ‏ 

سل ره رو تام امد 
زر یشور واگ | ل رگرب زوا یس ؟ 
سا زشود زور قر مک مرو کوتتران 
سرافط شد 

متا زو سار خسال نصا بکالبرر و 
رمیال‌سالتاقص ورزر مسا داجب‌شور وق 
مد سا - 


| *#سیل_ال" ۳ 7 وامب‌شووس؟ 
۳ ز من 2 سول بو وا نورب 
رد تصاب زرست وال اس تکرعفت 
ور سرولصا بت گ روم رورماست ۳ اش 
رو سا رل وزلآنی شور ومقا رزاو راب از 
ردو سک رتست رل رزتصاب داش رکش 
3 دام ور تبرت یف سکرره فا" 
۱ ۳1 رو فعت زرم راو رز رصان" 
اهب زا بک گرد شور نردم ره 
سل ربا شدراتغانزکة و جب‌شود رما مد 
اخقل یعدم ست زک نزو ام وا ره 
تزیساییند 
سل مرزرانغو شزاس 
دار« اکن رآ مطلوب اش روش فالب بابشص) 
رض داد تدم ای ارت است . 
#سما یمالک پیت ارت تریروشور ورن 
0 


له ۰ 55 ۲ ملفال ‏ ۱۲,۸ غرام است رویيةٌ دهلی - ۳,۰۷ درهم - ۱۲۲غرام 
در هم شرعی ۳۲ ۳ غرام و مثقال 1.۸ غرام 


۳ واببی‌شور وا رک رش 2 شرا ای 
راذن باددمراه رس تایه با شرا مروراو رل 
ادج ازقصرض بال برس تآنره باشر و وفت ازک‌شرلا 
بت یا رت و مرو ل برسمت"دران کر و واجب‌شوود 

مستل ریات لس داضت 
مرن موریث بت تما رت گر رال یا رت ذشوو ۳ رگ 

مسیلاگرفلاست عیبر ومرنیت 
یر رت ار تنم 
و بت دش آن نف وش . 

لاد زر مرگنپر نز اباسر 
در تلو رو ِ مق صاب | دس 
ند 0 وم اي یسوم انسیی‌سال 
وان بمب دورو اده 0 
کر ناب[ اط 


۸۱ 


الن‌لول داردد درل دا راما ل‌اعت رر ویب زو 
ناشیا ان زکوردگرده شام 
شواررعباش رود رهش - 
لیاوا زان 
نان د تفت زا نلرفتشو رورا زض 
هتکن مرب کانیست درل استج- 
تا واست وا دراه و ریافت ترا ارو 
نس اجب یت وزوس ات اجب است ور 
رو دیافت دران روروامتاست ‏ 
- سیلم- گنفت ردانعادت| سا کش 
سک لسن رتست کش لش کردم 
ام رد همست 
رسائیرو رگن لاف ارف شوو وال را 
سل من زاون نله ست کال ک/زماب! 
یزار اب 8 روما بات اد تا 
71 است کرک تانب اسان اب او از 


ی 


رنست دفانی ۳ سا بفرزوه واردا اسب ول و 
گرا وا رد و رون و تست پمال 
باردوازی‌اصنان بیکنن را بسا رشان را ۳ 
رنه ال زر اصول وذرور وزویخ ترا زومرنود 
و وتپ رومام ولوتودنرر لاس رز 
کرش | وآزاوا شردپ دکاف را نمپروگ ( 0 
نا رم لفل وربا منکن ات 7 
مستلی موب هاگره زک راز 
رشق راکفا ال ره نزو 
با مهن یت ونر وال بیس اما دهلز) 
است ولا شرا رها ماب | وپرداعا لاد است 
تمسق بآن‌اس تفت راانترردبد 
کررآن دباي سال پاش 
,ساب ی جرد 
زب بثوس ا ر رت و ‌گردهاست گر 


دای ون ری ود ون نار س 
کلم ستصتژض رتور زا ۳ 
و دراب نساب ناشن انیا ال نی را" 
شور وا مگ فری‌نود پم نش ای رل ین 
اتباا ۱ ولا شرت عوقو روث نا ن بالغ شود و 
تورودا سره فا زآبرن ور ده ای 
میولرشک! یزرا ۳ لته 
راب زشوو. 
۱ یلیم صفظه 1 اتید 
رک کلم یم دار ناد دام 
۱ درد هآ رابب زشورو | زک داوج ۱ 


را اتکی تیش 1 


آگرروزورص رو فا 2 برفضکزر 

مارم ف(نست صارغاست| ریم 
1 مدیم ۱ سو‌گن یواست زرا شش 
و ستزاا کم لوصا ار 
ره باشر دان‌بشت للازمری‌پااشب انران 
رال تغل دث فل تست مت 
ادلی ویک ابیز 
زو بسا دلاست وا یت قوف صو وف رات 
هر ,وق افلاست سرقه تفیران 
رب ناسا ها ن وه ۳ 
ک 2 زا ام ور ون وفوات موف واجی را مر 
یتک شیم 
سالگ با ارات دار گس و و 
9 و دی شردر راو فا ی وا زروفرور 
نشف یال و شین وی ال ش ( 3 سرت 
کن روارک اس بلال وا شا 7 
(۱) (رطل < ۱۳۰ درهم) (صاع - ۱۰4۰ درهم) (درهم شرعی < ۳,۳5 غرام - 


۷ ملقال) (صاع - ۳۵۰۰ غرام) ورطل < ۲۰ استار) (استار < 4,۰ منقال) (مثقال - 
۸ غرام) (۲) قیمت؛ زر و نقره را گویند نه مال دگر را 


رده کنر لمیر را رال تیاه بادشیطان ف 
مومس تک لاب نف درا بادمتفض 
زا وه| روزاضنشیت . 

مسرلیم ول رتافد نا ۸ 1 رو 


را یرم 
مس صّه ای !دادن مانزاست نوی( 
مسارم یاف تبازنا مسر وزسزرت رر نا 
ولی زانجب - 


4۶ ی 2 
اب اصَوم 


۰ 


یا زا رکالن اسلام وه با وم اک هضان است 
زش‌ سوب کتسگران 4 شود 1 
باس درکعس‌است / ورم9 رس ور 
رو استارر جکسرلل‌صضا /0/ 8 7 ده را دم شورآواب 
آلده‌عندا بت سرپ مک 


۷ 

روزه رس تن | ست و نکر باتهم ۱ رمث 

سل شرا و2 روز هت است وطرارت از 
فان . 

رت ررژه‌شضالن 2 
روز تضا دوز کرام ررده رن نّ 
ی شرروزولفل: ۳ ردام 1 روز رشان 
بارش مت وثیت !دا شور و انیت نا 1 
از لو بر رس وقت اد دا 11 
لب سرازاست نیازا اکفارتا را شورو 
رز وفت| دا شورونز کت وشا وا 
ما سل روز مفران تن برس راوفت‌فرواست و 

و 

ار شورو بیج رزیت واجب| رده وج( 


شوروک( یم با رن رومیت نراد شود 
فلت ان شزغل ورن 
قا نات َاََسواست - 


« 


تلم - ونت‌تبس روژها ۶ وبا نایبت 
۳ ۱ ۲ 7 ۲ 1 
اطلورع 2 عبت روانا ۰ احل 
شالت وشاش دا ناکت بی‌طاررع نیت 
لیم دریست‌ایست ونزوا ام کین روز رنضازن 
را و مار ی ی 
ونذزعتن فا شزرل رات ونیبت فضا وگ لش 
ررعنع تست و و از 
کر ور سمضان رش بر كلبيروعلیرونشرط اسري3 
نزواکت اس ام رنضان شب | ول نت ژاست 
ال شب | وت روز ه , دیاین دمضا نکنولن) رو 
چنده وذه ررنونگشست وفطایب‌عوم| زو وثورغ نبا 
ناکت روزه با | دگم‌شرونزوا ما نصٍِ_ 
۵ ۰72 ۰ 7 ۰ 
روزه کل وت یت اما و رهضال را 
7 در یل م2 5 
درلات روز سا عضو وقضا وا برد د واگ رک شا 
وه مر 
از شا نکنون با نقت‌شیا مت راقضا انار در ۱ 
مات لور نون ل دا( زا توش - 
2 که 
مسبّل, بد یار باه رصان | ام تون اک رد 


(یعتی تاو قت ضحوه کرک مان مدت صوم است 
(۲) به ثبوت رمضان حساب منجمین و تقاویم معتبر نیست ۲ 


شعبان ر وژه / جب‌تُورور اش دت‌باه رمشران / 
ابا ا رن وا ردیگ‌مروبا زلن نا رل است‌م 
اشبارق لول در مال درمز 
اک مرو رون مزر مریل ۱ هیر رت‌شولاست و 1 
ات رد وان توا با ری 
سل رشن پا رت بت 
وروریاما یره ش‌اخط رم مرت اش وش رد و 
رابت شرژی روژلزشت! فطل ناگرا ودره شر 
سیکسا ورشان! تول رود 13 
۱ شوادت و زگرد درم روصررت واجب اس تاو 
دارددط کندقضاواجبشوردگفاریت د ۱ 
سیر درروز 1 کام بان باه رده 
دوع ات نبا ره نوا روگ پل 
روص مس راو وا ول ردزه دار دم ۱ 
کننزیزوا مر وا روز بثیت رعضان با نیت و 


روژه و کرو ست ۳ و 


تب 


م۹ 


ماست تروش ت کر ۱ 


۱ 4 
رشان شرا ز رمضالن است وا[ فلا و ۳ 


وو مر لورت 1 روژه را شت‌وول ربضا رم رو 
آنروذه زوا ام از مضان|دا و 7 ِِ 
دربوجبات فضنا ون رش کس درو 
ضان‌تاع گرد ار رد رثل| دورد 
شا پر عافذا | روا روژها وفاس‌شو زریب‌ضا و 
کذارت واجب‌شوو و رده زا ره اگ شور و و 
اه ِ درروژهدا در شا ای یب و 
3 باشد گرد رال روزها وت شود پر فرب 
و زر روز ها نس 7 د یضرا رسیتطرن زن)س اافطا 
او لع‌شُو رمضا! لو را رد اردگشرورروژه ملشتباشیر 7 
تمرم رب افو 
دار بدو‌جار نا رث داب نفوو/اتفان و] دار 
سضان روروژه ا مر وره فا 0 بر رکف ر ست 
وا تب شووا ۳ رروزءا یلک رت داد وشرروژه 
کارت لیر پر رگنس درشالث ولیع وب 9 


(۱) اگر در شب سی ام شعبان ماه رمضان به شهادت عادل ثابت نشود روزه سی ام 
شعبان و رمضاد صحیح نباشد درشوال دو روز قضا کردن واجب شود 
(۲) و از افساد روزه قضا یا کفارت يا نذر کفارت واجب نه شود 


دار روزةاول ,اکفارت ناد باش اف معضان بط 
ضایر وزه یک ر تا است ونز راک" و 
ای بلق ونر روزه راگنا تیا 1 زرد 
بتضان روروژه وا #9 ۳/۹ رت رو #] ول‌ناده رل 
صویت انقان‌کنا رشلی یره واجباست و ٌ 
کطا هاگره شرا کرش | 
درد دوا ما نپره شرا دوه با نپده شبن روا 
گر ییا سره اک چگ از 
وواو نزامست ارو برد با کی ۳ 
کرد یشب ماو رد وش 
نروب | فطاردمااگنره وب دشر بو اطعا موی 
ورو و ر ور ون فا سر لیر قورو با ب‌ 
و خفتر رت ش راز تفت درمامت دبا 
رده شردرین‌س ربا نضا وا جب‌شودیگفارت کین 
اگروررمضان زیت ی وت اقلا 2 |/ 
فا سل ز یرو با برض وا جب شور زگفارت ۲ 


8 
7 07 ۰ 
اردررمضرانایت زوزه رد وطیا ور دروانا ]گرب 
۱ گذارت واجب زور و دمن واجب‌شود وال رو 
اعد ود مامت فا موی شام اآب و رد رد 
ی ۳ ۸ مه مره 
روژه وا سر نسوووضا طجب رورت ورد 
مهوت دردنمل الپرل سر در کب 
۸۳ ما مر ام من 
که کروان وجامت درون و بلس آرل ۳ 
۳ ۳ 2 
ولقصر ار رون وب درگوش وکا نپرك رروزه را 
1 / 1 ۰ 1 ۱ وب ۲ 1 رآ و۵ 
کرو د گر ون اس و نامر 
هد ِ رن 
اسردشوو دی برس فاس‌شود موه با 
ما2۸ 1 ۳ 0 ِ 
نج کردی زان اوسترد با رو تگرو 


ی نی 7/۰ 
1 رال شررو ره وا س‌شو وا | واسرزشو ار لا 
۵ 


چرس | رطع , با اندهوآن( زرستم1 درده‌توردرو 
اسشودعگفارت واجب نشور وال زان و9 
فوراگمق و | شا اجب شو و واگراز وت ۳ 
روز اس رتور ۳1 ار وروت انباش زعطن رو 
روژه فاس‌شور ۳ ل‌عا پر روره زاس‌رنتو_ 2 


133 لاد ردیل بر وا سس ۳7 ۲ 
وا رز لور ۳۳ وسبه فصترورات رورهو وا ۲ 
ربص تن رف س‌شوو موی وسوند؟ 
چیدن دسا فابك 4 1 وم سرن‌طی) 
رس فلا رن درویث فرورت م ۳71 ش ری و 
ستنشان ت ر رکنم رش بلس رگ و 

ری روا ام هکره انار 

فل‌است وزوال رسفا گروزلیست ر 

جات دوز اتیب سکیا ولو 
ند 

۲ مسیّل هلا فا وارندم گر درروژه درو 

کقت سگرن رمث 
۱ کار ات و ست وزوا و روزهارفاس‌شوو 


_ ۵" ستزیت 
۱ رود دی نگ اي 


۱ بل # آعا هگا روژهاوستتق روله | و 
یت 
سل ما دی تورد اکن رل 
کرش ادا ماخت و 
ور روما شروز و لور ۱ 
سمش رس یی رتم ریاس 
اشنا فطاپا تست سر 
مضرز ار[ لست کر وژهر ردوس رو داشرا 
روزةاد مضراشیاورااظا اسر کت رس 2 
افطار اجب است از رو زه فک شور یل وسثر ۳ 
افظارگرده رگد رات بارش یاسفمونرتضا اب 
رو زداگربعت دآذاست مرونرم را عت 
رااست دربانشیریا ل فرردوژه با تا واجب شور جول 
تالم )بویت وجبلاست 
کید میرف 
ویریت وا یت ول مخ و 


+سمل-قشدتمضا نامه سپ زار 
وا ف ار سا(اضا رد درمضان گر و 
7 

مسیل وال زروزه عاجزبا شافطا اکن وف 
دوه بقدرسرفظطیا یریس دوه 1 2 
ارب واعر ود 
| 
۱ رن وقضاکیر فرب واجب یت 2 

0 مروژه فل بو و و" ۱ ۳ 
ی وافط ر رورو رز زر رواست وم ور ررراست 
وضافشتفراست فا رن وقضز شور 
سل ,مآردر وغل پر ش اسان ن‌ 
- سراف راما تراک شمسا ۱ رو 
شوروا درد گرد درم روصورت نضا راب شود 
مکش 


۰ 
هه 


ره لک داش ن روزما 
استا|: سر روخ درلن‌روژ روژه اب زرشوزل 7 
وزاب |ام یا ال دم روصورت دز 
اطا ار و انار روزه واشت وهی( شوروفس شایه 
فا یار د رعاش بده ان تال 
ردزه دار رال ما 0 
انش روزه رشوا عفن را روصل‌فیالف ری ۳ بط 
پلصارک رصع دشن ترسح 

ست رل ترا نک روزه وش ورگ" 

اماربث بیرتص شمرازن | زر وک بر هرت ره 

ارس رمضان ور . 

تلم یماهس روزده وتنسنداست سب ۱ 
مت ار اد م 2 
وش ال ساب موز 
دکاستکشفر وروضفب وشن وشن وشن وروشنی و۳ 
درک اوشف کش روشفیمووراوووم سشفیا ۳ 


موی هت مس وس : 


شن ردز وف مگ روده دار روسالن و شیر ند ۱ 
سل توس ]مره روما سُوره روژه دا روت 
گزشنگناا ی ره‌شو رصق بذس تکرب مانشور لت 
روراول 0 روژلییا ال روره واشت) شروروزة رو 
مضه مک سرت الط رش 
مستل,,صرم ددص وع ليگروهاست ون 
ص )عیام دا وواست 2 داررواب روزفظاً 
کی ملوست نابات درم است. 
سل .رل دول دن شوم و ده با بدون| رن 
اکپول‌باپواشت.. ‏ 
۰ اعتگان درسی‌عبارتاست ورب 
ادل وواجبی‌تُورافگات بر پر روآنعبا رت‌است از 
اندل درزسي یت اقا تالا ن‌ کف روزاست مر« 
روز سم ول ساهت وق 
غشَ ار رنضان‌سفت 0 ست وروژه دراغرکا ‌ 
واب شولاستکنن اف در وا یز دسا 


اهگا نکر 
مستلم سکلت ا زر نیت پل از 
نامرد رقیلسرا نت تن فت و رسپ رباع زو 
از ن درگ دنر ورد سگردا اف زا سرنشوور 
یی لته عذدیلب ساعت |زسپر با 
اعکات فاسرشرو زوم‌صو) 1 ژر وذ یروا سورنا 
فاسرزشورورون ووشیرن شرع وشلر دول تض 
ازع من را اتزاست زرن را ۱ 
مس ل تلا ملد رال ماست وازتل 
ارم شب! شم ام باشرافگات فاس‌شودوا رس 
انا لکناعنگا و س‌شورو | زر رراعتکاف سرت 
اک ده‌است لام وده کرام گنر 
مستل 11 ۳ جنر روز فرشا ث 
بایمک هزم شوروکیغ کات دورو زگ 
دوشب لام ول پسف اعتگا نشب مان دور 
وان | بر ولیک | مور 


از 2 
مسیلم. راختگار راز شوگ ۷2 


کات 
مالسلا است رآغ رن است 1 
مزر بو بآ نزو رون کاراست تارب 19 
شوب یکین رت وود 
ودر شراب | روامب‌است وث خآ | را شرهن و4 
سا لآ نیوا لآ مخت الق درین سا کتصم 
زگردگروممشه .وا ۳ , 
‌- ۲ "۳ 
لاب السوی) .. 
رتیل مومت مور ور 
را رشیرات با اطبا مار وفورع دمم و وه | 
روا شا سلام مت ۳ ۱ 
درتورون روز مر با رت کم 


><5 

گوومرده بش وماو کم کال رده اشه 
ماه است هنن اکن نی رل 
اش وی مر کرد شیم است وگ ان 
کرهش کت عم ست ززورا مت 

سملی. روا درنره نها گان مپشگا نم 
ک تا باه ی وش ونر يم 
دیس ط نات پون ورسنک پشته 
انپآن وماثورس نا مب نوت وس است باشتا 
است وزارغ کرو ترواست رو تو 1 و متسب 
علالست زو کر ول زرا تک فقط دام 
کت ردوترش ودک موی طال) پردارتوابات 2 
دا ام سوت یی یف نووعجان طست 
ر کار دردرامرو دب روس داب بر تن ( 
الوا وی ازشلیست -. ۱ 

سر خوردن لبق رسفا نژ باشزش بت 
«بق رک بان ما زا سقاد وولو پروفزت برد وذه‌عاصل 


شوه رلست وا سفن ک بان ست 
رت رم تب 
وا دارم است کت وف با ان 

مستل دمص تن دروفت رگ از 
سکول نا تم وبانآل رات علال شور 
کرش شُوونرداج! نازوما ورد وم د] م شوو 
رن سور سک وود رام مت 
ارال گر قلسزدن‌فر ریت اسان را 
۳/۳۹ تا رو 7 را جورشوواً و 

سل وواتورون درمارک انز سرت واجسوت 
ارو 7 ردوفررآ مر و 

مستا,متورولا نع زک رز زاین 
لوف دران واثرنورع |اسیت - ۱ 

سمل تم ولا و رم روو است 

مسمل اب رام گر شور 
کمر سس زا سم سگرن 


(۱) دوائی که تأثیر وی بشهادت طبیب مسلم حاذق قطعی است خوردن آن واجب است 


1 زاست له اراس نریم رش شوه 
ول تآردوطل کاپ نونکا روششخت 
شووٌا رنه مس شووولفت1 زرا تسس ست 
یز شنیب بعکتن زگ 
نم ونر س اش نی گر 
مر سدث ال ایازم 
وم اس تا رکه زان رک | سرت نات 
سول رو شوت نونمم | 
است تاه تام لبم ست ررورستا ی" 
زا امن مها لب تاشچ 
تال است سرت ورب اش 
بتول| امرک‌است وی ول گماست - 
شرع ین یتیس ها را را 
۶ 0 ِ وان سر لب ره زشودود رم / ۱ 
۳ 
مستل. وشتتورلفمم دا بت نا 


سگرن مر واول و نردست رشوپرواب 
مسسکزت وشرم را سم یروا رزوی 
مسئل شتزاران )نا یره شووا 
است وا بت مس تتربره شورم ۳ ست , ] 
مسیلم. بر ول بر برثوي یروا مر رل کش 
مستل نا سپاسبب گرول) لت 
مات رل 
رد )ال سرت بر 2 
کرد الب 2 ده نصا رق‌وا: 
ی زان وضو و روگنا شرا ورن 
امه افو ضمیافت ما تا شرا رونت 
ارم زیلقر فز برولی| امازت ما ما بزشرت بر 
مس | ات رظن 
رکذ والم شاست ولد ۱ 
ثرا زا است ببزاست ‏ 
صل درلبای دا دوشیمن بررترتود تا 


(۱) اگر ذابح و فروشنده یکی اسبنته | کر یکی تتتست:ذ ذابح معتبر است نه فروشنده 
(۲) خبر دخول وقت نماز و رژیت هلال رمضان نیز در دار الحرب همچنین است 


دنخ سا ورا یواست وزباه زان لس 
اموروالرانشت یروا روا و توب )سرت وان ۱ 
سکیا شتا تربوشرودان دازا لس 
سا شمد گت وف زان ام 
است ۳7 تست سب است و 
زبارکلت دربکس‌ا بسات بومست اک و 
دبرن )الن‌ساراست - ۱ 

مس لس ومزکفمردان رماماست زرززان 
بایبدایه سموان وطت وراست ۶ 
۱ 1 سوک - 

سل ورن خرن بل 
است ونان رعماست را اش تون 
رن نز سرت شردترب ۱ 
مااست وا مپرن است ورن 
|است ورموال ما تزاست م 


مستلم از ريز لهرنزش ور #۳ 


است زرا ام زاین رست 
مسیلزا ل/ زیور در ولفره پمنی‌ن‌پا مرا ستا 
۰2 2 / / خی 7 ۸ 2 
مدا ایس کشت وف ون زره 
میرن ستاو یالزاست د 
ارزو رصان نایز رمماژاست ۱ 
7 / ۳ ۳ ۷ 
,زین ول درو ریت 
سیم بارشاهوقطی ری لسن 
۳ , 
است وریّن یرل است ۰ 
۱ تردن رز توبن شرو 
مکی زاس تیا منز 
7 کن‌ونزوال بست روداست وارگیروو روا بت(ستا 
مسل فا هلت زرم است - 
مسلیم. درو ود وال اون از 
طر رررم رما طراماست 
مستیل, لت عم سست ویتکا 
ات سل دیدا اتیب رورا رو تام 
(۱) زیزا بزیر آنها آب نفوذ میکند و لیکن مغالك دندان را پر کردن و بر دندان غلاف 


کردن مضمضه را مانع است حنفی را در وضوء و غسل و نماز تقلید مالکی و یا شافعی 
لازم میشود ۱ 


رون درد شآمرهکرزنا سم ست وزنا سم وست 
گققن زاس رم تن زاس مت رت 

تسین رز بآ نبا ی‌کزر. 3 
۱ سگرن رکورش همم س توا 
دض رورت یروت لیب گنیر و 
را زموسواتکورت دببل با تزاستت | رباص زاو 2 
یمد زانلا ازالوریل پافیست ود 
بش یبن اتزاسیت نزن ماوت نبا ند و 
درالم شوت اصلا بر ومرورا ززن تیاور نن 
مارلست ,۳ لس وا دنبرد و ور 
| رل مان ستألْرت با شروابازست رزرآن 
هم بسا ل۶ زرا بوشنر وروت 7 
کاودارترو درم ثآبره رک مد بو ث‌ رکب 
3 وروزنیامت رز شووء 


سل رازن رام سسکا 


مره نم بست درگ ور[زهی روا ز رلک ممتو رها ۱ 
سروروب سا و | زو وود از تست 
تون ات ویان نی رو ره ازبا10 
مد یز یروت( جات | 
ملعان | راز ست شا رل 
یبارت واداسع وما مرا موم - 
مسرای نو رخا کر سمش - 
و 
شور _یاول! وبانزفیست وا و و زان 
سییراوما لست وا زب دنورا ول ما ماس ر 
سل ریش ری ] ا تیک 
رن مالزست و دای درک رلتض 
ترصن کت اه ارت 
سل کیک کیان و 
ارو وس 79 رتخا شا 71 


دنکن کرود در 

دلب رکارت واماره - ی 
طلب‌طال دم ز,است بی انش ترس بل رس 
است وا ووفلراسازم2 1 ور 7 
۱ ۳ نیت استاتلعل برض 


سر ۳ دی 
فاسراشروقن مرو ننرال ۱ اللاست - ۱ 
7 جع لتق اک دشورواز ال( 
رل شواک ان واجب اسمت ر ۱ 
مسیّام ً و نیولیتان! اللاست کشک ارو 
است|دالاست 70 ۱ رن 


مستلم يا مآن زد ت کش نا سراست پا 


31 لش سفن را چوب رمقوت ایک لزع درا 2 

این _ 7 کرد وبوب شتا 7 

زار زب ال ات سابع از شیر 
مسیل. شور اسر فاسست وش ها سرا" 

کرقتضا زرد ارو نفمتاضراخ اي ا 

ِ تشر 

7 ی 


ترايز رت ازاست و 
2 رم و اراک اه درفاتشوسل تکزردر رن 
!نها سلاست وا بان ار 
بامدوفشرپررنف‌شنیاسسلزن سراست و 
بیع اریز دندرب سای اس‌اسیت 
قورع سور و پسال نع ال و 


۳ 


دلب فقاست زین بر غاب وامب سرت . 
| مستل رام است در رقف ارات 
ریت آنکافاست براک را ی 
مر تن دوع ایک را بر 
امن ردو شوم و مشق 
بش روماقرقد ترا راست یل پوزن گر 
کم !رد اي زر 
۳۶2 رونت شوژضل یز هط شمگ درم رو 
جیزآا رعبس رانا رمرتوواست درم 1 
من رز وضع بش 
وخ وی شون یب 
زان نا ت دزد وه لسن ویو نا 
شمیت وگ رازن راب رز سپ اگوی 
رفشو زر ل ال ست ولمم اس روت 
مل ررزلست داد ومرا تزور ل ما لا شرد 


مس نش اضل سر و 
اازاستکای‌ا زقس بست وز ار 
آوزروت دزی وتو مود 
۱ تن ست بر وطس‌است و ناما رک مزا ناه 
ماست دی مان رن اپ 
راوورطعرات دنمان شور | یا رجطسهیت با ری است نردد 
نانک وان زمرت 
لس درا زوا ورافست 
تکوم وا بیع 
کال را رم ش یواست 
زو [وا رفس تفا 7 شرولتوو.  .‏ 
سورد درا رورا روت ماه 
جنس فنص پر ۱ 
سل .در ری آده رز شش دیزره لوب 
اش رش مش رل سکن 


ارو رذوبا رشتنم شروواست ر 

سل بنژون بلط کرد س تزا 
بیان نبا دهاش لصو رتست ور( 

ییاز واسیروربوامززا روا زاما را 
ما زاب است لتق وعیمک نت ری نا 
فک اس وا را موز دروم یک 
۱ دما باه سود - ۱ 

سناسا سر ور نیزا رقم 
کون ساب هاستا ی نکن مان راز 
مولع داجا سا دروی؟ در هت الخا) 
بشی راداو با تم ! رچررر(برت ۳ 
نکن ارت ول وراه رد 
دل درا وهای دماین اماره قاس‌اسیت . 

تلم دارفا سور سل واج بر وه 
از بلاو‌شوو 


۱ 


‌ 


1 
(۱) هندوی سفتجه نام قرض که بسفری داده شود بشرط آنکه بدیگری دا شود 


تلملك رون وفزوره 
سل در درون ره رل ومزووری 
مزرورطزرا تم سل وی ورزر 
مق ی بو وه 
در لین ست وم دور راجت دیپس | رز 
۳ 
نادهاز فد روابب‌دارب ماع رن کون وا 
باب ود ول را وی فرو رکف رتزٌست ولا 
فرژفزون| رن است انز ا ره دندش رواست 
ااست تب است . 5 
مسیل.. غدروذریب اسب عارل / ط 
وم ۵ ) و 
امیس انوم دیول دست با 
ی شا کی ری وی 
رن رو مرول ور هگن تریوو رو ولا بلست 
2 سر ۰ ی یش هن 
اف تک و رده روو رال شوه 
پاگررک یب رسلاان‌را ازالیست 
م‌ ۱ 2 
یمسا متا ر کر دج ۶ 
اراس دون وتواضرا سل باست ر 


مسا ای بعیثا متفر زر ینماان 
0 
مستلیم.دریع ما برک اج ۱ رتیل سا ین باضا وس 
شلف ری تور بات سای روش سنا 
لاو تن اجب است واگر ماع سوق 
بت سل تمتاری ی شره )تس کنر و 
1 بکران‌ش درز بسن رت فررق ره اسر 3 
گوزره زب نبا شم 
۱۳ 
دنور من شم را نارباع مان رهرا | ز 
ی 1 دس تانب باریر ول دادم 
رن جع را شوم درا ست ۲ 
ولپ تاذ کب گر هرت تست 
وی بش کلف وت تیف ر انیم توت 
یتک رفن رترب گیل گم 


س و لک ست اعتیای اس رم دامن ور 
کنل‌زا ده بآير والالعباشه ۱ 


میمش تست ال اس تک که ۱ 
رل درا ریا رو روتجس تزا د هو 
سر فرپب‌نورو. تثِ_ّ 

تلم یی کنر ون ضرولسر 
ام دا ده رن ره 2 ود د زگره ۱ 
است" تیم تربار ول درست شوریا تن" 

سای کاردا راکهاش رپآمه طاقات | 
رم ای گنهن 
اکن پاش وارعض رنب شر انار گر 
7 شراک روال مره وارول ب ریب ۳ 
و واسری - ۱ 
مسر ایکا ردان ان یکره 
روش ورن شرا نیگروهاست - 
تلع فا زار رگرواست - 


اششرگ نآ نبا علیه جر هگروهاست ومنورن گر 
مشود ند بض اي انش 
ستلیم ی بر نبتربازیست- ۱ 
مسر سوفن پزاسته 
نزوگ رازمسست م 
سناش نوا 
کروهوست واگ شب ان ن‌زر ۳ ۱ 
است‌ورج زد وانراست وراک ی 
بازان‌با ز بسته ۱ 
لیر عآنباییست مغر بان بت 
۳ 1 ّ رون وف رکنات ] ۳ 
با ایا دنر هکبلس اضرا کرو 
زان سکپ یضرا ان با شتا 
ویو را ی ۱ 
مسا 1 لزراعت مورا برر وا ازتیسه 


۳9 ور رگراک سرت 
ی شا ما( رگد داست‌گر 
وت ریدغ نی لعک فان دلانصرمت | 
شور دانایان‌من هک 
ال رات دراب سارت ت عون رن 
وال ,سالشت ورترازی | دردوایش اسپان با 
تن نس پا زاست وگل ره 
آمقرلرد هر باب پشرهانزژاست وا از 
۱ ی خص رثا رمیانباشر شور 
یوکس رورا قرر او وا وشوو زو 
کرش رون رورت لش 21 رگ فتشوو و 
زان دس دود رَُددنصریت اب 
وی نزاست ومل مین 2 
اسب هد وید ه مقر رلردها رداجب یشور وموا: مزر آن 
نبا مزاست اروش را ره 
سل رودا مر وس بر مت ور 7 رو 


۲ 


طالر رورس تاکز ام سار رن 
ورس سس مات رزیت فزرکذنر, 

سل ولیت ار سفت است رک وت 
مُووا کت کنر اه ول دکزفرشور. ۲ 

سیلی..از رهق ارو 
درو امک وراک یواست 
عاضرز زور و وعوتثبول کنر واگرزس ۳ باشرا! 
وکام شرتلشینا م۸ رودهکربات ناش 
ور 7 نش یرل 

مسیل,م مرو واماست بر زدارئره است‌از نگ 
۱ وت وتا کی رک اي شر 


۱ رو مر مرا يم رشن شن وت یراد 
یه هسوسو ت رازبا موه الا 
هرت ث اشیکل نو ]وا زس هو زو تلو رو ولالع 
داشگ ات ندرک انز 
روا لشانا والرپنفشین,ضیا ندال 


الع سامت واشت فرمووه دای کار فا مس یت | 
2 رلاي رز برطورول ولقاره ورتنگه 
ناماس تگر اک ریگ بات 
باعلا نتکارع د 
۲ متام ستاوز وش من است و 
اج یناکت رت وا کرو ات ۱ 

مس با درب دتواپ هرادت رپ کنر | 
۱ 1 زیت شووج رکف و تکنر ما دبلا وضنیلن 
ولا انا تون رت مور 
ض ماش ام است تا ویب درون ار بر دص 
وب داد نیمضت 

مزلم یتست رمن عو گر 
ار ریم تکن ریب ناش 

مستلی بر یک رکه منوتب 
ای با شزیر واماست. 


نی وشنم‌داون کزان با شاه سرب 
2 وست با ان اند رن رو کرو 


کب مر هرقن تفر ربمت دا رتست ۱ 
مسیلا ان وعرمسي‌توي او درل او و]بروسهّاوازوزا رم 
۱ سل در ماگمه بان رو 
۱ کس! ۳9 رون ول ار 
تس 7 یتست وبهماج توت ب 
و0|ست ‏ 

مر سوال بان بت ما2۶ 
و برش دروغ‌شرا رت‌دروغا ست! 9 مردر ون ۵ ِ ‌ 
السرا زا بال گنت در مک 
0 
درم لکنساوان رام راست رونرهاشیر 17 ّ 
مستل شوت دبیره و شوت‌ورنره دردو ذلٌ 


« 4 ۱ 
ٍ اشن مرگ وان شوت 9 7 مراست. 
مسیل. و7 وکاب بشینتعالآن ر 
مسیا, قضی ومنافشگروریبان| روا چبست 
کنر ردنر درا هک یفاب 
اش اجب ست )1 گرد 
رفن یا نف مست وسنلم نی شرع 
مستلمم ب بر ر نایز 
ورتم تم سا تما بشس‌ور 
۰ ۳ راک کنر و فاد 
1 ممراست وا یست ۳ پر درصری] باه 
کون یگنشت زرمشتاست تم 
گنرد کار مشود وللی#پشت یگنر وشت یو نو 
وج هکسران رز دوری| لوشتم وبا رل پشت کر ۱ 
تم ازل غاب یآ یرل نکر 
سور کوب بضم 


و وا نشاب دوانریزژموو اب 
ج ۶ 24 و بیسبالا روم یر مش 
زر فاعم ست زا ثمالا 
اراس تگریترنزون ان تراست 

سل زنط بان 
راماست و رن ارو وط باس قارب ش روما 57 
وگن یره اشرهگروست) ناف ربب 
کبو اي براجت 7 وا نرآن واه است 
مسر 9 
تلم مو 2 رونرگررو وا ردام است, 
حول برد بو اسان - ۱ ۱ 
مسیّایر| مرت گففن نا وان وا امت گنه 
ققروخ رهبا وات مارنیست نز واامک وتو و یرام" 
1۳ مراست وددن زا زو مرآناست سمل ۳ آن // 
بآ رکفت باس . 


مس یم| ان مور رگد 


رت با ند با روهام ست. 

۱ مس _فاضرال ومفتراان وعلمام و از یال را از 
یت الما رف دا دش ولج رگ هکا او 

۲ ۳ ۶ ۱ / 1 مت 
رو با هم رت رورم رهام 

زوم ولا زاست ولو یه شب 2 


ورام سا - ۱ 
و لو را مرا با دن بط دررن 
آ بانط اقفر ۶ سذ ط رن وت 


زیم ویک وت کر 

| توورا| ۲ رود روش رو شانر مجای زا رهاط فتاو] ام 
ایبدگرکاسشاق ان ود ره 
مس وباشرر رباع او 

نان مارا ست ‏ ۱ 
مستام ره راا زد مول رام ست. 
9 


ف 


موستسفیر لش وا زان وواست. 


تالم تن ال ریات ولا وت 
بل وموست رای رتست م 
مس داش رپ 

هن با وه واژا ر- 

سار وت ویموامب است از 
لش رورا شتراش! زوست کنر وا انرارزال ن 
ردان مفي ارزو لگروو دروخرب ال 
1 نرق دکنردره نا رش 
دررماو هر ورآ رت . 

مستلمرب یوش رش سستب, 

سای دك هگم وا حانکزشلر! وان 0 
ونوا تب است .داب وا نآرد وک | نا 
ُوول یرت است ره روا درو 

تن انار صلی,ضلاست ار 
سم ۱ دش رز تست 


مس لوط وت 


1 

وال 1 رو وود ره دمم لیر و 

و ی 

سل رورا شم یرال و 
۲ دم ام است 

مستل 9 ردب کول روم ۱ 

سل رشلي با نورموزی‌مانزاست ۱ 

ملق لا سا ناسنا راو 
مر وض وراه يوت وم ومیت‌تا ملس و 
مرو یلبم تضورو بت - 

مستل دوس وال لیا و 
۱ سوه 3 ۱ 
خوو درو رز سا وابب‌است- 

لیاسم تباست م بقل بر 
1 1 ان 
ورن ال ور سا 
اقفر کش وگن دینش زا 


رو کرد هکر سول یور لوسر وزفاست ها 
ازه ش او زدرکا | معلر نت 1 کم 
موزل نا کشیرها ون بنرگان! کش روه 1/1 
بششوی ما فاگ ادف( 7 
بباش‌ربغ] ازار روا ورن رت ی مت 
باسست مس قون سس . 

مستلم ,1 عردراماریث با روا روشیره پر ال 
و 2 او لرلت ار در وش رت‌درو نون 
۱ من وتو رول ال و وش 93 رو 
کردن و رز ام ردمال ان راشلیگرونروز ا 
راز سوت فانک ما رل 
است وم با| 5 رل درم ارم رز رل , 
است از ار سیایر و درصریتآمره رن 


۱ رورا تاد و س 


وش امدپرفرودوا لرلن دلیس ‏ ادتنامد باووالرلی با 


بارشتا 08 


مت ز مد 6 سوم ست درمدمث‌است 1 
تابرض تور ۳2 1 بان بطرژو 
آدباشییبیها و 

سییر ررورسثا ست علااتسافی درو 1 له 
یامرگ وف مت‌دراانت و ررایرررو وشن وررزامت 

سلطا که 
لگررشوی وسنزشوی راثا ۱ و 1۳ ۳ مکننر 
کازدن وفزند واه پدشولاطا یار سا ۱ 

یرل ن قراس تکرسول درمرد 
سل یل نامر کردم زان 
روم را نارشان نگ باس | 
کرو ردگووسیاه وازکر وس مگروسفی برسان الم 
توب رون اس بوذ 
شرواست راست وال ش رم 1 یام زره ۱ 4 


بابرکاواومن ترا رداگرا زورک دبا شطلان ویر 
مس مگ هنشت ورگ امزرلزان 
رز است وملل وس گنس زاست با 
ازاس ار درو رس کنر رزیل وان 
/ رف ورن دانپرواانرا درس مرو 
ازترله یدام بان یضار سا راست ور[ 
زان‌شرن بت رابت رانا و راب2 فا تال بش 
راده‌ازن اعیلعافتر لام ور یرود 


۸ م) 2 

کاب الاحمان 

بان شک اب تا ان ترش ور 
اراس رزیت | ست ولفز وتف | رورت درو 
بت وبا اوقت فلا یت است کر 
این بل زاس تگ ریت اس تک ورفرسست 
راولب ری ربهر باسرکی ارات 
اک ووورویفس بانط دوف 


رساء پل لعت در | و امفزشو دار رو ابرم 
سارک رن نم 
او و۱ وف ول و ‌آمرزرد 
۷ ایب را ی ۳۳ بردرر ار 
۱ دادها مینست نییان و فلاص ال |است ور 7 
رل ید رسینم رروشان با یتست دبا 
تون 7 رد او وا ست مود ِ 
شوو ول ورف ل‌ نی رازنوده و درعرث فلامت اولبا ۳7 
فزودهر ریت ارفیر) پر دا دجت!/ 
شوروستان زاو 2 را شراوول نراشر 


ی تب ۱ 
مر با تکفا 
13 


تع رشرئع وت وزتدمیاب شالت 
رکه _ دم وم مال‌یلت 


۹ ‌‌ ۱ م و 3*۱ 
رم ‌کرارها 17 0112۳ 
درو رالقضا از شم دورو وک و سمل / 
چزروجگفرا رت و رلتوی فا بر دا رفقر 
کویلین رورا ذانرش کب درف | زار 
سارت دنا شووزا تفر بل 1 
عذرا ا ریت رست. 
سرام ازال‌دا تن و پا ۲ ووو. 
مورا | بت ورست ها ویرک 
مسیلم رکف تیار دپ نانک نا ۱ 
کا کاس تفا ننک شووموزور تا شرو 
اآرسبتصرزبان رو وکا زشوو ۱ 
ی .گرا وک ردام ره مرلو 
کاس شوو. 
.رما مالک لیر 
شش 


(۱) ملف فتاوی البرهانی برهان الدین محمود بخاری توفی شهیدا سنة 1۱7 ه. 
[۱۲۱۹ ع.] (۲) مولف خلاصة الفتاوی طاهر بخاری توفی سنة 4۲ ه ه. [۱۱4۹ م.] 


موسر . 


تلا رشی/وارکاروضر ورام 
ست ازطال بس تزور ۱ 7 
ست ,مرب دلب راگفت اتکی 
۳ شد کی مر .2 
سل تک وب روز نو | ۷ 
وسسنام شور 
۳ 7 ی 2 یلم 
سکن ناد تلم 
بش 
مس ارب کاب سران خر ست وبر رت 
او 
ری ۳ 3 
۱ تم ونفتلبت! ارو 
شور و رلفت دار کرو شوور ۲ 
79 رل فتاه 
" رن وق 
از اقا کیان و 
را 7 
مس 21 بل زواب وعلاب م۲ زگرد 
۲ رک پدول تجگ وگف تکرخ! ۱ 


رسول را 11 مره رو رکف و 
نیلوا زگ لرازلآوروک گنت فرشته 
وسش‌راست ورست چپ رگا وم فرزشوواگرچ 
کار کج ارم 
سیم .یه دازرف تک و 
اف لان‌و رام فورآو کرو زمر زگشت درل او 
املافاست ‏ 
لیف تکرنی امک نیش ترا 
انم هگنت ۷ زشووگرگفت دی و رک 9 
شا یرمک بت ار نورب هگف شود وسفم 
ری رس ال امک 
مل‌وبرک توا زو 
مسملم توا وشوو 
سیم لت دک راز فراسم تین ز ده 
ال زر ۳ 
ملیف تکفا نرب شرب یام 


امن مدا ارم ! 
۱ شفاز نگ ِ رتور ۱ 
رسگفتاس | ولا ۶ ۳ زو دایب دهم 
مسا .رک را اب سردا ان 
سیم گفت ول لیم وس 
م2 ۱ 
کرو رف تکاین مه لاس تکار 
یلا رکفت افن ترا شییرن‌عذ تست 
رگرورم 
سل .رک مورف تفر 
۳ ۰ ص ۰ 
آوررگ ۳1 ب بروجرردگفت؟ رورش وک مساق 
کفت اب لبنت تاذ 
مهافت 


۳9 ۳ 1 راب 
وروی ریت رمک و رکف از شور 

مسر رفک ستا 74 
۱ ایک یت رز و | اگ کت 
رک رتیت و 
أ را زشور اد اي مسرت ۱ 
س فا بساال رمذیرو یسیع | 


9 نشور 
مستل, ره رشاو او ام شاوی اش 
است !گرا زک نود 
ليم رسهو نتم رو ومیرا اه 
مستل ریسفت ام م| ی 
سس درک دربها لگذت) ای | سرا 
بان دالوا یک فانک و 
كت در ول سا 0 رت ری 


ه. ۱۱۸۰ م]. 


وان نم لور اوقت ره وا بآست) 
مسیل ,تا زان یکی کف دز 
۱ و 

]بان ام کف تا شود. 
مسیليرالرکتاشا و 1۲ تال با ام تقدور 

ایک کف رتوروام با هتکن شور یر / 

۱ ۰ 7 

لب رهاظم ۱ 

زان دای گس پا رش اسی تا شوم 
سل دیور کف کر ویرک 

۸ له هّ ۱ 

گذش درم ِ_ِ_ 

۱ سر رکش تاکرادت ورمشت/۱ 

نت |نستکازشوو. ۳ 

رو سرا تکاوشو وا ریسکا 


ریگ ترا بکرمیست وربا 2 و 
میا ار ریم از سار 7 کار 
مات ترازو ویر 
سل .کوک وشن زود 
2 از واوددرگی من است 
ناما خض رت رأگفتکنا 11 اوتواب ولد 
کی ۷7 ری مهبم وروی انرب 1 زلمچ 1 
زور٩‏ 
میت ریس نت رکش رک او 
داش هگ فرشم 
مس رتم |ز از تمالگبرب زاست | 
| کافرشاوراثر باه بر وی یرد . 
رواب دا رشن روت 
فلان عم وتا موزوکن زان سامن‌شونزا وج 


تک توافت ش فان رز 
سم رتست شور 

مسر رت مار یا زروده وفازشتا بت 
شور 

مسل راکو جنگ وا وتا 
نک زور 

مس رگ تکار وش نان بان ست وکا 3 
باتش ان زو ۱ 
مت رد ردگات ت اسف شش رازن 


۱ 
۱ 
دیع عراز | ارگزاست ۲ 


سل رتم درل دور 
از شوم قووم اش تری رنه 11 ونر و. 

مستل,, رف لو رو اسر وگوست و 
اسر و رک شور 
ار س‌ازن رضاکافردشور. 

سل رز ری 


لد 


۱۳ 

شین روگن‌تنر| / وال بسا نکن ربکا رو 
مستلارارزر هشن یل 

ای ودک رک رد شمه 
ارو و ریضان وش ذ وکا زشو راکو 
کف دا مرا نکا رال از 
است درا من ّ 7 شوووا زا سس قولاس تک 
ند ۳ دابا ۱ 1 1 
رران‌گمرر تک شور وگشووفتوی‌سا ۳ رن 7 لست, 
مسلاریگنگا تارج رک سح 

کار شرباجزبا نآ ردن بان وا جباست. ۱ 
سرا ام مرک ترا رویسر 

و رن مدث دگروشورو #دررزت بورلی) ان ۷ 
است ارت نوا بت ال شود 
لک نکم ارت سل 
لک یروا یت سل مرول ردان 
| سل درا رفال‌ازايع یرود 


(۱) مولف فتاوای تاتارخانی عالم بن علاء توفی سنة ۱۸۸ ه.  ].۱۲۸۹[‏ 
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رکف شتا اعقاو گرد شورف رد 
سلم ورزثهفساران) شوگ 

سل ررضرات! زراب وا گت گر 
کا شوک ازع وا روف تام ۳ 
شور رضااست بر 

مس کر ریت و اک 
مرکا زشور ول و راست و لت کف 
کال مزشیست - 

مستلیم.ازم ندشن | میدن برع نی ال ال 
شوو برض موقون تست این رتست - 

مسا .رکب لت بسانم و 

برش اه رارف رک شور ول گفرا نو و 
متضیم ند ورت وکا زشوو 

سل مرک زیمت نی فص لگزی ار 


(۱) مولف جامع المضمرات یوسف بن عمر ترفی سنة ۸۳۲ ۵ [۱8۲۹ع] ‏ 


طیاز رسب 1 رکرده اش 7 شور وال پرو در 
ار تکروه | شرکازشرر ۱ 

یروس روزرو زج شور نیو | 
شادی این سار گر بریت و ب سرت نا دود 

میا نع از لآ ورد موس اک ۳ 
ریسفت ما ورامردب کون اوگت کنیل 
کتر شور . 

.روا زا پم( یرداک وا بکرد 
سور ۱ 

۳ ارم ومااست وله او 
و ورد دمنره| منت 1 7 , 

مسیل.ا سرب ل‌توروواثراتا وربور 
ابا اک اد دنر درم روضوررت بر شور 

میا ال لت اواطرت | زن‌شو دک 7 نرشوو 
و فرزن‌تود ۴ 7 ژ 


اورایت! مر بزشت اس تکویست - 
م 7 و ۳ 
متام و تمس ماه 
دم از میسن سا برد بط )زو 
کوک وم دافم شمست یر نز مرت 


ا مینیب 
1۳ 
کرش مک گر وشوو ۱ 
مسفلم رو زر | هیر شور 
سای کرو ری آموزنده اشاراست‌با| 
تزوبراست گر پززنتبرآشرنلان ۳ شور 
7 ّ وشوروارگذت ما بسیستزلی رکذت با وه اک ور 
مت کت باس گ کت 
]شور 
مس مدآ بت( ن را درقد نواده رح با 


مر 72 مرو و 
بکرد هکم اقا ک شور ۱ 


ارو با ی ور ول گرب واه 
الصا اد نشور ۲ 

سل رمتسم مرب ردو زا انز 
ور گرم س ام ورو- 

مسیلم رس تک ره 

سل | 8 شرا فان رود تب ۱ 
روف تک رومام رت رو شور 

سل مرب مرول را رکفت تاد رن درز ره 
و زر اپرلوو| ات نت 9 زرد ۵ رل 
زرا نو کازور. 

سل ماما تکن باق 
شوووا وتو مزر لفات 
رکف زشور و وت ی کرد 
ابعار تست وفوه تگردل ملع و سول 
اوادست وس پشت دنز اسیی ‏ 

سیم کرام تیا اما را | 


گیل ایض تسب 


۱ ۱) مو لف فتاو ی الظهيرية ية قاضی محما د ظه لین بح ری‌توفی سنة 1۱۱۹ ه. [8۱۱۲۲-] 


روا وان نللست است 
درل وا زو برااست و بوصم راست م 

سل _ررتوالقضا ی 
کرک ددروز کیک 1۶ انا 7 او رو تسه رد بو 
در و فایین رم پروباکا انم لت تکنرورا کر 
مسیل. ابا اسقبولاست ووکس| مت 
| مقبول‌است ر 

سای یرتک مر روت تا م 

سا رت وشن ۷ رات دنت 
ندب تفا نک شودواگردو نا 0 2 
وسزر درو اساسا وران‌عااف دا ۳39 
ال عذت اعنتا دورف ول ما لاف دا رن ردر 
طقف زورره ماس کر اي 
ابر یتک يت رکاذ وراک ۳ 
یر مد وراک ام ۰ 

تام مرک درگ وف پر و 


در سمرقند 


۳۳۲ 
ناوات مه 
کر اور هرت ازامو رون او صورت‌مبار ۱ او و 
زاوصات رل وی بکننوا ابو ]مر 
وب لگرده بانکفست واج بت لو 
بو سرت واارع اقت سر کرد او رون 
۱ پس زانمی فزست‌تا مت وال وت یبود 
ام داستق. ۱ 

رزوی وتان طایخ رود 
امن بل ما موق بل سوم ری لول | 
آن هد سا هگن جاءث سل یی هش 
خی نموم لش لالم 5اعصایر و شاج ه اجان 


۸ و سا م۵ شیر جیی ٩‏ رس ره 
ماها ی سمل وش 
مرش جضی ریم ۱ 
اج الب هی وا 
تابن ار رو یی 
ی و#علن 
او وان زوس 
ینوا سمل شتفاو شیر آخیی نام وق 
یدج هو یوش شتر از 


هم ‌ِ 


مان شک سر وی | رن سمل نو 
آخمجان ورخو سس خرم تعالآن ته نو هل نا رن 
کنلیتی بوسر« یوم دا ال نا مره 
را ولو ۶ شیرتا رزوی | 
ای ینمی پضتارسالسییره دا 
ِ. 


۸ 

کر رت | زرگاست زمره دتم ۳۶ شیارب بر 
بط وصیست باس | لاد وا اب تور رعاش حٍ 
۱ زانماست رات لفر مرو شروراست وبیغ| زان 
متا زان طرورفلست] تا ول رابت 
۳25 1 رد دنق( را را نرامشنو وتو س 

۳7 م9 | روا رو وگ ور نات« 2 بشددگر 
7 0 مرف 4 د روا نونف 
ارو بر بر توا برد بر وب تم 
درک رن سل ووان ری بسسلت تکننرووو ور 


موی در ۸ 


۳7 ی رب 1 
منیب وج درک سول ی 9 ۱ 
اژسمروزا ون نزیرامشنما رما م انوا 


۳۲ 
رز یلیخ نابات تورفق ان 
رال نود و ارو رون نراده وا" رررورر ر 
فرآن ورفناروا زا لل مب نامز وذراییه 
یلا یمه نت ساره 
تصش 5و ماننکن اب اواج آزضولن- و 
ابعبررن تن دراداس عورشم ین او 
نوت وخ وا گر درم نوو شتا ن 
1 بشت سا مزا روا ده‌سرسام یه لرة راد ۳۶ 
ام و وی ام 2 ندال فان و 


4 


رن فلع نس ض ده رب و 


ممَم وساحز بروین | ومزستتووصولم رصر ول 
برره 2 بدا دموا را سرت گرد هل ماس 
رج ومد : ۱۳۳ دبع ان لژ 
مب نون | وا و ی مصوات 
م/ردهصان فرش ابا ل موه اشنروا رلغ 
ردو ان با دا دم زورما درا لزمرسا یه 


اتصیرض ار درون است دتم ارام ت 
تام یا یواست 
ا دنمان نان وی شنم عضرت ع میا 
کنر رک مقر ورثو رش تگرولن انم وا رت نز 
رهز ودره کت امه اروش 


مادم از صورشووه دوس زین با مسر وال وال 


۳ 


ل ط دس مان وعیت کرو 
مرس زان ابو ولست مزا زین پا 
لس ایشا ردو نیا بان 
تشر ره ۱ رک نیم دلب 9 مر درا سرا 3 
اد عرش یت بر 
۱ طِ ادریتل سترصنعضرتم راما مب ۰ 


زُ ۷ ۰ ۳ و 1 
جوم را فرست اببال خفیرن باب 


ِ 


0 
۰ 


2۳ 
ور درکر(س نان مفلست) ری رس ت کدف 


دسصسصسصسسسسسسسس۳س۳۳۳۳س۳«_ح۳۹۹][ 


سعط مرک کسام انبم درا وستل 
اوص 11 رود وفیبات مکارت وم زرف الق با 
متس ارت ای ف راب رک شارت 
لول فتشاوشت وکجرت ره اش بان 
ات سل 1 ی شوول! سنوی رآ 
راید دیرو الا بر سوولعوو این 
باصن وی زاون وذری بش ت‌شور شتا 
رامفرم| پرراشت راوس وی مر واره 
وم قوس رس ول درو کی ام 
جهن مزر عاجرا مزاجوورکن ند مرواب 
بر اصو ررصوو از و وقصو ور 
دا روگفاب کنر سمل فصو ون سهاورا وک کت 
رما مقر روگ 1 ش هگرونرا 9 ور رست نم 
مر درز ناساس کرسو لژ دوتشوووا گر 
امترود کول راغ 


ردام اوه رات یه 


زرا نان روا در ور پیت 
قضا بل نمچ رل اتف من فوشت از ِِ 
]ی زمرت تفت رت 

8 دام 
ات روز و روم من لو ان 
ات رای | امی مخت را ۳ متصورآل دنتفر 
و ۱ 
کر ات رمع و نومروه و رات 
۱ امن موتووان ری مس وزا ک دن یفست 
ول سامت و از اش ۱ 
3 وا با رو وگروا وشوو مصرعم- یو پسزران 
مرت :باکت قض رکنم 
فاطردارک ان با یره مروامت ارف له 
ار سامت ی مات ونو نن رس ت کرو ر 
ات و نارگ | اشطور وا روتوا دراد در رکب 

بات سرا لسب ا فلت 


ی دار ول رفایت دن باب انم 
قض/ ار صاعب روا ی بمرادرو ژ 
ناستسوا عون فقو را اب رسب راکررم 
برع کدر فلا | اب اجه بست ِ 
ورولت اعثا روا رو زغننازیراول| ست الالغاد 5 
و ض تال ون وگب 
من رطف سل یره و 
سرورشاببت سا نردربان وطاموصسنات. 
اغرن دول‌درمارات وقبادا تن امن فریکال )| ۸ 
ارراست ابیت زره ازان تا ملست ار ۲ 
املاتص ادات وکا شیم 
اولباع لفشبن 2 1" نز او ۱ 
ال مگب کال ات پاست نج 
شاه 1 امن رال بت زاب ند 
وبلر واعمات زگرد اب مات او 
وفادات وسا بالات تصوضا ررمیا ی تافناعت) تیان کیت 


تضه تب بش تسس مد دس اج وت مه تس دی یت مرسب سمش لیا تسف 


راداثا زولیرزشور سول فرو کل له ی تقی 
ساب اشتبر ریم تجزضه سوم لیات وم 
ن ریت نیضتحیحی سک نا فرب نآزا 
نمترروستاليفتیاقریعبارتا زاو 
واتبات رات شرا است رارکت فخ ی 
ستجات ارات رس است اف وب بر و 
روص رو رب ومع روول ال وم ردنا وا نان ود 
رات رایع سن ر ررو دب نت ار 
نزوس شدای 
ات‌تورن در( مزا لعباو اشیازاناسنیاب با" 
کروتن مار ست ول شام نمی 
وبا رشن ات وامارش در 
نی ان زآرانمش ده 
مس زوین سوراس ون بن شاه ی 
وعدیث آن مک ده تشر رکه 


ادرن‌ماکال‌است سم ۱ 
از تون .وتا 
ل اناسیست. کل 
نا ملاس تن رس تا زلاوغروزن وفزنروولرو 
مرک رتیت رن سا ذرت ار ک؟ پا 
1 نی شزروروست دارنر وا رت افلا و ری وف 
کلیت الایطا ورتا شراب رده اسش رف 
ارب دنو امنیس تب 
فورا زاب وفران هدرک وضو تگزاری رادار 
گردر هت امک ول رو یرون 
اون مهسیدا مان وا 7 ن‌تورا زاف ولد رال 
روشال و تال ویسان الا رتست و نوزری و 
تا شنرونااتل وست بالات ویرک 
ارَاع دنناد راو شرهگرقیرازکست 
رده سسکا ناشیا 


رنه وان ۳۶ مت 


۱[ 
7 وم« پوواراطت مان 
ات رشن ی آخسن با زیت وب . 

مه یه هم هنن یروا معا 
ار نوات شین اشی کم تین 
اد ری دعب ین لت 
ات بر مزال و رانا زنو وگن 
شنک | واو است روست وب 
وا رش کن رسای کن رورا مر 
صیب رواگر سور شمان نرادن کارالع‌شور 
وان دوس یواست 
ررنکاست کر وس اس و ون ونانوی بش 
۲ سکن صاِت اوه نی رل رولض وتاررخ و 
ان نا زا موافض نا زارت هوبنا 


۱ و فا م م له 
مس | سم فا ارم تعایل ادها آنتن اما ال و ۱ 


8 در بش ۳ , 


۳ ۳ 1 ی( 1 ۳ 
عووی دعن ولا وراه ال قولر نکر زحاه که وا 


۳ ی دض و 2 
د , مه و 2« رم 1 
دوم لمجرد 7 سر 


صم رطس .دنه ُ 
و سم تک ی ص ضوع وروی ن بو سم سس .سوه 


درفانا یه رشده یرام زورره 
۱ رمک مرس ب دولت‌سانیره ورف یامد 
طلتآرد او ی لزنم ريغ ول 
تن زارت است ولون‌فزرقبا رت شا رکذ بدا عیار 
باروا فد من وشکزن ولقود رز 
رات اسست مقر یتست ! زرستسعج تا رواضلاژ 
ول الا زر نس ام 
پرول وبا از رز زان رمریث ولفروشرت امارست و 
اون ور افو در رضم رم 
ولخت رصن ووصورتفی بنروو درگ وی تم روا بات 
)شزا مسافت‌مال 2 سل برول| لام 
شور وراه ابا برد وا ینت فلس وا _ شم 
مطمتک ماطراست نی 
ب فضاست فارطا 0 


است‌توان وان الب مفی‌است . 


- 
9 ْ لیا 


یروس تکفا نومب است برمسلا نا وم پر 
۱ یار کر اسب 
99 ان وان بت است وی يآن ززاز کزان 
ان زاس ریاصو > د 
رکفی سور نضت تلد زو ون ربا ل‌شود 
وال وزرا قراس نزریک زشومصا یه ار 

#سسیلی,م واجب سرا فلا 0 ۱ 
ارو سس رس 

زاگ اش 

مستل رات ازور فان 
6ن سر 

سس | شترا ترا اوانالی| ادبم 
داریا وولللعتوی وزرشاق وف ارسست از 
راز لوا بل رک باتوی بب ثولست 


۷ ۱۵ 
مسیل ره ورب 
بفوکزن است وله زا 2 زان‌ماء سس 
1 
فترز یش از سکاو ست وباز اش و ۱ 
پشر رتست وفواست رگا ازوو 
سالبا شرت ابش سفن روز ول 
یازع است/ا کسالگباشردازوست 
وی ۳ و و 
لاس تکد رف وف نان شرا 
لو شو ویر نبا شوم 
سیلبا تست رال رب ودک 
انس که ور ره وم مه و و ِ 
ام دوف ونر کض َو وم بر و 
را الشره و تال بماردوا انب 0 ینور 
و روشک شال رت سا 
رای درد 


4 


۰ 


مستیل رال ی شرا شاد ریخست 
م/ ۲ ۳ 2 
وکنونکا ینورد وتا رگا ونان ررض 0 
و ۸" ۲ 
توهش باواست دوش با و وا 
۰ تساو وه ره 3 " 
یردان ترازو گت را راکش 
یی دق رز ام ات‌کلماست 2 
1 یه ۰ ۰ 
روایت‌ما ض لت الل‌است زا رها )لو ورتظ) 
کب تارعونزو یزاوم زنصست ا من 
سل رای کنر وبیترکیب 
ینس داب است رگ رطق راما ژاست ول - 
۱ ۱ 2 ۰ : ۰ 
مستل,کرمتاعدعل ارجا تس 
فرال‌بانست ۲ 
م‌ مگ 2« "۰ * ,1 
یارب و بالناصوترهههازا 
ارات بر وای تک پتسا بنگوشت را رون نب 
کشت بزه از و ک ورست باه 
لکوت ملعم دور 


انروازیفت زیاده تانق یره ور سا زیرما تست ۶ 
اراصرالا نا یک شا نازاس ت)وزبارازبفت اشزر 
داز دوغ باس گر زان امشنرر 
7 ال پوت رای زان مت فا 
آشت|ستایلر بازفست. . 
یزاوها 
اد 71 وو سرت ء 
سناکس باش یازا 
مسل یو بت رز 
شور دک ردب اتید افتشورور 0 1 مب ۳ 
تست رک پر سازد وق راذن پر 
سل آف یروق تیب رارشرهگرقت ولفور 
تاليهست زو نزو مار 
دک زا ادا ستللط یبال 
رایناز مت 


لیر مضه تفت کارا 
رال وس شطع بسا تزاست نف 
مستل,اولوفت وخ بعش بان با ز لاس 
ال ردو تفر رو یآ فزاپ رو 
توا رز سا را 
اسیلناز ام رال انز وال راما 
مت نونج سکاو ابا 
مر 7 7 رال ووایانستاجا توا ونرمانزاست 
وا زو ست وتات ۱ 
توربا وارس بت [ 0 ون دز سازنرم زا ستر . 
مدیم 1 تیش وولادت ونوت] روت 
ب س نا ول وضاق روخ وف تک شوه امب| 
وگ روف فرش 9 وفت ۳ راموووا جسبت 
۳ سیشآمروفت واجب است وولنبم دواجب) - , 
1 


الا رت توانرهاست‌اما دهم زم‌است نقرا 


بویا ز ونر مامزاست الا 
رک زمر ۱ 
را و اب 
سل مرازب نا زجب زوانده زشووپس 
رات زا رده ولاز یذ فلا زاس 
۱ م‌ 7 ۹ : 
مستی ,ام وررو »دس مزاواراسمتا 
کتاوفت وال درزی ماضرزاه- ۱ 
ی ی 2۵0 
مس ررسسابافمر ونموولن وال نا زیر 
و ناس تایبا وی 
۳ 2 7 ۲ ۳ ۰۰ 
مرا وگو دشره اش کت 
کرهاشن باس را ورن شرب 


‌ 


ره با در 
ی 7 هت ۰ 
سل اللوای دادوشووی| ام یال هید و موب 
وی هی دا ی 2 
آنا زوانره ور ومردران رال فا یه ی ژال‌ظام نو ولا ۴ 
ِ 7 / ۱ ‌ م7 ۳ 
رف درل ات رهبا زو لام بست. 


سب 


دردسم| شروفرا که دزی نوت 21 مانزا ست و 


یمام 
ده 
مس رین هکبش ازنا قزر سازویس 
۳ 2 ۳ ۰ اه ۱ 
نات ونر ول تدالو 
رز دورو 97 2 سرندا م ۱ 
مستل و لاست زبازش ایازم 
۲ 1 : ار ری رف وم 
مه وتان رواوسفن سکاو وم کرک 
+" که 
رزیت باتفا ت روف رو شوروک ون رل بت[ 
۰ 9 # ‌ 
سل ال‌کرن روت ولومست بو 
۰ 4 ۷ ۰ / ۰ ‌ / 
رتست رشب گوانشلسالش نع رو 
2 5 1 ۰ ۰ 5 7 
گشری ان درمز هس 
ور ۵ ره " ۸ ۱۰ ,7 بت 
وال مارا کون دیا طلست | زار 
گنران دمص ابا تن بع ار 
۳ 2« ح‌( ش 7 2 م۱ ً 
*سسیاریم_ اف وان #9 / #0 
واجب وه است وک نگروه ترفن 
بو و 2 ۱ 
وا باست لصش با برژنده ولفتشنا سفن 
40 مر زر ۱ ۷ ۳ 
رال نگ رون سگرن از 
/ ی 


و ارت رده ست سفن واام روا 
واجب اس تکرذصیز نکن ان را ۱ 
لکد رایناز میت بلاازت|و 
راب نت است وف 
۱ ی دب گرد وت نی گنز 4 
بایان تفن دابیات اف 
در املاتاست‌ض از تال تلا 
در باآن واجبی‌نُووفرال کرو ‌ زا ن72 
فزرکرده! ش وعلرالتنیی ولیت مق رشب - 
بس دامب‌است الما - 
تاکرب زامایس وانع و 
وم دیور نا و کوش تنواگر لا ول گروهاستم 
یل تکوس فنو راغ اما پیت 
سل لاس ت؟فییدنوورافوو بل 


وافت باشماز یدز وا یاجب زو و 7 
۱ شمان ون 

متام و درس امس 
بوک وتات ورد 

لیم م ‏ ناس کضماصی سا 
ارت رال ناب باشر 71 
وافت پا مر لسن پر 1 پسمرتلالی‌شوروا و ور 
راشای اش الیش 
نون ورين مرو رایس دنا وعالیست 
2 
0 

یلا مق از ت 
تب مین نها ماس | ررعالت ور بو 
زیاکشوزز داست مسا سر برفال از 13 رن 
کی رونت زر شول ملان‌شر وود 7 
1 مدرد ء و سک تیست بویت گر 


بجاع واه بای ان پرواراره- 
کن مک | ست و وس تک سمش 
منقول است(زا بلع)س 

1 مرب رذع بان ولاست وززق‌عبا رت 
است ارربدن 1 )کردم با ۳2 وزریات فش 
دراسهيرينشواست ها روتوم رت 
۱ بفارک ناسر ویک 2 مد و 
وا امتاست پرعدیث وزوضا یا گعمومی | 
مه شره ال ست وا اونو ما‌ یسرک 
رتاکلم ره شرر مت زو مر 1 
وا 2 
7 بریرهضورو ۶ قبایت است یبد 117 و 
وزرب نع است ووز دراو ورف سوب 
زگره ترا روز دشر 

سید درخ رگن نموت | 
تال رست تلا شم وصلرتملل 
یت | 3 


است وزو مدمه 


دیما اند 
مستل رد ناریا را 
رخ بدما امزاست وا رای شووا دس و الا 
۳ یرت رشویت را نزوعلا )| تا 
مسیل 701 رشتار! ‌ روا 
تیان ستک لا نم 7 1 
ار تال وی تگوشت گر مزا 
ماست) اکتا شرا و 
سیل. ففو ربمت رز ایس 
اب سین و زا زورک از نابز اه 
ام رد کزان ار وف ترفتلسی 
مس دز 
کنیا بیع[ که یبآ ۱ 
ِ ۳ ۳ اش ۳7 ره گنر ولصیزرقا 2 
۱ رستان لا باتفا 7 
۱ تلو ره هبل دق ِ شود 


رز رجف( زر صزکرو‌شور ولو »تیا وم 1 
صِ_ ار است‌وگرنن ود شورف ال 
تست وواشت نف نزو وش ار 
7" شره بالق تآن‌علال(ست 
سل ,فص کنر اوت رانا از 
تزا ست ای لاو رم ونر و 
شترر روک تکوس نیس ال کنر 
سرت وکرل‌ستا 7 رتشا 
منیب باوخ گرا 
ال نام شرس بات بيعآن انز 
۱ ۳ [[ز- 
سل رکش ابر 
ود یتست دم و گرم بززان چا رالارام 
1 بر ۱ 
کرسفرال گرد رواست انوم اس 
1 61 2 رلست (2 داگلیاست برد و سنا ۱ 


دالب۱ د هرمع تن زر پروا امازت وا وکا راب 
۳9 بت تکنرزمم ۲ 
سل .ا رز از رک بان ورنان وشاخ 1 
ارموا اعفور| رنه | تن ۳2 نمض 
نراردوزشث گرا ماست زور ماش 
الاتفاق رت ار 
۱ مسر مانزاست دی روستسذ وس 
ورپ ترا شرومم ۳2 وم رت نوم 
مس باس تکزا او ترکترکارو را 
3 واست تلو یل ی ۳ 
۱ ۳ ست‌چلاگران سم رسانپرلن یک رو 2 
رو درد هاست وی فان راوشد ترا موع 
زز وان ون زیرلا بشروست] ن/ مه 
۳ اک ستززم رقف یر و 
کنر زر ۳ ۳ [ماست . 
ی کیان سکن تن 


است ورآن‌عامتست در با روداست . 
مستلی. بر ور کر لو | ست ازاضالن و 
کزان زنرب کاس رات ومماد 
کروعشت داردازا او لگنا ]ریت 
کمن ار کر ومروک ست مر 
مکن زر ط ار قآن از است ور کنر 
بان رس‌بازست دش افطزاری و رگا رو ۲ 


آن ددوشیرلرآن و مان بابرا قارع - 
۳7 ره ار 
سیم بانزاست صیاعپ فرا لاور دلوشت | 
ند ری : 
سرا کشا دک گر ماع تال | شُ 
۱ و ِ یک مورا 7 ‌ 
سل مانزاس تتصیز نکن رپیست ثرا با 
لبنت وف روز هکره رداک درل رس زد 
کنر یتآ تمعن 


ش بارعم وموزه و 2 سره رد و اضرا ۸ / 
امش سامت دانسا بشید 

مسلم. امیس ت ره يگرشت ووست اج 
پدرا درز کرت برقص ول ی اش از 
دآن درا وقف بانزشست ‏ 

سل .فا نکر وه‌شوراز لبیل زرد 
۷ 

ارم وموژه و وتبرل کرد شون | ما دستهگیر 

دمک ون 

مسیلم. روش کشت ! ارست]| ی را 
ال تن سس س‌وامب.است رت 
آن را 

#ست. یتست دز ای ار فصاب 
اوه ایتک پرست را ربق ب توا 
۱ مرت اوی دمن 


9 
۰ ِ‌ ۰ 
۰ ِ ‌ 


ولمم لایر الا یدمن لور وتا با ورام 
اتب تون سل وا مسب درل 
یل رو نون رن رال 
کا وان تسیل ای درب ره ۳( ۶ در 
مر زشتشال افو 

اجه وه ون دلعل 5 رک ون 


مر مر 1 
2 ۰ و م 2 نب 0 2 
رنه شوم ان ۱3۱2 سه همه دشریگ له و 


۷ یی وص م ی 14 
[شهن اک شکجد) ین 6 ورشول کل هم وخ 


2 2 2 و ر ۵ 
واحصا باه داز اجه اخمیلن 
و فرب 3 ۰ م۰ 


٩‏ وم 
سالاکا مکی 

تیاهن 
ما ومصلر نوکت شا امس ۱ 
ره است دیرولیها زا ام مرواب وزداام| 1 
سب وتول لا و افراست راام ام 
بل رود رم ریا سر مروکاس تک 
یور سولامل شعلیه ی ناسا برد 
ازبابا وولن ریش ور ما ونر وول کنو ۳ و 
/ موس سل رای | وا ناوات 
کایرت ید ری مرف خومو و ور 
رگا رن نیموس تکرو ی 
اعله وغل ول است 224 9 شووز 
1 ِ‌ِ ۱ رومام درو دوسلا شروش وربا 
2 1 درک مر نس تک و نکیل درروه شور 
ات وان ترا پر رد بروزقاست ناش وان 


یورب 

79 مه مولوو واجب با ش او عم 
داي فرب کرد دا ناو ورد ان مضه 

مستالمم درالودا و را زا مس بتاست ره 
ول ول عراز ون 
تراشا ادها کار شاف سس تک ال 
در رده شوروژو ِ#" کا ست12 رسول | 
ره 
۶ وه وذربودا فا موب لوا ونلی رل ما 
۱ روز رم برد دم سوا هل در 
2/0 سرا نپا نبرک سک ل‌ترواده‌باز 
است ود شتا تفت بت سود 
مت مرکا رفربت بش 4 ۱ 


مسنلم. امش ط مساق 


مت درا نکب لا رال است تفا 
در وک زک سالک اد سل تم را 
رو چیه وس وت کیش ووبمو 
ماوق اعضا کي کضوا وزا رمث لو 
اش وق نها روتضیات | با بل است 
و غل‌بنها و درتورولا زو زو دیش یر 
رک وصاح بلق توالت و رم ازسح لکش سل 
و زا مزاست واوهنن اووا(دخشاب 
ودریرشاون) روف عیام شیرو یرو مو ون و امن ح 
تا ود وا ای و ورف ر شون ریت 
تن ژاختم راوشد و درا ریت ی ۰ 
سیب استکما تیم دب | 
ان با لت وا نیال وا آوشت مه 
دبای فووتورندا اعر | اباب دوع نمیا 
ماه بصرکی‌تووا ردو درل ون زرا کیال[ 
,موس پووو تا سشییرو باب رون زر 


۰ ۳ 
۵ 
1بد5 


جات /ا پروخو وان | ور شا پرککنستمش انا زر 
زمر ان و ونان نف ورن رن پر روصوژ 
فان صنرل الم ۱ 
مستلم. بعپولادت روز 7 ش ست 2 
وس صاب بت اه پا بفت ساب وال 
رم بت رورت 4 سب م ۱ 
۱ 
َق ( تلا دماین مه رما وه وعظطفهاو تیه 
تجله ما لب و شتا پشتره ی خعلهانن ۶ ین 


2 : زو مد مِ_ٍ وم ثُّ مر 2 و 
انتل بعره ال وَحْْت وهی للزی فطر السَمیی و الا رن 


ی نات ولو داز ۳ 
سم بو رت العلمنی لا شربلگ وبا 

و ۲[ بل م2 
ما لسلمنته ] للهَومناگ و لاک وا مرو سم نله آ دنه ۸ 
7 


تزا ار رو یل اضر مه 


۱ 


۸ 
2 2 وم * مر 2 ۰ 9 
الاو تیه تربار ] سم 
میرن «عتیقه یلق دون 5 نهایه مها مها رها 


"شوه ۱ 
2 
بش یروا 2 رم زرا عراز بروسنون است1 1" س ۱ 
ترتع ۱ زان شا تاست‌ش| رال وا یامتسماز 
و اوقت یلع وحغ الملام 7 روم ب ره 
اه 
اَچخ وبعرا زار تياده موسر 
مستیلم.وا مب ادف گنر ر هدیا مرن 
اراس تک بویت ولا تگن رل تال ۱ 
وقیرا رن ادا لور ومند وا موف سا ۱ 
با ومیل ونر وروی ات از 
دشر کرت لایر شاه 
ردقنوا نو اب د یکت ان نات 
و دررواییت | / عاست 4 قارا کم ۱ 
رت وبا ناس تکرام 1 ورگ لاش 


1 
بش رش امس وق | وال طابر 
ای ی ری 

دایص وگ فقو 


ِ ۳ ۵ 

2790 

دک ماس مواوی سا ون 
۱ 1 ول جمااضا اضا کرو ا 

فا ریت سک کش 
جنگ مس نیس وه رولیتکضا 


۱ ِِ 


۹ ۳ 
چم ره ۳ 


وم ونان وب کا تسم 


رکدابهستتداب|کساگتمض لت 
امسر 3 - رازمرطتضرسفاضی 2 ۳ 
شین ری وله 


شرت متخ دی مه 
۹ 
تن تین تصرف مور سل بان مد 
ی 
مورآ ی نیدلا ل لاد مرت ایح شیاه 
#مل دص رابهس بت دلاخ 
فلز رف اسب تست نمرون سفق ری با 
ول سبرت فاص و نیشتآ پراش مر رجیات | شه 


م7 
27 
‌ ۱ 7 


۷ راد 
9 
:0 
۱ 
۱ 


۳ جع 


(| 


تالهز 


۳۹| 
الذی یثبت الذین آمنوا بالقول الثابت فی الدنیا و الخرة و الصلوة و السلام علی محمد 
المبعوث بخیر الادیان لصلاح الدنیا و الاخرة 1 
بعد از حمد و صلوة فقیر حقیر محمد ناء اللّه عثمانی پانی پتی مجددی 


6 
نم 


میگوید که مردن امریست لا بدی لا مفر منه و ذ کر موت و احوال آن یاد داشتن باعث 
دفع غفلت و موحب برکات است لهذا رسالةٌ (تذ كرة الموتی و القبور) بز بان فارسی در 
احوال موت و اموات و قبور از کلام امام المتأخرین شیخ جلال الدین السیوطی رحمة 
الله علیه استفاده نموده مینویسد تا فیض آن عام شود. جلال الدين عبد الرحمن سیوطی 
الشافعی توفی سنة ٩۱۱‏ ه. [۱۵۰۰ م.] در قاهره ۱ 

باب بدا القوت انج ابی یه از خسن نضری روایت ت کرده است که حق 
تعالی حون آدم و ذریت اورا پیدا کرد ملائکه گفتند الهی زمین اینهارا گنحایش 

نخواهد کرد حق تعالی فرمود که درانها موت گردانم گفتند پس اینهارا زند گی گوارا 

نشود فرمود که آنهارا طول ده ره از مرک کرو کمرزهی ال آدم 
را بزمین فرستاد فرمود ابن للخراب و لد ثلموت [۳] 

هت شوت وفع مان پزای رم ترشیت تاو یدق در امه یکین از 
انس مرو یست که آنحضرت صلی اه علیه و آله و سلم فرمود آرزوی موت برای رنج 
ر۱) محمد ثنء له پنی پتی حنفی نقشمی مجددی توفی سنة ۱۲۲۵ ه.. ۱۸۱۰7 م.] فی پانی پت هند 


68 امام مجاهد توفی سنة 4 ۰ ۰ ه. [۷۲۳ ۸.] فی مکة در سجده 
(۳) بنا کن برای ویران شدن و بزای برای مردن ۱ 


-۳ - 


نکنید اگر ناجار باشید بگوئید (اللهم احینی ما کانت الحيوة خیرا لی وتوفنی اذا کانت 
الوفاة خیرا لی) [۱] در نهی از تلتی موت احادیث بسیار اند اگر نکوکارست شاید 
نکوئی زیاده کند و اگر بدکارست شاید که توبه کند اینچنین بخاری از ابی هريرة از 
آنحضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده اند و ترمذی و احمد و حا کم از ابی 
بکر روایت کرده که مردی پرسید یا رسول اللّه بهترین مرد کیست فرمود کسی که 
عمرش دراز بود و عملش نیک پرسید بدترین مردم کیست فرمود هر که عمرش دراز 
باشد و عملش بد این حدیث صحیح است و احمد از ابی هريرة روایت کرده که مردی 
شهید شد و برادرش بعد سالی مرد طلحه رضی اللّه عنه بهشت را بخواب دید و برادر دوم 
را از شهید پیش قدم دید و این خواب بجناب حضرت صلی ال علیه و آله و سلم گفت 
و تعجب کرد آنحضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که آنکه بعد او مرده است اب 
یک رمضان صوم و یکسال نماز ادا نکرده یعنی جای تعجب نیست 


ممستله اگر در دین حوف فتنه باشد آرزوی موت جائزست در دعای آنحضرت 
منقول ست (اذا اردت بقوم فتنة فاقبضنی اليك غیر مفتون) [۲] و آن حضرت صلی الله 
علیه و آله و سلم ود تاو که کین ازشما آرز وین سوت کیت مک وهی که تیاه 
نباشد اورا که عمل نیک کند 


فصل بیهقی از ابن عمر روایت کرده که رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود موت تحفه مژین است و همچنین از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم جابر و 
امام حسین و عائشة رضی الّه عنهم روایت کردند (الموت غنيمة الموّمن ریحانة المومن) 
و در حدیث صحیح آمده که دو چیز را ادم مکروه میداند موت را و موت بهترست از 
معصیت و قلّت مال را و از قلت مال حساب کم باشد فائدة و گاهی بزرگان از شوق 
وصال حق آرزوی موت کرده اند رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم وقت وفات گفته 
(اللهم الرفیق الاعلی) و یوسف علیه السلام گفته (. ی مُسلما وَالحّنی بالصَّالحینَ 
(۱) ای خدا زنده دار مرا مادام که باشد زندگی بهتر برای من و بمیران مرا هر گاه که باشد مرگ بهتر برای من 


72 3 ۰ تث ۰ 
(۲) هر گاه اراده کنی بقومی فتنه را پس قبض کن مرا بسوی خود یعنی بمیران فتنه نرسیده 


3 


# یوسف : ۱۰۱ ) و طبرانی از ابی مالک اشعری روایت کرده آن حضرت فرمود 
صلی اللّه علیه و آله و سلم الهی موت را محبوب کن بسوی هر که مرا رسول تو داند 
مولوی روم میگوید 

بشت: من شوم عریان زتن او از خیال » تا خرامم در نهایات الوصال 


فصل قرط گفته که در حدیث آمده که بعضی انبیا از ملک الموت گفت 
که تو پیش از آمدن خود چرا کسی را نمی فرستی که مردم از تو هشیار باشند ملک 
شوت کتک وا ی او و دیشر ۲۵ کاه اه تسا رها وشیض 
و تغیر سمع و بصر پس چون یاد نکند مرا وتوبه نکرد من آواز میدهم وقت مرگ که آیا 
. من پیش خود رسول بعد رسول و نذیر بعد نذیر نفرستاده بودم حالا من خود رسول و نذیرم 
بعد من رسول و نذیر نیست و در حدیث صحیح از ابی هريرة از آن حضرت صلی ال 
علیه و آله و سلم است که فرمود که هر کرا حق شصت سال عمر داد اورا عذر باقی 
نگذاشت 

باب در علامت خاتمةٌ خیر وبد و اسباب آن رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود وقتیکه له ارادهٌ نیکی کند از بنده ازوعمل نیک کناند پیش از مرگ رواه 
الترمذی و حاکم عن انس و حاکم و احمد از عمرو بن الجموح همچنین آورده و زیاده 
کرده تا آنکه همسايٌ او ازو راضی شوند و از عانشة رضی اللّه عنها از آن حضرت صلی 
له علیه و آله و سلم احمد روایت کرد وقتیکه حق تعالی ارادهٌ یکی کند یکساله 
پیش از مرگ او فرشته بفرستد که محکم کند کار اورا و توفیق دهد اورا تا که بمیرد بر 
نیکوترین اوقات او پس حون حاضر شود موت و بیند آنجه مهیا کرده است برای او خدا 
فقصد بر آمدن کند حان او از حرص پس آنگاه دوست دارد ملاقات خدا را و دوست 
دارد خدا ملاقات اورا و نجون خواهد اللّه با بنده بدی مسلط کند پیش از مرگ او 
بیکسال شیطانی را که گمراه کند اورا تا که بمیرد بر بدترین اوقات او پس چون موت 
حاضر شود و بیند آنچه مهیا کرده است حق تعالی برای او از عذاب قصد فرو رفتن کند 
حان او برای مکروه دانستن خروج پس آنگاه مکروه داند بنده ملاقات خدا را و خدا 
(۱) محمد قرطبی مالکی توفی سنة ۸.1۷۱ [۱۳۷۲ ۲.2 


ملاقات اورا بعضی علما گفته که اسباب سوء خاتمه نعوذ باللّه منها چهار چیز اند 
سستی در نماز و خوردن خمر و نافرمانی و ایذا دادن مسلمانان و آن حضرت صلی اللّه 
علیه و آله و سلم فرمودند که مسلمان می میرد از عرق پیشانی رواه الترمذی و حا کم و 
صححه عن بريدة و آن حضرت فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم وقت مرگ اگر از 
پیشانی عرق و آب از جشمان ریزد و پر بینی فراخ شوند پس رحمت خدا بر وی نزول 
کرده است و اگر از گلو آواز مثل آواز شتر مخنوق بر آید و رنگ او تباه شود وهردو 
شقيقة او غار شود پس عذاب خدا است که در آمده درو رواه الترمذی عن سلمان 
الفارسی و در حدیث آمده موت مومن بعرق پیشانی میشود هیچ مسلمانی نیست مگر از 
وی گناهی سر زده است عوض آن رنج و شدت در دنیا شده آنچه باقی مانده سختی 
موت مکافات آن میشود رواه البیهقی عن ابن مسعود فائدة سختی موت مومن و کافر 
هردو را می شود برای مومن رحمت است که کفارة گناه و رفع درحهٌ او میشود و کافر را 
ارت شفت: ات که بو مرک او کاهی سر کاف. ست عفر اعمال مالعه روت 
مرگ که آنحر ایام دنیاست آسانی میشود این چنین درحدیث ابن مسعود از آن حضرت 
صلی اللّه علیه و آله و سلم طبرانی روایت کرده از وهب بن الورد الدینوری روایت کرده 
که حق تعالی میفرماید از دنیا بر نمی آرم کسی را مگر آنکه اگر در حق او رحمت 
میخواهم هر گناهی میکند عوض اورا بیماری و مصیبت در اهل دولت وتنگی معاش 
و تنگی رزق میدهم و اگر چیزی از گناهان او باقی میماند وقت مرگ بر وی سختی 
میکنم تا که بمیرد پاک از گناهان جنانجه بود روز ولادت و اگر در حق او عذاب 
میخواهم هر حسته که کرده است عوض آن اورا صحت بدن و فراعی رزق و راحت 
زند گانی و امن میدهم اگر چیزی باقی ماند از حسنات او مرگ بر وی آسان میکنم تا 
که بمیرد و هیچ حسنه اورا نباشد که از آتش پناه او بود و ابن ماحه از عائشة رضی الله 
عنها روایت کرده که آن حضرت صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود که مسلمانرا ثواب 
میرسد در هر چیز تا آنکه در سختی وقت مرگ هم و در حدیث صحیح ابن ابی الدنیا از 
حسن بصری از آن حضرت صلی الّه علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود سختی 
۱ ۱ 
(۱) حسن بصری توفی سنة ۱۱۰ ه. [۷۲۸م.] در بصره 


دص 


هزار ضرب شمشیر آسان است از موت و خطیب از انس از آن حضرت صلی اه علیه و 
آله و سلم همچنین روایت کرده و شهید را الم موت نباشد مگر مانند خاریدن بناخن 
همچنین خطیب از قتاده از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده 

باب آنچه انسان در مرض موت بگوید و آنچه نزد وی خوانده شود و 
تلقین میت و بعد موت آنجه گفته شود حاکم از سعد بن.ابی وقاص از آن حضرت 
صلی اه علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود هر که در مرض خود .5 4 ات 
سبحَاَكَ زنی کت من الظالمیی * الانبیاء: ۸۷) چهل بار خواند اگر دران مرض بمیرد 
واب شهید یابد و اگر تندرست شود گناهان او بخشیده شود و مروزی از بکر بن عبد 
له المزنی روایت کرده که گفت هر کرا ملک الموت آید و او با وضوباشد اورا ثواب 
شهادت داده شود و احمد و حاکم از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت 
کرده که هر که آخر کلام او (لا اله الا الم باشد داخل بهشت شود و مسلم از آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده که تلقین کنید یعنی یاد دهید کسی را 
که موت او حاضر شود (لا اله الا اله) بیهق در شعب الایمان از ابی اوفی وت 
کرده که در حضور آنحضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم غلامی را (لا اله الا الّ) تلقین 
کردند او نتوانست گفت بسبب عقوق والدین هرگاه مادرش راضی شد (لا اله الا الم 
گفت آنزمان رسول اللّه صلی الّه علیه و آله و سلم گفت (الحمد له الذی انقذه بی من 
النار ) بعنی الحمد للّه که اورا حق تعالی بسسب من از آتش خلاصی داد و ابن عسا کر 
از عبد اللّه المحاری روایت کرده که مردی را گفته شد که لا اله الا الّه) بگو او 
گفت که نمیتوانم گفت بودم که صحبت داشتم با قومی که مرا امر میکردند ببد گفتن 
آبی بکر و عمر رضی اللّه عنهما 

فصل ابن ابی الدنیا و دیلمی از ابی الدرداء از ان حضرت صلی الله علیه و اله 
و سلم روایت کرده که بر سر میت اگر سور (یْسَ) خوانده شود خدای‌تعالی بر وی مرگ 
آسان کند و ابن ابی شیبه و مروزی از شعبی روایت کرده که انصار نزد میت سورةٌ بقره 
میخواندند و مروزی از جابر بن زید روایت کرده که دوست میداشت وقت حاضر شدن 


(۱) محمد حاکم نیشاپوری توفی سنة 4۰۰ ه. [4 ۱۰۱ .] 
(۲) احمد بیهقی شافعی نیشاپوری توفی سنة 20۸ ه. [۱۰۱۱ ۰6] 


ص 


وی تیه رش ۱ یت مک اسان میخرو وی گنت که شیم یک سامت انیت 
از مردن کسی در حضور آن حضرت صلی الّه علیه و آله و سلم این دعا میخواندند 
(اللهم اغفر لفلان بن فلانة و بزد علیه مضجعه و ومع علیه فی قبره و اعطه الراحة بعد 
الموت و الحقه بنیّه وتول نفسه وصعد روحه فی ارواح الصالحین و اجمع بیننا وبینه فی 
دار یبقی فیها الصحة و اذهب عنا النصب و اللغوب) [۱] و یصلی علی رسول اللّه صلی 
له علیه و آله و سلم و اين دعا مکرر خواند تا که قبض روح او شود و ابن ابی شیبه از 
ام سلمه روایت کرده که گفته شود نزد محتضر کلام (سلام علی المرسلین و الحمد له 
رب العالمین) ۱ از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده که 
ملائکه نزد میت حاضر میشوند و آمین میگویند بر آنچه اهل خان میت میگویند پستر 
آن حضرت صلی الّه علیه و آله و سلم گفت (اللهم ارفع درجته فی المهدیین واخلفه فی 
عقبه فی الغابرین و اغفر لنا و له بوم الدین) [۳] 


باب در احوال ملک الموت و اعواث اوابن ابی الدنیا از ابن مسعود و ابن 
عباس روایت کرده که چون حق تعالی ابراهیم علیه السلام را خلیل خود کرد ملک 
الموت از جناب الهی اذن خواست که ابراهیم علیه السلام را آزین معنی بشارت دهم 
اذن شد و ملک الموت پیش ابراهیم علیه السلام آمد و بشارت داد ابراهیم علیه السلام 
حمد خدا گفت پستر گفت ای ملک الموت ارواح کقار را چگونه قبض میکنی گفت 
ای ابراهیم علیه السلام طاقت دیدن نیاوری گفت آرم ملک الموت گفت روی از من 
بگردان روی گردانید پستر دید ملک الموت را بصورت مردی سیاه سر بأسمان کشیده 


(۱) یعنی الهی بیامرز گناهان فلان بن, فلاتة (درینجا نام آن کس و مادرش گیرد) و سرد کن خوابگاه اورا و 
فراخ کن بر وی در قبر او و بده اورا راحت بعد موت و لاحق کن اورا برسول او صلی اللّه علیه و آله و سلم و 
کارساز باش ذات اورا و بلند کن روح اورا در ارواح صالحان و جمع کن مارا و اورا در خانة که باقی ماند دران 


صحبت یعنی بهشت و دور کن از ما رن و مشقت و درود بفرستد بر رسول صلی الّه علیه و آله و سلم 


(۲) طبرانی سلیمان توفی سنة ۳۹۰ ه. ٩۷۱1‏ ع.] در شام 
(۳) الهی بلند کن درجه او درهدایت کرده شدگان و خلیفه شو اورا در ماند گان او بعد او وبیامرز ماراواوراروز قيامت 


بت 


می بر آید از دهن او شعلة آتش و در تمام بدن هر موی که هست بصورت مردیست که 
از دهن و از هر مسام او شعلاٌ آتش می بر آید ابراهیم علیه السلام اورا دیده غشی کرد 
پستر بافافت آمد و ملک الموت را بصورت اضلی دید و گنت ای ملک الموت اگر 
کافر را هیچ رنج وبلا باشد همین دیدن صورت تو بس است پس گفت بنما مرا چگونه 
قبض میکنی روح مژمنانرا گفت روی بگردان از من روی بگردانید پستر دید مردی 
حوان خوبترین مردم در حسن و جمال و خوشبوی در پار چه های سفید پاکیزه پستر 
گفت ای ملک الموت اگر مسلمانرا نزد مردن دیگر راحت و کرامت نباشد هر آثینه 
دیدن صورت تو بس است و همجنین ابن ابی الدنیا از کعب روایت کرده و ابن ابی 
حاتم از زهیر بن محمد روایت کرده که از رسول صلی الّه علیه و آله و سلم گفتند که 
یا رسول ال صلی اللّه علیه و آله و سلم ملک الموت یکی است و در صفهای جنگ از 
مشرفق و مغرب و در میان مردم می میرند فرمود که حق تعالی جمع کرده است تمام دنیا 
را برای ملک الموت جنانجه طشت نزدیکی از شما باشد و احمد از معمر روایت کرده 
لک اشوک سل اتماق زا تیدا که سکم مرو وه قشن ور آو وین این 
الدنیا از ابن جریج روایت کرده که ملک الموت را حکم ميشود که فلان کس را در 
فلان وقت قبض کن و ابونعيم و غیره از مجاهد روایت کردند که تمام زمین نزد ملک 
توت انیت یت ابیت ی‌گو از هیا که شزاهد: و بای آونمنه کاران نع 
پیشکاران اند قبض روح میکنند پستر از آنها ملک الموت میگیرد و جویبر در تفسیر 
خود از این عباس روایت کرده که همراه ملک الموت ملائکة رحمت و ملائکة عذاب 
اند حان پاک را قبض کرده بملائکةٌ رحمت میدهد و حان خبیث را بملائکةٌ عذاب 
می سپارد و ابن ابی حاتم وتایو نی شیبه آزاین غباس ژوانت: کرده که غلک المونت 
۳ اعوان اند و همچنین ابو الشیخ از نخعی روایت کرده و گفته که از اعوان ملک 
الموت میگیرد و از ابن وهب مرو یست که ملائکه که همراه آدمیان هستند همان اجل 
اورا مینو یسند و همان قبض روح میکنند و ملک الموت را می سپارند ملک الموت 


(۱) عبد ال ابن عباس توفی سنة 1۸ ه. [1۸۷ .] فی طائف 


ی 
1 


رئیس آنهاست وطبرانی و ابن منده از حارث بن الخزرج روایت کرده که رسول صلی 
اللّه علیه و آله و سلم ملک الموت را نزد سر مردی از انصار دید و فرمود ای ملک الموت 
رفق و مهربانی کن با یارمن که مسلمان است ملک الموت گفت خوش باش یا محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم من با هر مسلمان رفیق و مهر بانم و بدان یا محمد صلی اللّه . 
علیه و آله و سلم که من روح ابن آدم را قبض میکنم پس وقتیکه آواز گریه می بر آرند 
اهل او در خانة او استاده میشوم و با من روح او میباشد و میگویم ای گریه کنندگان 
قسم بخدا ما ظلم بوی نکرده ایم و اجل وی را سابق نکرده ایم و جلای ننموده ایم و 
مارا در قبض روح گناهی نیست اگر بحکم خدا راضی باشید ثواب یابید و اگر ناخوش 
شوید گنهکار شوید و بدرستی که مارا نزد شما باز آمدن است و باز آمدن پس هشیار 
باشید و هیچ خانه نیست از نکوکاران و بد کاران مگر آنکه متوجه میباشم بدان شبانه 
روز تا که من می شناسم هر صفیر و کبیر را زیاده تر از نفس شان و قسم بخدا اگر 
خواهم که قبض روح یک پشه کنم نمیتوانم تا که حق تعالی اذن دهد و امام جعفر 
صادق رضی اللّه عنه گفته که در اوقات نماز ملک الموت بر مردم متوحه میشود پس 
جون وقت مرگ بیند کسی را که بر نمازهای پنجگانه محافظت داشت نزدیک او 
فیکود: و شیاطین را ازو دفع میکند و کلم لا اله الا له محمد رسول اه بوی تلقین 
میکنند و ابن ماجه از ابی امامه روایت کرده که رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود 
که حق تعالی قبض ارواح بملک الموت سپرده مگر ارواح شهداء بحر خود قبض می 
فرماید یعنی کسانیکه برای حج بر جهاز سوار می شوند 

فصل رسول صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود که در شب نصف از شعبان 
نوشته ميوشد کسانی که دران سال بمیرند شخص نکاح میکند و تولد میکند و نام او در 
اموات است و وحی میشود بسوی ملک الموت برای قبض روح کسانیکه دران سال 
حکم مردن شان باشد این چنین در حدیث مرفوع و موقوف آمده و حا کم در مستدرک از 
عقبه بن عامر آورده که اول کسی که موت آدمی را میداند حافظ او که عمل او را می 
برد بآاسمان و رزق او می آرد وقتیکه رزق خارج نشد دانست که خواهد مرد 


(۱) محمد ابن منده توفی سنةً ۳۹۵ ه. [۱۰۰۵ ع.] 


باب در بیان کیفیت موت موّمن و کافر و بیان ملائکه و غیره که وقت 
مرگ حاضر میشوند و آنچه اورا میت میبیند و ميشنود احمد و ابو داود و غیرهما 
طرق صحیحه از براء بن عازب روایت کردند که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بر حنازه مردی از انصار دو سه بار (استعیذ باللّه من عذاب القبر) گفت و فرمود که 
بندة مزمن را وقت مرگ ملائکه از آسمان فرود می آیند خوش رو گویا روهای شان 
مثل آفتاب است با آنها کفنها و خوشبو یها از جنت باشد و گرد وی بنشینند تا م نگاه 
بت ال کر امک مهس ال کر تشن تک یت ره ترس 
آرامیده بذ کر خدا بر آبسوی مغفرت و رضوان او پس بر آید حان او جنانجه قطرة از 
شک مایت پاک میت واه کرد ابیت درم 
المین ملانکه که گرد نشسته بودند میگیرند و دران کفن و حوشبوی داعل میسازند و 
ازان نفس خوشترین بوی مشک بر می آید پس آن نفس را بسوی آسمان میبرند پس هر 
هر گروه ملائکه که میگیرند میگویند که چه خوش روح پاک است و نام او بکمال 
تعظیم میگیرند که فلان بن فلان است تا که میرسند باسمان و درهای آسمانرا 
میگشابند و گشاده میشوند و مشایعت او میکنند ملائکة مقر بان از هر آسمان تا آسمان 
دیگر تا که برسد بآسمان هفتم پس حق تعالی بفرماید بنو یسید نامه بندهُ من در علیین و 
باز برید اورا بسوی زمین پس بدرستی که پیدا .کرده ام آنهارا از زمین و دران باز 
گردانم و ازانجا باز بیرون آرم بار دیگر پس گردانیده میشود روح او در بدن او پس بیایند 
دو فرشته پس اورا بنشانند پس بگویند (من ربك ) یعنی کیست پروردگار تو گو ید 
پرورد گار من اللّه است پس بگویند چیست دین تو گوید دین من اسلام است پس 
بگویند چیست این مرد که در میان شما مبعوث شده پس بگوید او رسول اللّه است 
صلی الّه علیه و آله وسلم پس بگویند از چه دانستی پس بگو ید خواندم کتاب خدا را 
و ایمان آوردم و تصدیق کردم پس آواز دهد اواز دهنده از اسمان که بندهٌ من راست 
گفته پس فرش کنید برای او از جنت و پوشانید اورا از جنت و بگشایند برای او دری 


بسوی حنت پس آمده باشد اورا باد خوش و خوشبو از حنت و فراخ کرده شود قبر او تا 


۳ 


مت نگاه پس آید نزد او مردی خوشتر و پا کیزه لباس خوشبو پس بگو ید شاد باش بجیزی 
که آسان کرد خدا ترا این ۱[ 
روی تو خوشی و خوبی می آرد پس بگوید که من عمل نیک توام پس بگوید ای 
پرورد گار قيامت قانم کن تا رحوع کنیم بسوی اهل و مال خود فرمود رسول اللّه صلی 
له علیه و آله و سلم و بدرستی که بندهٌ کافر را وقت مرگ ملائکه سیاه رو آیند با آنها 
مسوخ باشد یعنی پوشاک آهنی از دوزخ پس بنشینند ملائکه نزد او تا مة نگاه پس آید 
ملک الموت و بنشیند نزد سر او پس بگوید بر آ ای نفس خبیث بسوی غضب خدا پس 
متفرق شود روح او در بدن او پس بکشد آنرا چنانچه کشیده میشود سیخ از پشم تر پس 
میگیرد ملک الموت اورا پس نمیگزارند اورا ملائکة عذاب در دست او طرفة العین تا 
که میکنند اورا دران مسوخ و بر می آید از وی بو مانند بدترین بوی مردار پس می برند 
اورا بسوی آسمان لت درز بر حماعتی از ملائکه مگر آنکه میگو یند که چه روح 
خبیث است پس میگویند فلان بن فلان است به بدترین نامهای او که در دنیا بود تا 
که بسوی آسمان میبرند پس گشاده نشود برای او درواز آسمان و رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله و سلم این آیت خواند (.. 9 تلم وا الماء ...* الاية. الاعراف: 4۰) 
دی را انداعته شود ازانحا انداختنی و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم 
این آیت خواند «..مکانما خر من السَماء تفه الط آوتهوی به الزیخ فی نکن سجیق * 
الحح: ۳۱) پس باز گردانیده شود روح او در بدن او و بيایند آورا دو فرشته پس نشاند 
اورا و بگویند ازو هر سه سوال گذشته و او هر بار بگوید هاه هاه نمیدانم پس آواز کند 
آواز کننده از آسمان که دروغ گفته اين بندهُ من پس فرش کنید برای او از آتش و . 
بپوشانید اورا از آتش و بکشایید برای او دری بسوی دوزخ پس آمده باشد اورا گرمی و 
باد زهر آلودة دوزخ و تنگ شود بر وی قبر تا که با یکدیگر شوند استخوان سین او و 
بیاید اورا مردی بد رو بد پارچه بد بو پس بگو ید بشارت باد ترا بچیزی ناخوش کند ترا 
این روزست که وعده کرده شده بودی تو پس بگوید تو کیستی که روی تو بدی و 
ناخوشی می آرد پس گوید که من اعمال بد توام پس بگوید ای پرورد گار قيامت قائم 
مکن و ابویعلی و اين ایی الدنیا از تمیم داری ازان حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم 
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روایت کرده که فرمود که حق تعالی ملک الموت را بفرماید که برو بسوی دوست من 
او را بیار بر من پس بدرستی که من اورا امتحان کردم بخوشی و ناخوشی پس یافتم 
اورا دوست تر پس بیار اورا تا رها کنم اورا از رنجها و غمهای دنیا پس آید ملک 
الموت با پانصد فرشته با آنها کفنها و خوشبو از بهشت باشد و با آنها باشد دستها از 
۱ ریحان بیخ ریحانه یکی باشد و بر سرش هشت رنگ باشند هررنگ را بوی علیحده و با 
آنها خزیر سفید باشد دران مشکت اذف و پتشیند ملک الموت نزد سر آوو کردا کردداو 
شوند ملائکه هر فرشته دست خود بر عضوی از اعضای او نهد و بگُسترانند آن حرير و 
ششک زیر دقن او و کشاقم شودبرای او دری وی بقشت و ارغنت. رده . شود زرا 
بتحفه‌های بهش تگاهی باز واج ۳ بپوشاک وگاهی بمیوها جنانجه طفلان را جون 
میگیرند بچیزهای خوش مشغول میسازند و ازواج اویعنی در بهشت اشتیاق کنند اورا و 
جهندگی و جلدی کند روح او و ملک الموت بگوید بر ای روح پا ک بسوی ... سذر 
مخضّود *) یعنی_کنار بیخار (وطلح مود *) یعنی درخت بافته از برگ که شاخ از 
کثرت برگ دیده نشود (وظل مود *) یعنی سایذ دراز رومام سکوب * الواقعة: ۲۸ - 
۱) یعنی آبهای اف یه نا فرش وی امه ردان که وک شا 
میت لطفها کند چنانچه والده با ولد کند از بهر آنکه میداند که این روح محبوب است 
نزد خدا و کریم است نزد وی از لطف کردن با آن روح ملک الموت رضای خدا از 
خود میخواهد پس بکشد روح اورا چنانجه موی از خمیر کشیده شود و چون روح بر آید 
ملائکه گرد او بگویند «.. سم عَلیکمٌ طبمٌ فاذخلوها خالدی * الزمر : ۷۳) یعنی 
پااکی است شما را داخل بهشت شوید باعمال خود پس چون ملک الموت روح را 
قبض کند روح مر جسدرا بگوید حق تعالی ترا جزای خیر دهد بودی‌تو بمن جلد بسوی 
فرمانبرداری خدا و دور از معصیت او پس گوارا باد ترا که نحات یافتی و نحات دادی 
مرا و حسد روح را همچنین گوید و بقعهای زمین که آنجا عبادت میکرد بر وی گریه 
کنند و درهای اسمان که ازان عمل او بالا میرفت و رزق او از آنحا فرود می آید تا 
جهل رفز تروش کریز کنند و بعد قبض روح آن پانصد فرشته نزد جسد او باشند ه رگاه 
و آدم آن مرده را از پهلو به پهلو کنند آن فرشتگان اورا پیشتر ازان از پهلو به پهلو 
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گردانند و کفن اورا حنوط رسانند بیشتر ازان که آدمیان رسانند و استاده شوند از دروازه 
او تا قبر دو صف از ملائکه استقبال کنند برای او باستغفار آن زمان ابلیس آوازه کند 
بقسمی که بشکافد ازان آواز بعضی استخوان جسد او و بگوید لشکر خود را هلاکی 
است شمارا چگونه حلاص شد این بنده از شما پس بگویند که این مرد معصوم بود 
یعنی خدا اورا نگاهداشته پس وقتیکه روح اورا بسوی آسمان برند استقبال کند اورا 
حبرئیل علیه السلام در تاد هار ملانکه هر یک وان اور بعارنف دهند از ورد کار 
او پس جون ملک الموت اورا بعرش رساند آن روح تاه درو زاف ور ورد کار آقشن 
بفرماید حق تعالی ملک الموت را که بر بندهُ مرا پس بدار او را (فی سذر مَحْضود* و 
طلح منضود ۸ ول دود * وماء مشکوب * الواقعة: ۰-۲۸ ۳۱) پس وقتیکه نهاده شود 
آن مرده در قبر پس آید نماز بریمین او و روزه بر یسار او و قرآن و ذکر نزد سر او و رفتار 
او برای نماز نزد هردو پای او و صبر نزد گوشة قبر او و بفرستد اللّه تعالی کردنی از 
عذاب یعنی بسبب بعضی معاصی که ازو صادر شده باشد پس آید اورا از حانب یمین 
پس اورا نماز گوید دفع کرده است خر ین بنده قسدم بخدا که این بنته :نیم کفنیده 
یط قماه نواعت تباقته اسبت سک الا کهتزن قن تفاده شله نس از حانت عبت 
آید روزه همچنین گوید پس از جانب سر آید همچنین گفته شود پس از هیچ جانب 
عذاب بسوی او راه نیابد و صبر دیگر اعمال را بگوید که من بذات خود مانع نشدم از 
آنجا که شما کفایت کردید اگر شما عاجز ميشدید من یاری او میکردم حالا من ذخیره 
او هستم نزد صراط و میزان و فرمود آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم و بفرستد حق 

تعالی دو فرشته که بصر آنها مانند برق ر بائنده باشد و آوازه شان مثل رعد و دندانهای 
شان مثل شاخ گاو و دم آنها مانند شعلة آتش در میان هردو شانه او چندین بعد و 
مسافت باشد از دل آنها حق تعالی رحمت دور کرده مگر بر مسلمانان نام یکی منکر و 
نام دیگری نکیر در دست هر یک از آنها گرزی باشد از آهن که اگر جن و انس جمع 
شوند آنرا حرکت نتوانند داد پس بگوید اورا بنشین پس بنشیند در قبر خود و فرو افتد 
کفن او پس بکوی: کشت پرورد گار تو و چیست دین تو و کیست نبی تو گوید 
پرورد گار من اللّه است وحده لا شريك له و دین من اسلام است و نبی من محمد است 
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علیه الصلوة و السلام خاتم النبیین پس بگویند راست گفتی پس قبر اورا از هر سوفراخ 
کنند و بگویند که ببین بالای خود پس بیند بهشت را و گویند این ان تست ای ولی 
خدا بسبب فرمان برداری حق تعالی فرمود رسول صلی ال علیه و آله و سلم پس قسم 
بکسی که جان من در دست اوست که در دل آن مرده بقسمی فرحت رسد که گاهی 
دور نشود پس بگویند که ببین زیر خود پس دوزخ را بیند و بگویند ای ولی خدا نحات 
یافتی ازین فرمود رسول اه صلی اللّه علیه و آله و سلم که قسم بکسی که جان من در 
دست اوست اورا به قسمی فرحت بدل رسد که گاهی دور نشود و گشاده شود برای او 
هفتاد و هنت در سوق حنت که آمده باشد اور ار آنعا خی وورانحت زا که بر خزاند 
اورا حق تعالی از قبر او و بگوید حق تعالی ملک الموت را که برو بسوی دشمن من 
پس بیار اورا پس بدرستی که من فراخ کردم رزق او و راحت او به نعمت خود پس 
نکرد بجز نافرمانی من پس بیار اورا تا انتقام رم ازو پس رود ملک الموت در بدترین 
صورت که ندیده باشد کسی از مردم گاهی باشد اورا دوازده چشم و با او سیخی باشد 
از آتش بسیار خاردار و با او پانصد فرشته باشند با اينها دود آتش باشد و پرگالها از 
آتش دوزخ وبا آنها تازیانه ها باشند از آتش افروخته پس بزند اورا ملک الموت بدان 
سیخ به نهجی که غاب شود هر خار ازان سیخ خاردار در هر موو در هر رگ او گفت 
پستر بکشد آنرا به سختی پس بکشد روح اورا از ناخنهای پای او پس بیندازد آنرا در 
پاشنه‌های او پس بیهوش شود عدو اللّه و بزنند فرشتگان روی و پشت اورا بآن تازیانهها 
پستر همچنین بکشد روح تا بند ازار او پستر تا سينة او همچنین تا حلق و گسترانند 
ملانکه آن دخان سوزان و آتش دوزخ زیر ذقن او و بگوید ملک الموت بر ای نفس 
خبیث لعین ملعون بسوی (فی‌سَموم) یعنی باد زهرآلوده (وَحَمیم*) یعنی آب کمال سوزان 
(وظل من بَخموم * لا بارد ولا گریم * الواقعة: 4۲ - 46) و سایه از دحان نهایت سیاه 
نه سرد و نه مفید و چون قبض کند ملک الموت روح را روح گوید جسد را و جسد 
گو ید روح را جزا دهد خدا ترا بد بودی تو جلد بسوی معصیت و درنگ در طاعت پس 
ها کی وهای کی کنمم موه وس ها زمین که بر آن گناه 
میکرد و لشکر ابلیس خوشخبر دهد ابلیس را که وارد کردیم یکی از بنی ادم را در 
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دوزخ پس چون نهاده شود در قبر تنگ شود بر وی قبر تا که همدیگر شوند اترتخوان سا 
او و پفستل سق اي .هازهای میاه را شن‌ کرد اتید انکشتهای باق پتن بخوید آنرا 
تا که پرسد در کمر او و بفرستد حق تعالی بسوی وی منکر و نکیر را و پرسند از 
پرورد گار و دین و نبی او و گوید او نمیدانم پس گفته شود اورا ندانستی و نه پیروی 
کردی پس بزنند اورا بقسمی که بپرند شراره های آتش در قبر او باز درست شود و 
بگویند ببین بالای تو پس بیند بهشت را و گویند ای دشمن خدا اگر فرمان برداری 
دا فیکردی این از نو نفد فزمود آن شرت سلی ال له و الم وضام یش اقسم 
یکین که حان من در دست اوست که رسد اورا حسرتی که دور نشود ازو گاهی و 
گشاده شود برای او دروازه بسوی دوزخ وگفته شود اینست خانة تو بسبب نافرمانی خدا 
و گشاده شود برای او هفتاد و هفت در بسوی دوزخ تا آید اورا گرمی و باد زهر آلود آن 
تا که بردارد اورا حق تعالی روز قیامت بسوی دوزخ آنجه درین حدیث آمده که ملک 
الموت نعمتهای بهشت نموده بندهٌ مومن را رغبت میدهد و مثل طفلان اورا خوش 
میسازد بعضی دوستان خدا بآن نعمتها سر فرود نمی آرند و دیدار حق میخواهند نقل 
است که شیخ شعراوی [۱] رحمة اللّه تعالی علیه وقت مرگ جون نعمت های بهشت 
دید بر آشفت و گفت 

کیت : ان کان منزلتی فی الحب عند کم « ما قد ریت فقد ضیعت ایامی 

یعنی اگر هست مرتبهُ من در محبت نزد شما آنجه من دیدم پس بدرستی که من عمر 
خود را ضائم کردم حق تعالی ندا داد من موجودم پس چه میخواهی گفت 

بت : اروم وقد طال المدی منك نظرة « و کم من دماء دون مرمای هطلت 
یعنی میخواهم و بدرستی که دراز شده است مدت خواهش از تو دیداری و بسیار خونها 
نزد اين آرزو ريخته شده آن زمان حق بر وی تجلی فرمود و آن بزرگ حان بحق تسلیم 
نمود همچنین شاه شرف الدین ابوعلی قلندر صاحب پانی پتی رحمه اللّه گفته 

تا 


)۱ امام ابو المواهب عبد الوهاب شعرانی در سنٌ ٩۷۳‏ ه. [1۵ ۱۵ م۱[ در مصر وفات یافت 
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لیکن از کلام حضرت ایشان ما قیوم ربانی مجدد الف انی رضی اللّه عنه چنان 
مستفاد میشود که این جنین خواهش و کلمات گفتن و نعمای بهشت را بخاطر نیاوردن 
از بقایای سکر است اصحاب صحو آنجه نعمتهای بهشت است و غیره نعمای که دلیل 
مرضیات حق است آثرا بر سر و چشم از کمال ادب می نهند و میدانند که دیدار خدا 
درین نشأة متصور نیست موعود بر جنت است آنجا جسد و بصررا حق تعالی قوتی دیگر 
خواهد داد که طاقت بر داشت رو یت خواهد داشت موسی علیه السلام پیغمبر اولی 
الغزم طاقت رژ یت نداشت و مخاطب ب (... لن ترینی) شد (وَخرّ موی صعفا...* الاية, 
الاعرافب: ۸4۳ اینجا اگر هست رو بت قلبی است نه رژ یت جهری و رو یت قلبی 
بعالم مثال تعلق دارد چنانچه حضرت قلندر میفرمایند 


ثیت: ۷ ت / ل 9 ۳ اه 4 0 ی 
2 عیرت ز جشم برم روی تودیدن ندهم » گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندهم 


ایعنی اینجا آنچه هست بچشم دل و گوش دل است نه بچشم و گوش سر و اللّه اعلم 
آنجه دیگران را یعنی تجلی و ریت قلبی کالبرق است این حضرات را دائمی است 
دیگر باید دانست که در قرآن و حدیث احوال موّمنان کامل و احوال کافران و منافقان 
مذ کور است و احوال مومنان فاسق متوسطان کمتر مذ کور است بمقایسه در یافت میشود 
بدو جهت یکی آنکه در وقت رسول اللّه صلی اه علیه و آله و سلم صحابه همه مومنان 
کانام بودند یا کفار یا منافق بودند دوم آنکّه احوال متوسطان بسیار مختلف است نظر بر 
کثرت جرائم و قلت آن و قوت ایمان و ضعف آن دیگر باید دانست 


فصل در حق شهید طبرانی و عبد بن حمید بسند ثقات روایت کرده از عبد 
له بی عمر رضی اللّه عنهما که گفته وقتیکه بنده در راه حق تعالی قتل کرده شود اول 
قطرهٌ خون او که بر زمین افتد گناهان او بخشیده شود پس پارجه از بهشت آید و نفس او 
دران کرده شود و اورا جسدی از بهشت آید در آن مرکب کرده شود روح اورا او 
با مالانکه یی آسمات وود وتا ملانکه ناهد کریا که از اولا خافت با فرشتکان بیدا 
که اورا بحضور رحمن بخار ما رید بت له که تن اتباانکة و ملائکه بعد ازان 


بسحده روند پس حکم شود که با شهدا کرده شود پس آنها باشند درجمنهای سبز وقبه های 
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حربر نزد شان گاو باشد و ماهی باشد ماهی بخورد از نوع خوشبواز انهار بهشت و 
چون شام شود گاوآن ماهی را شکم بدرد بشاغ خود و پاک کند آثرا پس بخوون 
شهیدان گوشت ماهی و یابند در گوشت او هر بوی وش از انهار بهشت و شبانگاه گاو 
جریده باشد در بهشت از میوها پس چون صبح شود ماهی بر وی آید و ذبح کند اورا بذم 
خود پس بخورند شهیدان از گوشت او و یابند ازو لذت هر میوهٌ بهشت و بینند شهیدان 
خانه های خود در بهشت در خواست کننذ از حق تعالی بقیام قيامت و دیگر قص قبض 
روح و احوال قبر مین و کافر مثل حدیث گذشته درین حدیث هم آمده و از کعب 
احبار در تفسیر قوله تعالی (.. لذ کناب الا ی علیّینَ * المطففین: ۸) این مبارک 
روایت کرده که روح موّمن چون بعرش میرسد بر آورده میشود برای او از زیر عرش 
رقائم پس مهر کرذه شود و نوشته شود و نهاده شود زیر عرش برای نجات آوروز حساب 
قيامت علیین عبارت از زیر عرش است و در قوله تعالی (. کتاب اج فی سین 
* المطففین: ۷ گفته که روح کافر حون بسوی آسمان برده شود آسمان آن را قبول 
نکند انداخته شود بسوی زمین زمین اورا هم قبول نکند پس انداخته شود زیر هفت زمین 
رسانیده شود تا سجین پس بر آورده شود برای او از آنجا رقیمه پس مهر کرده شود بر آن 
و نهاده شود زیر حد ابلیس که حد جای ابلیس است برای حساب صاحب قاموس گفته 
سجین وادی است در جهنم یا سنگی است زیر زمین هفتم و ابن ابی شیبه از ابی 
هريرة رضی اللّه عنه روایت کرده که قبض روح مسلمان کرده نمیشود تا که می بیند 
بشری یعنی بهشت و بعد موت آن مرده آواز کند بقسمی که در خانه از صغیر و کبیر 
جاندار هر که باشد آواز او بشنود مگر جن و انس بگوید جلد رسانید مرا با ارحم 
الراحمین پس چون بر جنازه نهاده شود بگوید چه قدر دیر میرو ید پس چون در لحد 
داخل کرخ قود نمانیده شد.و عای شود در بهغات: بیتگ بکورید ال ترورد گاراداخل 
کن مرا در آن حکم شود هنوز وقت آن نرسیده است بدرستی ترا دیگر برادران و خواهران 
اند هنوز نیامده اند لیکن خواب کن خوش و خرم گفت ابو هريرة رضی اللّه عنه پس 
قسم بخدا که بخوابد آنکس خوابی کوناه تر و شیرین تر که هیچکس آن قسم نخفته 
باشد تا که بر دارد سر خود را بسوی بهشت روز قیامت حضرت قلندر میگو ید 


۱۸۰ - 
لت : 


ی وی مقهازی ما زکرم وی رل هرن ری 
درهای آسمان برای او گشاده شود و رحمه بفرستد هر فرشته در هر آسمان تا که رسد 
ری وه جبار تعالی مرحبا پروح پاک و حسدی که از وی بر آمده و 
بفرماید که اورا در بهشت داخل کرده خانة او بنمایند پستر اورا بسوی زمین ببرند پس 
فرود آرند اورا در مقدار زمانی که مرد م از نغسل و کفن او فارغ شوند و داخل کنند آن 
روح را در حسد و کفن او و طبرانی از میمونه بنت سعد روایت ت کرده که گفته شد یا 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم مجنب خواب کند فرمود دوست نمیدارم ک ان 
کند تا که وضو نکند می ترسم که بمیرد و جبرئیل علیه السلام بر وی حاضر نشود اين 
آبی شیبه و ابن ابی الدنیا و غیره از یزید بن سنجره صحابی روایت کرده که نمی میرد 
کسی مگر آنکه نموده میشوند اورا صورت مثالی همنشینان او اگر از اهل لهو است 
صورت اهل لهو و اگر اهل ذ کر است صورت اهل ذکر و ابن ماجه از ابی موسی روایت 
کرده که پرسیدم از آن حضرت صلی اه علیه و آله و سلم که شناسای بنده از مردم کی 
منقطع میشود فرمود وقتیکه می بیند یعنی ملک الموت و ملائکه را در صحیحین از عبادة 
بن الصامت رضی له عنه مرو یست که نبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که هر 
که ملاقات خدا دوست دارد حدا ملاقات او دوست دارد و هر که ملاقات خدا مکروه 
دارد خدا ملاقات او مکروه دارد عانشة رضی له عنها گفت که ما مردن را مکروه 
میداریم فرمود مراد من این نیست لیکن مسلمان را وقت حضور موت خوش خبری داده 
میشود برضامندی خدا و گرامی داشتن او پس نباشد اورا چیزی محبوب تر از آنچه 
پیش آید اورا یعنی موت و خدا دوست دارد ملاقات اورا و حون کافر را مردن پیش آید 
خبر داده شود بعذاب خدا پس هیچ جیز اورا مکروه تر نباشد از ملاقات خدا پس مکروه 
داند حق تعالی ملاقات اورا و اين هو رن المنذر از ابن جریج روایت کرده که 
رسول الله صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود ای عاشة رضی له عنها وقتیکه بیند 


(۱) آبن مردویه احمد اصفهانی توفی سنة ۰ ه. [۱۰۱۹ م.] 
(۲) اين جریر محمد طبری توفی سنة ۳۱۰ ه. ٩۲۳[‏ م.] فی بغداد 


- ۱٩۹ - 


مسلمان ملائکه را گویند اورا ملائکه ترا باز گردانیم بسوی دنیا گوید که مرا بخانة غم 
و حزن نفرستید مرا بسوی خدا برید و کافر بگوید ای پرورد گار مرا باز بسوی دنیا 
بفرست کاشکی عمل صالح کنم در آنچه ترک کردم و ابونعيم از سلمان فارسی ار آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله وسلم روایت کرده که اول مسلمان را در قبر او خوش خبر 
داده شود برضامندی دا و بهشت و گفته شود خوش آمدی حق تعالی بخشیده کسانی 
را که همراه جنازهُ تو تا قبر تو مشایمت کرد و ابو نعیم از مجاهد روایت کرده که 
مسلمان را خوش خبر داده شود به صالح بودن فرزند او بعد او برای سردی جشم او و 
احمد و ترمذی و ابن ماجه از ابن عمر از آن حضرت صلی اه علیه و آله وسلم روایت 
کرده که فرمود حق تعالی قبول میکند توب بنده تا که جان او قریب مرگ رسد 

فصل روح میت مژمن با دیگر ارواح ممنان ملاقات میکند چنانچه طبرانی در 
(اوسط ) از ابو ایوب انصاری رضی اه عنه روایت کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمود که روح مسلمان وقتیکه قبض کرده ميشود ملاقات میکنند با وی اهل 
رحمت از بندگان خدا چنانچه در دنیا از کسی که می آید ملاقات میکنند و با هم 
بگویند که فرصت دهید یار خودرا تا که آرام 3 بدرستی که او در کمال رنج و 
شدت بود پستر از و پرسند که چه میکند فلان و فلان پس وقتیکه بگوید که او پیش از 
من مرده است پس آنها اشایسی نیت یدنا له وا اه راجعونُ * البقرة: ۱۵۹) 
گویند و گویند اورا برده شد بسوی هاو یه یعنی دوزخ و فرمود صلی اللّه علیه و آله و 
سلم که اعمال شما گفته میشود اقر با و قبیلة شما را که پیشتز مرده اند یعنی آنکه اهل 
خیر اند پس اگر عمل نیک می باشند خوش میشوند و میگویند که الهی این فضل 
تست پس تمام کن نعمت خود را بر وی و موت ده اورا برین حنین اعمال و اگرعمل 
بد میباشند میگو یند که الهی اورا توفیق عمل نیک ده تا تواز وی راضی شوی بدان و 
فرشت» کف آورا سوق وه در ملاوانت کرون هگا کهای من مرده اتف خوین شرت 
آنها بملاقات مردهٌ حال و استقبال کردن پسر که پیشتر مرده باشد پدر را جنانجه غاب 
را استقبال میکنند در احادیث دیگر هم آمده 


(۱) محمد ترمذی توفی سنة ۲۷۹ ه. ۸٩۲[‏ م.] در بوغ 


۲۰ 


فصل احمد و طبرانی از ابی سعید خدری روایت کرده که نبی صلی اللّه علیه 
و الّه و سلم فرمود که میت می شناسد کسی را که اورا غسل میدهد و می بردارد و کفن 
میدهد و در قبر فرود می آرد اور و ابن ابی الدنیا از بکر بن عبد اللّه مزنی آورده که مرا 
رسیده یعنی از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم که آنجه نزد میت میشود میت آثرا 
میداند اگر قدرت بر کلام میداشت منع می کرد از نوحه و مانند آن و ابو الشیخ از آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده که زنی در مسجد جاروب میکرد مرد 
و آن حضرت صلی الّه علیه و آله و سلم را علم نشد پس گذشت آن حضرت صلی ال 
علیه و آله و سلم بر قبر وی و بر قبرش نماز جنازه خواند پستر صاحبهٌ قبر را خطاب کرده 
فرمود که کدام عمل بهتر یافتی مردم گفتند یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم این 
می شنود فرمود نیستید شما شنوا تر از وی پس فرمود که این زن جواب داده که جار وب 
کشی مسجد بهتر یافتم و در صحیحین است از ابی سعید خدری که آن حضرت صلی 
له علیه و آله و سلم فرمود که چون جنازة میت را می برند اگر صالح میباشد میگوید 
پیش برید مرا و اگر غیر صالح میباشد میگوید کجا می برید مرا سوای آدمیان هر چیز 
آواز او می شنود و ابن ابی الدنی از عمربن خطاب رضی‌اللّه عنهما ازان حضرت صلی 
اللّه علیه و آله و سلم روایت میکند که میت بر حنازه میگوید ای برادران بر دارندهُ نش 
فریب ندهد شمارا حیات دنیا و بازی نکند با شما زمانه چنانچه با من کرده آنچه 
گذاشتم برای وارثان است و جزا دهنده روز قيامت با من خصومت و محاسبه خواهد 
کرد و شما همراه من می آیید و گذاشته خواهید رفت 

فصل ابن عساکر از ابن مسعود از آن حضرت صلی الّه علیه و آله و سلم 
روایت کرده که داود علیه السلام گفته الهی چیست جزای آنکه پیروی جنازه کند تا 
گور برای طلب رضای تو فرمود حق تعالی جزای او آنست که فرشتگان من مشایمت او 
خواهند کرد روز موت او و رحمت خواهم کرد بر روح او در ارواح 

فصل ابن ابی حاتم از علی بن ابی طالب رضی اللّه عنه روایت کرده که 
جون مسلمان می میرد نمازگاه او از زمین و جای بالا رفتن عمل او از آسمان بر وی 
(۱) عبد الله این ابی الدنیا توفی سنة ۲۸۱ ه. 47 ۸٩‏ م.] در بغداد 
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میگر ید و از این عباس مروی است که زمین تا حهل روز بر وی میگرید و شواهد این از 
سلف بسیار مرو یست. 


فصل طبرانی از ابن عمر روایت کرده که حبشی در مدینه مرد دفن کرده شد 
آن حضرت صلی اللّه علیه و آله وسلم فرمود دفن کرده شد در طیبه که از آنجا پیدا شده 
بود و این حنین از ابی سعید و ابی الدرداء مروی است و ابو نعیم از ابی هريرة آورده 
که آنحضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که نیست هیچ مولود مگر آنکه ريخته 
شده است بر وی از خاک قبر او یعنی بر نطفه و حکیم در (نوادر الاصول) از ابن مسعود 
روایت کرده که فرشته موکل است بر رحم میگیرد نطفه از رحم و می نهد بر کف خود 
و میگوید ای پرورد گار مخلقه باشد یعنی آدم آزو پیدا شود یا غیر مخلقه اگر مخلقه 
باشد گوید ای تقو کارت رزق او جیست حای اقدام اشتخییت اج او حیست 
عمل او حکم شود ببین در لوح محفوظ از آنجا دریافت کند و بگیرد خاک از زمینی که 
دران دفن کرده شود و خمیر کند بدان آن نطفه را این است قوله تعالی (منها حلفنا کم 
...۴ الابة. طه: ۵۵) 
فصل در منفعت دفن در همسایةٌ صلحا: ابو نعیم ۱7] از ابی هريرة ازان حضرت 
صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود دفن کنید مردهٌ خود را در میان قوم 
صالحان بدرستی میت ایذا میکشد از همسايهةٌ بد جنانجه زنده ایذا میکشد و ابن عساکر 
از علی و ابن مسعود هم چنین روایت کرده و ابن عساکر از ابن عباس از آن حضرت 
صلی اه علیه و آله و سلم روایت کرده که وقتیکه بمیرد یکی از شما نیک کنید کفن 
او و جلدی کنید در انحاز وصیت او و عمیق کنید قبر او و دوری خواهید از همساية بد 
گفته شد یا رسول الّه صلی الله علیه و آله و سلم همساية صالح نفع میکند فرمود آری و 
دیلمی از ام سلمه رضی اللّه عنهما همچنین روایت کرده ابن ابی الدنیا از عبد اه بن 
نافع مزنی روایت کرده مردی در مدینه مرد و دفن کرده شد آنجا پس کسی اورا دید که 
از اهل دوزخ است و غم خورد بر وی بعد هفت هشت روز دید که او از اهل بهشت 
است ازو پرسید گفت که دفن کرده شد با من مردی صالح پس شفاعت کرد در چهل 
(۱) ابو نعیم احمد اصفهانی توفی سنة 4۳۰ ه. [۱۰۳۹ .] 
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کس از همسایةٌ خود من هم دران بودم ابن منده از ابن عمر روایت کرده از نبی صلی 
له علیه و آله و سلم که چون مسلمان می میرد هر بقع زمین تجمل میکند و آرزوی 
میکند که درینجا دفن شود و چون کافر می میرد مقابر ظلمانی میشود و هر بقعه پناه می 
حوید از خدا که درانحا دفن شود 

باب در آنچه بر مرده خوانده شود از ادعیه وتلقین میت طبرانی و بیهقی 
از ابن عمر روایت کرده که رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم فرمود که جلد بسوی 
فبر او رسانید و وقت دفن در قبر او نزد سر او فاتحه و نزد پای او خاتمة سور بقره خوانید 
و در روایتی آمده که نزد سر او ایات اول و آخر سورهُ بقره خواند و در روایتی آمده که 
بگوید هم اجزه من الشیطان ومن عذاب القبر) و بزار از علی رضی اللّه عنه روایت 
کرده که بگوید (بسم اللّه وفی سبیل الله و علی ملة رسول الّه هم عبدله نزل بك و 
انت خیر منزل به خلف الدنیا خلف ظهره فاجعل ما قدم علیه خیرا مما خلف فانك قلت 
.. و عد الم خر لیر ه آل عمران: ۱۹۸) و ابن ابی شیب از انس روایت کرده 
راهم جاف الارض عن جنبه و افتح ابواب السماء لروحه و ابدله دارا خیرا من داره) و از 
مجاهد آورده (اللهم افسحه فی قبره و نور له فیه والحقه ببیّه) صلی اللّه علیه و آله و سلم 
حاصل ادعیه آنکه الهی این را از شیطان و عذاب در قبر پناه ده و قبر او را فراخ کن و 
منور کن و درهای آسمان برای روح او بکُشا و خن آخرت او بهتر از ان دنیا کن و 
اورا به پیغمبر صلی ال علیه و آله و سلم لاحق کن این چنین دعا دررحق میت کند و 
از جناب حق طلب مغفرت او نماید و طبرانی از ابی امامه از آن حضرت صلی اللّه علیه 
و آله و سلم روایت کرده که چون خاک بر قبر انباشته شود باید که شخصی بر سر قبر 
بایستد و بگوید ای فلان بن فلانة اگر نام مادرش نداند بگوید ابن حوا مرده خواهد 
شنید و حواب نخواهد داد باز گوید ای فلان بن فلانة پس واه تست راز کوایل تا 
فلان بن فلانة آنگاه مرذه خواهد. گفت ارشاد کم رت کید یا منک تنس بگو یز راد 
کن آنچه در دنیا بران بودی شهادت (ان لاله الا له وان محمدا عبده و رسوله و انك ‏ 
رضیت باللّه ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نیا و بالقران اماما) پس منکر و نکیر هر یک 
(۱) ابن ابی شیبه عبد الله توفی سنة ۲۳۵ ه. [۰ ۸۵ م.] 


-۲۳ - 


دست دیگری گرفته بگویند که برویم چه کنیم نزد کسی که اورا حجت او تلقین 
کرده شّد 


باب در ضغطً قبر ضفطة قبر یعنی تنگ گرفتن او حق است اکثر صالحان 
را هم میشود گواندک باشد حتی که سعد بن معاذ رضی الّه عنه که از کبار صحابه و 
سابقین اولین انصار است و عرش از وفات او حرکت کرد و هفتاد هزار فرشته جنازه 
اورا مشایعت (همراهی) کردند اورا هم ساعتی ضغطه شده و درروایتی آمده که زینب 
و رقیه دختران رسول کریم صلی اللّه علیه و آله و سلم را هم شده و سبب ضفطه بعضی 
زاتی باشد که کفارة آن بضفطه شود بیهقی از امّة بن عبد الّه روایت کرده که از آن 
حضرت صلی وا وس سب فقظا مد نی فاگ رشی ]لعه رنه کر 
فرمود که در تطهیر بول جیزی تقصیر میکرد و بیهقی و غیره از عانثشة روایت کردند که 
گفت يا رسول الّه از روزیکه حدیث آواز منکر و نکیر و ضفطةٌ قبر فرموده مرا آرام 
نیست فرمود ای عائشة آواز منکر و نکیر در گوش مسلمانان چنان باشد که امد (سرمه) 
در چشم و ضفطٌ قبر بر مسلمان جنان باشد جنانجه پسر پیش مادر مشفقه شکایت 
صداع میکند اش اوراتوی فشته گرد روتيمی اففازد ی دا کیت که 
عقوبت گناه مسلمان بده چیز دور میشود یکی آنکه توبه کند دوم آنکه از خدا طلب 
مغفرت نماید سوم آنکه از عمل صالح گناه او دور میشود چهارم آنکه در دنیا ار 
مصیبتی رسد پنجم آنکه در قبر ضغطه شود ٌ ششم آنکه دیگر مسلمانان برای او دعای 
مغفرت کنند هفتم آنکه مسلمانان ثواب اعمال صالحه بخشند هشتم آنکه در روز 
قيامت سختی کشد نهم آنکه شفاعت نبی صلی الله علیه و آله و سلم دستگیری فرماید 
دهم آنکه رحمت ارحم الراحمین شامل حال او باشد و ابونعیم در (حلیه) از عبد ال 
پن شخیر روایت کرده که رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود هر که در مرض موت 
(قل هوالله احد) خواند از فتن قبر و ضغطة قبر محفوظ باشد و ملائکه روز قیامت اورا 


مج 
بدستهای خود بر داشته ار صراط گذرانیده بحنت رسانتد 


- ۲ - 


باب اعمال او بصورت انسان شده مصاحبت کنند در قبر اين ابی الدنیا 
عن عطا بن یسار و غیره روایت کرده که جون مرده را در قبر نهاده شود اعمال او حاضر 
شوند بصورت انسانی و بگو ید من عمل توام گذاشتی اهل خانه و اولاد و قبیلة خودرا و 
آنجه خدا ترا داده بود پس پشت خود کسی با تو در قبر تو سوای من داخل نشده پس 
بگوید کاشکی ترا اختیار میکردم بر اهل ژ ولد و غیره و بر هر چه خدا مرا عطا کرده بود 
چون کسی با من نیامده سوای تو ۱ 


باب در کلام قبر و عذاب قبر و ترمذی حدیث حسن از ابی سعید روایت 
کرده که رسول صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود بیشت رکنید ذکر شکنندهٌ لذتهارا که موت 
است (اکثروا ذکر هاذم اللذات الموت) بدرستی هیچ روز نمی آید که قبر دران نمی 
گوید که من خانه تنهائی و غربت ام و خانهٌ خاک وکرم و وقتیکه دفن کرده میشود 
بنده مزمن قبر اورا مرحبا بگوید و میگوید که تو دوست ترین مردم بودی که بر من می 
رفتی پس جون والی کرده شدم من امروز بر تومی بینی آنچه با توسلوک میکنم پس 
فراخ شود قبر تا مد نگاه و گشاده شود دری بسوی بهشت و چون کافریا فاجر دفن کرده 
شود گوید قبر لا مرحبا و لا اهلا هر آئینه تو مبغوض ترین مردم بودی که بر من میرفتی 
پس چون والی کرده شدم من امروز بر تو پس می بینی آنچه بتومیکنم پس ,به پیچد بر 
وی تا که جای یکدیگر بشوند استخوان سین او فرمود رسول صلی اه علیه و آله و سلم 
پس مسلط کرده شود بر وی هفتاد مار اگر یکی از آنها دم زند در زمین نرویاند زمین 
جیزی تا که باقی ماند در دنیا پس بگزند و نیش زنند آن مارها تا که حکم شود بسوی 
حساب فرمود رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم قبر جمنی است از چمنهای بهشت یا 


غاریست از غارهای دوزخ و درین باب احادیث بسیار آند 


باب در فتنهة قبر یعنی سوال منکر و نکیر احادیث بسیار وارد شده بتواتر 
۳2 
رسیده چنانچه حدیث براء بن عازب و تمیم داری بالا گذشته دیگر احادیث بعضی 


مختصر و بعضی مطول مروی است و اين ماحه و غیره از جابر بن عبد الله روایت کرده 


1 


-۲9- 


که رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود وقتیکه مرده را داخل.قبر کرده میشود اورا 
آفتاب وقت غروب نتمتل میشود پنس ی نشیند جشنها مالیده میگوید که بگذا زین مرا 
از کالم وشگن ترمذی از سعید بن مسیّب روایت کرده که چون سوال کرده میشود 
میت که (من رتك وا و سا 
پرورد گار تو حکیم ترمذی گفته که قوله صلی الله علیه له و سلم هم اجره من 
الشیطان) تأیید این قول میکند 

فصل در کیفیت سوال اختلاف روایات است شاید که بعضی مردم را از 
بعض اعتقادات سوال کرده میشود و بعضی از محموع آن یا راوی دور وان مین 
اقتصار کرده و در بعضی روایات است که دریک محلس سه بار سوّال کرده خواهد شد 
و از طاوس مرو یست که تا هفت روز سوال کرده شود فائد8 هر که دفن نکرده شد و بر 
و ی ز ضغطه و سوال و 


فصل ابن عبد الّه گفته که سوال نخواهد شد مگر موم را یا منافق را که 
منسوب است بدین اسلام بخلاف کافر مجاهد و قرطبی و ابن قیّم میگو یند که کافر را 
هم باشد و سیوطی گفته که قول اول صواب است فاٌدة ابن تیمیه گفته که احادیث 
متواتره دلالت دارند بر آنکه روح بسوی بدن عود کرده شود وقت سوال و بران دلالت 
دارند که روح را دران وقت با بدن نوعی علاقه باشد اگر چه بدن متفرق شده یا سوخته 
شده و یک طاثفه گفته که بدن را بدون روح سوال کرده شود و جمهور انکار اين قول 
میکنند و ابن حزم و غیره میگویند که سوال از روح باشد بغیر بدن فادة بعضی 
محدئین گفته اند که ملائکةٌ سوال جماعت کثیر اند بعضی منکر نام دارند و بعضی 
نکیر بسزی هر مرده دو کس ازان میروند فائدة از شقیق بل مرو یست که پنج چیز 
طلب کردیم در پنج جیز یافیم ترک گناهان در نماز ضحی و روشنی فبر در تهحد و 
جواب منکر و نکیر در قراعت قرآن و عبور از صراط در صوم و سای عرش در خلوت 
فائدة و اصبهانی از انس از آن حضرت صلی ال غیه و آه وله زوایت کرده که هر 
(۱) شقیق بلخی توفی سنة 4 ۱۷ ه. [۷۹۰ .] 


۹ ۳ 


که در حالت سکر بمیرد داخل قبر شود در سکر و در روایتی ازوست که ملک الموت و 
شنک تکیر را در سالت سکر ید فان بزازی از علماء.حفيه. گفته: که حا که میت 
قرار میگیرد آنجا سوال خواهد شد اگر درنده خورد در شکم او سوال شود و اگر در تابوت 


نهاده نقل کرده شود سوّال نکرده شود مگر بعد دفن و اللّه اعلم 


باب کسی که سوال نشود و عذاب قبر نشود کسی پرسید یا رسول ال 
"چیست که شهیدرا در قبر فتنه نمیشود یعنی سال نمیشود آن حضرت صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمود که کافی است برق شمشیرها بر سرش از فتنه طبرانی از ابی ایوب از 
آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده هر که در جنگ کفار مقدم باشد تا 
که غالب شود یا کشته شود اورا در قبر فتنه نباشد و در جند حدیث صحیح آمده که 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرموده مرابط فی سبیل اللّه یعنی کسی که بر دره آمدن 
کفار برای حفظ بلاد اسلام بنشیند و آنجا بمیرد عمل او همیشه جاری ماند و ملائکه 
عمل رباط برای او همیشه می نوشته باشند و از فتنهة قبر محفوظ باشد و در بعصی زیاده 
آمده که روز قيامت شهید بر خیزد و اب جویبر در تفسیر از ابن مسعود روایت کرده که 
هر که هر شب سور ملک خواند از فتنة قبر محفوظ باشد و همچنین از کعب احبار از . 
توریت روایت کرده در حدیث براء بن عازب از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم 
آورده که هر که (الم) سجده و سورةٌ ملک بخواند از عذاب قبر و فتنهةٌ قبر محفوظ باشد و 
احمد و ترمذی و غیرهما از این عمر روایت کرده که رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و 
سلم فرموده که مسلمانی که شب. جمعه یا روژ جمعه بمیرد از فتتة قبر محفوظ باشد 
قرطبی گفته که جون شهید سوال نکرده شود پس صدیق که ازو در قدر عالی است 
بعلریق اولی سوّال نکرده شود و حکیم ترمذی بعدم سوّال از صدیقان تصریح کرده و 
احادیث مرابط مقتضی هستند که حکم عدم سوال در هر شهید است مخصوص نیست 
بمقتول در معرکه ال کسیکه بعد نماز پرای انتظار ند دوم درمسحد نشسته باشد رسول 
کریم صلی الّه علیه و آله و سلم در حق او فرموده (فذالکم الرباط) پس وی هم سوال 
نکرده شود و ابو نعیم از جابر روایت کرد که فرمود رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم 


۳۷ 


هر که روژ جمعه یا شب جمعه بمیرد از عذاب قبر محفوظ باشد و روز قیامت آید و بر 
وی علامت شهدا باشد و در روایتی آمده که از عذاب قبر و فتنٌ قبر محفوظ باشد و 
ملاقات کند با خدا و بر وی حساب نباشد و روز قیامت آید و با وی شهود باشند که 


شهادت دهند 
ناب درققاغ فش وتهرلت هساک وی اسان رشن له عنه 


روایت کرده که بر قبر استاد و بگریست تا که ریش او ترشد و گفت که فرمود رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم که قبر اول منزل از منازل آخرت است هر که ازان 
نجات یافت بعده آسان تر است از وی و هر که دران نجات نیافت بعد از وی سخت تر 
است از وی و فرمود آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم که ندیده شده هیچ جای 
مخوف تر مگر آنکه قبر از وی شدید تر است و ابن ماجه از براء بن عازب روایت کرده 
که آن حضرت صلی الّه علیه و آله وسلم بر کنارةقبر نشست و بگریست تا که زمین تر 
شد و فرمود که ای برادارن من برای مثل اینجا تیاری کنید و ابن منده از ابن مسعود 
روایت کرده که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که مسافر را قبر فراخ 
کرده شود آنقدر که از اهل شود دور است و احمد و نسائیو ابن ماجه از اي عمر 
روایت کرده که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که هر که بمیرد در غیر 

مولد خود قیاس کرده از مولد او تا جای قدم او جای او در بهشت باشد ابن منده از ایی ‏ 
هريرة روایت کرده ازان سرور صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که مسلمان در قبر خود 
در چمن سبز باشد فراخ کرده شود قبر او هفتاد ذراع و روشن کرده باشد مانند ماه شب 
چهاردهم و ابن ابی الدنیا و وهب بن منبه گفته که عیسی علیه السلام با حواریین بر 
قبری بود ذکر کرده شد وحشت قبر و تنگی و تاریکی آثرا گفت عیسی علیه السلام 
بودید ما در کنر ازآن در شکمهای مادران خود پس وقتیکه خواست خدا فراخ 
کردن فراخ کرد و دیلمی از اب عباس و از انس رواییت کرده که رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و آله و سلم فرمود رحیم تر بودن حق تعالی به بندهٌ خود وقتی باشد که بنده داخل 
قبر شود و مردم و اهل او ازو متفرق شوند اف الحمد للّه که در تنهاثی حق تعالی قرین 


و ر- راشد ۱ ۱ 5 ‌ 
(۱) احمد نسائی توفی سنة ۳۰۳ ه.. ٩۱۵[‏ م.] در رمله 


- ۲۸۰ 


بیت: جهانی مختصر خواهم که در وی « همین جای من و جای تو باشد 

فصل دیلمی از علی رضی اه عنه از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم 
روایت کرده اول عدل آخرت قبور است فرق نمیکند در شریف و رذیل 

باب در واب مشایعت جنازه ابن ابی الدنیا از جابر بن عبد اللّه از نبی 
صلی الله علیه و اله و سلم روایت کرده که تحفة مسلمان آنست که بخشیده شود کسی 
که بر آید در جنازهُ او و همچنین روایت کرد ابن ابی الدنیا تا توت از ابن عباس 
از آن خضرت صلی له علیه و آله و سلم و درین ماده ابو الشیخ از سلمان فارسی و . 
حاکم و بیهقی. و دیلمی از ابی هريرة و حکیم ترمذی از انس روایت کرده 

باب اسباب نورانیت قبر وتاریکی قبر مسلم از ابی هريرة زوایت کرد که 
این قبور پر هستند از تاریکی و حق تعالی آنرا روشن میکند بصلوة من بر وی بحتمل که 
مراد آن باشد که هر که بر من درود فرستد من بر وی درود فرستم قبر او روشن شود و 
دیلمی از انس روایت کرده که رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود خندیدن در 
مسجد تاریکی باشد در قبر و ابن ابی الدنیا از سری بن مخلد روایت کرده که رسول 
له صلی اللّه علیه و آله و سلم ابوذر را فرمود که اگر ارادهُ سفر کنی البته سامان سفر 
مهیا سازی پس چگونه باشد سفر راه قيامت آیا آ گاه نسازم ترا بدانچه نفع کند ترا آنروز 
گفت آری بفرمای فدایت پدر و مادر من فرمود در سخت گرما روزه داشتن برای روز 
قیامت مفید است و در تاریکی شب دورکعت گزاردن برای وحشت فبر و ابونعیم از 
علی بن ابی طالب رضی اللّه عنه روایت کرد که آن حضرت صلی ال علیه و آله و 
سلم فرمود هر که صد بار هر روز گوید (لا اله الا له الملك الحق المبین کان له امانا 
من الفقر ) یعنی باشد اورا امن از فقر و انس در قبر و گشاده شود برای او درهای بهشت 
و دیلمی از ابن عباس روایت کرده که رسول صلی ال علیه و اله و سلم فرمود رقتیکه 
عالم بمیرد حق تعالی علم اورا صورت دهد که در قبر مونس او باشد تا روز قیامت و 
دفع کند از وی هوام ار هو هه کت سار رونت که کت 


(۱) بزار احمد رملی توفی سنة ۲۹۲ ه. [ِ 1۹۰ 
(۲) کعب آحبار تابعی توفی سنة ۳۲ ه. 1۵۲ م.] در حمص 


-۲۹۰- 


تعالی وحی کرد بسوی موسی علیه السلام که علم دین بگیر و مردم را بیاموز که من منور 
کنم علم دهنده و علم گیرنده را قبور شان تا که وحشت نیابند از جای خود و ابو الشیخ 
و ابن ابی الدنیا از امام هس زار اس اس آپررانت کت که 
رسول اه صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که داخل نکرد هر مردی بر مسلمانی خرمی 
مرانک پیدا میکند حق تعالی ازان خرّمی فرشته که عبادت خدا و توحید کند اورا و 
خرن ان که هقی نیارد نا وب یکره که مزاشن تاش تین کویل کنو 
کیستی گوید که من آن سرورم که داخل کردی تو بر فلان کس امروز من ترا نس 
میدهم از وحشت توو می آموزم ترا حجت تووثابت کنم ترا بر قول ثابت یعنی بر جواب 
منکر و نکیر و حاضر شوم جاهای حضور روز قيامت و شفاعت کنم برای توو نمایم ترا 
حای تو از بهشت و ابن منده از ابی کاهل روایت کرده که رسول اللّه صلی ال علیه و 
آله و سلم فرمودند بدان ای ابی کاهل آنکه بدرستی هر که باز دارد ایذا از مردم باشد 
حق بر خدا که باز دارد از وی ایذاء قبر و ابو الفضل طوسی از عمر رضی اللّه عنه از آن 
حضرت صلی اه علیه و آله و سلم روایت کرده که هر که روشنی کند در مساجد خدا 
روشنی کند خدا در قبر او و هر که خوشبو کند در مسحد داخل کند حق تعالی در قبر 
او خوشبو و خوشی بهشت 

باب در حساب درقبر حکیم ترمذی از حذیفه روایت کرده که گفت که در 
قبر حساب خواهد شد و هم در آخرت حساب خواهد شد هر که در قبر حساب کرده شد 
نحات یافت و هر که روز قیامت حساب کرده شد عذاب کرده شد و احمد از عاشة 
رضی اللّه عنها روایت کرده که رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند حساب 
نکرده خواهد شد روز قیامت کسی پس بخشیده شود اورا بیند مسلمان عمل خود در قبر 
و ابن عساکر در تاریخ روایت کرده که گفت قسم بکسی که جان من دردست اوست 
نمیرد مردی و در دل او مقدار حبه باشد از دوستی کسیکه عثمان رضی الّه را قتل کرده 
مگر آنکه او تابع شود دخال را وقتیکه در یابد اورا و اگر اورا در نیابد ایمان آرد بدو در 


قبر خود 
(۱) امام جعفر صادق بن محمد باقر توفی سنة ۱4۸ ه. [۸۷۷] در مدینه 


۳ 


باب در عذاب قبر عذاب قبر حق است رواه البخارعن عائشة رضی ال 
تعالی عنها عنه صلی اللّه علیه و آله و سلم درین باب احادیث بسیار وارد شده رسول 
صلی اللّه علیه و اله و سلم فرموده (اللّهم انی اعوذ يك من عذاب را الاو از 
ابی هريرة و فرموده مرد گان چون در قبور عذاب کرده میشوند بهائم آنرا میشنوند و احمد 
و ابو یعلی" از ابی سعید خدری روایت" کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
ففووتت کراشتاظ که وا هش بر کاق کید وی رها که گرا او تاو ماستدو 
در اما نی روش هی کد امش وتان کی اسان 
سر و دوم از جانب پای بگزند اورا تا روز قيامت و در صحیحین از ابن عباس مرو یست 
که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم بر دو قبر گذشتند و فرمودند که این هردو 
عذاب کرده میشوند و معذب نیستند در کاری بزرگ یکی از آنها از بول تنزه یعنی 
احتیاط نمیکرد و دوم میرفت نمیمه یعنی سخن یکی بدیگری میرساند تا در آنها 
ناحوشی پیش آید پس گرفت آن حضرت شاخی تر و آنرا دو پاره کرد و بر هریک قبر 
یکی بنهاد گفتند یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم این کار چرا کردی فرمود : 
شاید کی و ار هن عیفر وان ای تا ومم ارس من 
روایت کرد که گفت نبی صلی الّه علیه و آله و سلم ای ميومنة از عذاب قبر پناه 
بخدا جو و بدرستی سخت عذاب قبر بسبب غیبت و بول می شود و در دیگر چند حدیث 
آمده عذاب قبر بسپب غیبت و نمیمه و عدم احتیاط از بول بیشتر میشود و طحاوی و ابو 
الشیخ از ابن مسعود رضی اللّه عنه روایت کرده که رسول اللّه صلی اللّه علیه و له و 
سلم فرمود حکم شده برای یک بنده که اورا در قبر جند دره زده شود پس آن سوّال و 
دعا می کرد تا آنکه یک دره ماند پس پرشد قبر او از آتش پس هرگاه عذاب از وی 
مرتفع شد بهوش قن. املتو کته کهدیر تخد هرا درم زدید. کفتت که توخمارتی وضو 
گزارده بودی و بر مظلوم گذشته بودی و مدد گاری مظلوم نکرده بودی و در بعضی 
ژوابات این ابی شیبه و غیره آمده که .او گفت براق چه مرا دره زدند من خود ورع و 


تقوی داشتم و ابن ی ابی الدنیا ایو راخ هل اللّه علیه و آله و سلم روایت 
زو ات و 2 1 ۰ م.] در سمرقند 


۳۱ 


کرده که هر که کسی را که از اصحاب من بد گوینده باشد حق تعالی مسلط کند بر 
وی جانوری که قطع کند گوشت اورا یا بدرد اورا تا روز قيامت و ابن عسا کر از وائله 
بن اسقع روایت کرد که فرمود رسول الّه صلی اه علیه و آله و سلم که اگر قدریه ی 
مرحئیه مرده باشد پس اگر بعد از سه روز قبر اورا دیده شود دیده شود روی او ب رگشته از 
یله و ابن ابی الدنیا از ابی اسحاق فزاری روایت کرده که مردی پیش او آمده گفت 
که من کفن دزدی میکردم و میدیدم بعضی مردم را بر گشته روی آنها از قبله ابو 
اسحاق اين قصه به اوزاعی نوشت اوزاعی گفت آن کسانند که مردند بر علاف مذهب 
اهل سنت و جماعت و عمر بن میمون از عمر بن عبد العزیز مروانلآروایت کرده که 
من بودم در کشانبکه و ین ی را دفن کردند پس دیدم که هردو زانوی او تا 
گردن او بسته شدند پس عمر بن عبد العزیز پند گرفت یعنی توبه کرد از آنچه مروانیان 
در حق امیر المّمنین علی میگفتند و ابن ابی الدنیا از فضل بن یونس روایت کرده که 
عمر بن عبد العزیز بن عبد الملک را پرسید که پدر ترا و برادر توولید را که دفن کرده 
بود گفت فلان کس معتق من گفت که مرا حدیث کرد فلان کس که چون من آنهارا 
در قبر نهادم و رفتم تا گره از کفن بگشایم دیدم روی آنها بر گشته بسوی پشت 

باب در انقطاع عذاب قبر عذاب قبر از کفار منقطع نمیشود بعضی گفته اند 
که روز جمعه و ماه رمضان منقطع میشود این قول مردود است از ایات و احادیث ابن 
قیّم گنته که عذاب کفار و بعضی مسلمانان عاصی در قبر منقطع نشود و بعضی 
گناهکاران را بقدر گناه عذاب شود پستر منقطم گردد اقوك و هم بدعا و شعاعت: دیگز 
مسلمانان منقطع شود ویافعی گفته که روز جمعه شب جمعه منقطع باشد نسفی گفته 
باز عود نکند یعنی عذاب تا یک جمعه شود اگر شود و لیکن حدیث بران دلالت دارد 
که زياده از یک هفته هم عذاب باشد چنانچه در حدیث نهادن حضرت صلی اللّه علیه 
و آله و سلم شاخ سبز بر دو قبر گذشته آنها از مدتی زیاده از یک هفته مدفون بودند ابو 
یعلی از انس و بیهقی از عکرمه بن خالد روایت کرده که رسول خدا صلی له علیه و 
آله و سلم فرمود هر که روز جمعه بمیرد از عذاب قبر محفوظ باشد 


(۱) عمر بن عبد العزیز بن مروان توفی مسموما سنة ۱۰۱ ه. ۷۲۰ 6.] 
(۲) ولید بن عبد الملك بن مروان توفی سنة ٩‏ ه. [۷۱۵ .] 


-۳۲ - 


باب کسی که در قبر معذب نشود ترمذی و اين ماجه [۱] و بیهقی 
از سلیمان بن صرد و خالد بن عرفطه روایت کرده که رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و 
سلم فرمودند هر که از شکم مرد عذاب قبر نکرده شود یعنی از جریان شکم از ابن 
مسعود و ابن عباس و غیره بچند طرق مرو یست که خواندن سور ملک هر شب از 
عذاب قبر نجات میدهد صحابه در عهد رسول اللّه صلی الّه علیه و آله و سلم سورة 
الملک را مانعه از عذاب قبر میگفتند و دارمی از خالد پن معدان روایت کرده که (الم 
# تنزیل ...) السحدة از طرف صاحب خود در قبر محادله خواهد کرد خواهد گفت الهی 
اگر من از کتاب توام شفاعت من قبول کن و اگر نه مرا از کتاب خود دور کن مانند 
پرنده مرده را زیر بازوهای خود گیرد و شفاعت کند و از عذاب قبر محفوظ دارد و 
همجنین (تبارك الذی بیده الملك ...) و دارمی و ترمذی از حابر روایت کرده که رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم نمی خفت تا که سورهُ (الم تنزیل) و سورةٌ ملک 
نمیخواند اصبهانی در (ترغیب) از ابن عباس روایت کرده که رسول اللّه صلی له علیه 
و آله و سلم فرمود هر که شب جمعه بعد مفرب دو رکمت نماز گزارد در هر رکعت 
فاتحه یکبار و (اذا زلزلت الارض) پانزده بار خواند سکرات موت بر وی اسان شود و از 
ابقر فطفوظ باشذو گنیر ضراط زوزفاست آسا تشر ور سول ان له مهو 
آله و سلم فرمود هر که آية الکرسی بعد هر نماز خواند هیچ چیز اورا از دخول جنت مانع 
نباشد مگرموت این حدیت را تساتی و این خبان و اين مردو یه ودارفظتی از ای امامة 
و بیهقی از علی رضی اللّه تعالی عنه و از حدیث صلصال بن الداهس روایت کرده 

فصل طبرانی و اصبهانی از ابن عمر روایت کرده که رسول اللّه صلی اللّه علیه 
و آله و سلم فرمود بر اهل لا اله الا الّه وحشت نباشد نه وقت مرگ و نه در قبر و نه در 
وقت بعث اقوكٌ این حدیث اگر بر عموم داشته شود گفته شود که هر قدر که وحشت 
کفار را باشد البته مسلمانرا نباشد و نفی مطلق وحشت نتوان کرد بسبب تعارض دیگر 
احادیث که بر عذاب قبر عصاة مومنین دلالت دارد و ظاهر آنست که مراد از اهل لا اله 
الا له کسانند که بغنا و بقا مشرف شده اند در ساحت سينة شان غیر ذات پاک هیچ 


(۱) محمد این ماجه توفی سنة ۲۷۳ ه. ۸۸1 م.] 


- ۳۳ 


مقصود نمانده جرا که عبادت عبارتست از کمال تذلل پیش معبود و شک نیست که 
هر جه مقصود کسی باشد آنکس برای حصول مقصود خود کمال تذلل میکند پس هر 
جه مقصود اوست معبود اوست معنی لا مقصود الا له ولا معبود الا له پیکجا میرسد و 
جون مقصود او حز ذات پاک چیزی نماند از ربقةٌ ما سوی اللّه آزاد شد و از شرک 
حفی پاک گشت و اورا در حالت حیات انس و رغبت با خدا باشد نه با هیچکس پس 
اور خلوة ده بهم رسد یعنی با وحودیکه در انبوه باشد باطنش مشغول است بخدا 
نه بکسی دیگر (لا یمن احد کم حتی یکوق الناس عنده کالاباعر) یعنی ایمان کامل 
نمیشود تا که مردم نزد او مثل پشک شتر باشد یعنی با هیچکس سروکار نداشته باشد 
پس این چنین کس که انبوه اورا مانع خلوت نیست اگر چه گاهی انبوه موجب 
تشویش میشود اورا در تنهائی بطریق اولی انس است پس اورا در قبر از جدای مردم 
جرا وحشت باشد بلکه زيادة تر لذت و انس باشد 


باعی: ‏ 
۳ آنکس که ترا شناخت جان را جه کند ه فرزند وعیال و خانمان را چه کند 


این جنین کسان بهشت را هم طلب نمیکنند مگر پرای آنکه مرضی خداست و دران 
دیدار خداست و ما ماموریم بطلب او چنانچه مولوی روم میفرماید 
بیت: 
7 چون طمع خواهد زمن سلطان دین « خاک بر فرق قناعت بعد ازین 
هم ارزقدا حبك و حب من يحيك و حب عمل یقربنا الی حبك . 

باب در بیان آنکه انبیا و اولیا در قبور خود بنماز وذ کر خدا مشغول و 
متلذذ باشند در صحیع مسلماز انس مرو یست که رسول اللّه صلی الله علیه و آله و 
سلم در شب معراج گذشت بقبر موسی علیه السلام و او در قبر خود نماز میخواند و ابو 
یعلی از انس از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده که انبیا زنده اند در 


قبور خود نماز می خوانند و ترمذی معا که و غرهضا از انت-عاس ژوایت. کرد که 
(۱) مسلم بن حجاج قشیری شافعی توفی سنة ۲۲۱ هد. ۸۷۰7 0.] در نیشاپور 


ار 


بعضی اصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم بر قبری خیمه زد و نمیدانست که 
اینجا قبر است ناگاه آنجا انسان بود سورةٌ ملک خواند آن صحابی بآن حضرت صلی 
له علیه و آله و سلم خبر کرد آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که این سوره 
مانعه است و نجات دهنده از عذاب قبر حافظ زین الدین گفته که حق تعالی بعضی را 
از اهل برزخ گرامی میکند باعمال صالحه اگر چه ازان عمل اورا ثواب نباشد که عمل 
از موت منقطع شده لیکن عمل او برای آنست که تنعم و تلذذ کند بذ کر خدا چنانجه 
ملانکه و اهل بهشت تنعم و تلذذ کند بذ کر خدا چه نفس ذکر از نعیم دنیا بهتر است 
ال نفس الذ کر از نعیم جنت هم بهتر است پس قول او که واب نباشد بیجا است 
نمی بینی که عوام از سرود و شعر لذت میگیرند و حظ می بردارند ازان سبب که دران 
ذکر محبوب است خواص که محبوب شان جز حق جل و علا نیست لذت و حظ ایشان 
از ذکر خدا است لا غیر خلافی در حدیثی ضعیف روایت کرده از ابن عباس که 
مسلمانرا مصحف داده میشود در قبر تا که بخواند 

فصل و ابن ابی الدنیا از یزید رقاشی روایت کرده که مرا رسیده است که 
ان اگر مرد در حالیکه بعض قرآن نخوانده حق تعالن فرشتگانرا فرستد تا که آنجه 
از قرآن باقی مانده اورا بياموزند و همچنین از حسن و عطیه عوفی مرو یست 

فصل ابن ابی شیبه در (مصنف) از ابن سیزین روایت کرده که دوست 
میداشت که مرده را کفن نیکو داده شود و میگفت که مر گان با هم در کفن: خود . 
ملاقات و زیارت همدیگر میکنند و همچنین ابن عدی از ابی هريرة از آن حضرت 
صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده مرفوعا و عقیلی وتطیب از ان و همچنین 
ترمذی و غیره از ابی قتاده و مراد از نیکو کردن کفن آنست که از حلال باشد و موافق 
سنت باشد و سفید و پاک و پا کیزه نه آنکه بیش قیمت باشد ابوبکر صدیق چادر کهنه 
برای کفن خود داده و فرموده که برای پار حٌ نو زنده مستحق تر است 

باب زیارات قبر ابن ابی الدنیا از عائشة رضی ال عنها روایت کرده که 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند نیست مردی که زیارت کند قبر برادر خود 


(۲) احمد خطیب بغدادی توفی سنة 41۳ ه. [۱۰۷۱ ع.] در بغداد 


و 


را بنشیند آنجا و سلام گوید مگر آنکه مرده جواب سلام او میدهد و همچنین بیهفی ‏ 
غیره از ابی هريرة روایت کرده مرفوعا وموقوفا در صحیح مسلم از ابی هربرة مرویست کا 
رسول صلی الّه علیه وله وسلم بسوی مقبره بر آمد (السلام علیکم یاآهل‌دار قوم الممنین 
واّا ان شاء اللّه بکم لاحقون) گفته واز عائشة مثل آن وزیاده کرده (برحم اللّه المستقدمین 
منا و المه‌تاخرین) و نسائی و ابن . ماحه از بريدة از آن حضرت صلی الّه علیه و آله و 
سلم همچنان روایت کرده و بعد (لاحقون) زیاده کرده (اتم نا فرط و نحن لکم نیع 
سل له لا و لکم العفق) و ترمنی از اين عباس و طبرانی نی از علی رضی اللّه عنه نحو 
آن وابن ابی الدنا ازابی هريرةروایت کرده که هر که داخل مقابرشود وبرای آنه از 
تعدا طلب مغفرت کند و بر آنها رحمت کند گویا که نماز جنازة آنها گزارده 
پاب در مقر ارواح در جای قرار ارواح روایات مختلف آمده مالک و نسانی 
بسند صعیع از کمب پن مالک روایت کرده که فمدرسول ال صلی اه یه ول و 
سلم که روج مسلمنانپرنده است معلق باشد در درشحت جنت تا که رجوع کند بسوی 
حسد او روز قیامت و احمد و طبرانی از ام هانی! از آن حضرت صلی الّه علیه و آله و 
سلم همچنین روایت کرده و همچنین ابن عساکر از ام بشرامرّة ابی معروف و ابن 
ماحه و طبرانی در روایت یتی از ام بشر آورده که شنیدم از ز آن حضرت صلی اللّه علیه و آله - 
سلم که یرود روح من رده است مر مکند دربهشت هرجا که خواهد رح 
کافر در سحین است و طبرانی و غیره از حمزة بن حبیب از آن حضرت صلی الله علیه و 
آله و سلم مرسلا روایت کرده که روح مومنان در پرندهٌ سبز باشد سیر کند در بهشت 
هرحا که خواهد و ارواح کفار محبوس اند در سحین و در بعضی احادیث در حق شهدا 
آمده ارواح شهداء در شکم پرندة سبز باشد که بچرد در نهرهای جنت هرجا که خواهد و 
جای گیرد در قندیلها زیر عرش این چنین مسلم از ابن مسعود از آن حضرت صلی له 
علیه و آله و سلم آورده و ابو داود و حا کم و غیرهما از ابن بن عباس از آن حضرت صلی 
ال ی وه و سلم درسق شهداء اد آوده وتقیپن مخلذ از ان ید خهری ان 
حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم نحوه و هناد بن سری از ابی سعید نحوه و ابو الشیخ 
رت نطاب هیقر ما ۰ 


از انس روایت کرده که حق تعالی 2 پرند گان سفید در قندیلهای معلق 
تعرن. کردانل و انش میم این شهاب بلاغا گفته که ارواح شهدا مانندپرندةسبز معلق. 
بعرش گرداند و ابن ابی حاتم از ابی الدرداء آورده که گفت ارواح شهداء پرندهُ سبز در 
قندیل ها معلق زیر عرش باشند سیر کنند در جمنهای بهشت هرجا که خواهند و در 
صحیح بخاری از انس مرو یست که رسول له صلی له علیه و آله و سلم در حق حاریة 
بن سراقة که شهید شده گفته که او در فردوس اعلی است و این احادیث که در حق 
شهداء وارد شده دلالت ندارد بر آنکه سوای شهدا کی مرتبه نباشد انبیا و 
صدیقین از شهداء افضل اند و احادیث متقدمه دلالت دارند که ارواح مومنان در بهشت ‏ 
باشند دران تخصیص شهداء نیست دیگر احادیث در حق اطفال مسلمین وارد شده اند 
که در بهشت باشند احمد و حاکم و ابو داود و غیرهم از ابی هريرة روایت کرده که 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند که اولاد مزمنین در کوهی باشند در بهشت 
پرورش کند آنها را ابراهیم علیه السلام و ساره رد کند آنهارا بسوی آبای شان روز 
قيامت و از خالد بن معدان آمده که از شجرهٌ طونی شیر خورند و سعید بن منصل از 
مکحول از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم مرسل روایت کرده که ذریت موّمنان 
در عصفورهای سبز باشند در بهشت و ابن ابی شيبة و بیهقی از ابن عباس از کعب 
روایت کرده که در بهشت در پرنده سبز ارواح شهدا باشد سیر کند در بهشت و ارواح 
اطفال مسلمین در عصفورهای در جنت باشد و ارواح آل فرعون در پرندهٌ سیاه صبح و 
شام پیش آورده شوند بر دوزخ و همچنین هناد بن سری از هذیل روایت کرده و جون 
اطفال مسلمین که بمتابعت آباء و امهات به مسلمین ملحق اند و در بهشت باشند پس 
کبار مسلمین که بصلاح و تقوی آراسته باشند بطریق اولی در بهشت باشند ازین 
احادیث معلوم میشود که ارواح مومنین در بهشت باشند و ارواح کفار در دوزخ لیکن 
حون در قرآن و حدیث غالبا ذ کر مومنان و کافران آمده مومنان کامل مراد اند و عصاة 
مت کفار مذ کور نشده اند پس این احادیث را بر مومنان کامل حمل باید 
کرد و آن چهار گروه اند (.. ال و الصلّیقین وَاسَهداء وان ...8 الابة, النساء: 
٩‏ مراد از صالحین اولیاء للّه اند که قلوب شان از اشتغال بما سوی اللّه پاک گشته 


(۱) انس بن مالك بن نضر خذرجی توفی ستة ۱ «. [۷۰۱۹ 6.] 
(۲) سعید بن منصور خراسانی توفی سنة ۲۲۹ ه-. [4 ۸6 م.] در مکة 


-۳۷ - 


صالح فلت لش که در حق آن رسول صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود (ان فی 
لب بی آدم لضة ذا صلحت صلح الجسد کله وا فسدت فسد الجسد که لا وهی 
القلب) یمنی در بدن انسان مضفهةٌ گوشت است اگر صالح شد تمام بدن صالح شد و 
اگر فاسد شد تمام بدن اه باش که آن قلب است و نفوس شاد از ردائل 
مایت با کم کفته از اهواء باطله استغفار کرده بمرضیات الهی اطمینان پذیرفته حق 
تملی در حق وی میفرماید ( ال ال ه یی الی رل را مر« 
فاذخْلی فی عبادی * و اذخلی جَنی * الفجر : : ۳۰-۲۷) یعنی سوای آن چهار گروه 
هر کرا خدا خواهد این بزرگان ملحق سازد که حق تعالی راید( له 
سول لك ب م لین انعم ال علَهم من الب و الضدیقین و الشْهاء وَالصَالحینَ و 

حسن لك ریق # النساء: )٩‏ و بعضی احادیث دلالت دارند که جای قرار شهداء 
بیرون بهشت است جنانچه احمد و طبرانی و ابن ابی شيبة بسند حسن از ابن عباس 
روایت کرده که رسول اللّه صلی‌الّه علیه وله وسلم فرمود ارواح شهداء بر نهری بر در واه 
بهشت در قبهٌ سبز است بر آید بسوی آنها رزق از جنت صبح و شام و هناد بن سری و 
ابن ابی شیبه از ابی بن کمب روایت کرده که شهداء باشند در چمنها بیرون نزدیک 
بهشت فرستاده شود بسوی آنها ماهی و گاو با هم تلاطم و اعتراک کنند و شهداء با 
آنها بازی کنند وقتیکه خواهند یکی از آنها دیگری را بکشد پس بخورند آنرا و لذت هر 
جیز که در جنت است ازان یابند و آدم بن ایاس از محاهد روایت کرده که بیرون 
حنت باشند و میوةٌ جنت و بوی آن بآنها رسد اين احادیث در قوت مثل احادیث سابق 
نیستند و یحتم لکه بعضی شهداء بیرون جنت باشند چنانچه در احادیث شهداء چند مرتبه 
فرمود مردی صالح حید الایماد حالصا له شهید شد مرتبهٌ او اعلی است انبیا بر وی 
بدرحهٌ نبوت فضل دارند و مردی است که عمل صالح و غیر صالح میکند شهید شدگناهان 
او بخشیده شود لیکن از دخول جنت دین يا چیزی دیگری از حقوق الناس اورا مانع شود 
چنانچه مسلم از بی قتادة و عبد له ن عمرو بن العاص"روایت کرده که آن حضرت 
صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود که شهید را همه گناهان بخشیده شود مگر دین 
جبرئیل علیه السلام بمن همین وقت گفته و بعضی احادیث دلالت دارند که ارواح 
(خمروبخاص‌صحایی توتی مت 4۲ ه [۷۳٩م]فر‏ مق ۱ 


۱ - ۳۸- 
مومنین در آسمان هفتم باشند و منازل خود که در بهشت اند میبیننذ این چنین ابو نعیم 
بسند ضعیف از ابی هريرة روایت کرده و وهب بن منبه گفته که در آسمان هفتم خانه 
ایست که آنحا ارواح مزمنین جمع میشوند هر که می میرد آنجا میرود ارواح سابق از 
وی اخبار دنیا می پرسند و سعید بن منصور از سلمان فارسی روایت کرده که روح جون 
از پدن حازج شود در میان آسمان و زمین میباشد و ابن مبا رک و حکیم ترمذی و ابن 
ابی الدنیا و ابن منده از سعید بن مسیب از سلمان روایت کرده که ارواح مژمنین در 
برزخ باشند از زمین سیر کنند هرجا که خواهند و نفس کافر در سحین این احادیث و 
اقوال:۱ کر رنه صحت رسند محمول بران باید کرد که بعضی مومنان اعمال شان آن 
قدر مساعدت نکند که داخل بهشت شوند در اسمان هفتم باشند بعضی از آنها آنجنان 
باشند که از آسمان بر تر نتوانند رسید در میان زمین و آسمان باشند لیکن محبوس 
بذنوب چندان نباشند قدرت سیر داشته باشند و بعضی دیگر که بذنوب اسیر باشند 
قدرت سیر نداشته باشند طبرانی از انس روایت کرده که جنازه آمد رسول صلی ال 
علیه و آله وسلم پرسید که برین ین هست گفتند هست فرمود نماز من نفع نخواهد کرد 
محبوس باشد در قبر روح اوبسوی آسمان صعود نکند اگر کسی دین را ضامن شود نماز 
خوانم و ترمذی و ابن ماجه و غیره از ابی هريرة روایت کردند که روح موّمن محبوس 
باشد تا که دین ادا نشود و همچنین از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم از براء بن 
عازب طبرانی روایت کرده که مدیون محبوس باشد شکایت تنهائی خود کند پیش 
خدا و بزار و طبرانی از ابن عباس روایت کرده که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود که اینجا کسی از هذیل هست یار شما بدر وازه بهشت محبوس است عوض 
دین اگر خواهند دیق آو ادا کفتد وراگر خواهند اورا ماب دا شبارند یس کسی 
اشته که پست یی ۵ بانید ان دا تشم وا پیز واه ریت رن و 
یا از آسمان برتر نروند یا در قبر محبوس باشند و ارواح کفار همةٌ شان در سجین زیر 
زمین هفتم حائیکه دوزخ است محبوس باشند و صبح و شام بدوزخ پیش آورده شوند 
راز بُفرْضَون علیها غُدوا و عَیّا وم تقوم لسع آذخلوا ال فرع اش الْعدّاب * 
المومن: 43) درین احادیث باین وجه تطبیق داده میشود لیکن دیگر احادیث دلالت 
(۱) عبد له اين مبارك توفی سنة ۱۸۱ ه-. [۸۷۹۷.] 
(۲) ابرهريرة عبد الرحمن خیبری توفی سنة ۵۷ ه. [۱۷ م.] در مدینه 


۳۹۰ 
دارند که ارواح مومنین و کفار همه شان در قبور آنها هستند جنانجه حدیث طویل براء 
بن عازب گذشته که روح موّمن را فرشتها تا آسمان هفتم رسانند حکم شود بنو یسید 
کتاب بندة من در علیین و باز برید اورا بسوی زمین که از زمین پیدا کرده ام و باز در 
وی گردانم و باز از وی بیرون آرم پس داخل کرده شود روح در جسد او ودیگر احادیث 

هم باین معنی دلالت دارند تا آنکه ارواح آنبیا هم در قبور شان باشند رسول کریم صلی 

له علیه وآله وسلم موسی علیه السلام را در شب معراج دید که در قبر خود نماز میخواند 

و رسول صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود هرکه درود فرستد پر من نزد قبرمن بشنوم آنر 

فا کر از دور فرستد رسانیده شود , تن ابر احتلاف روایات اقوال علما درین باب 

مختلف اند این عبد اللّه گفته که این احادیث اخیره اصح اند و احادیث سوّال منکر و 
نکیر و نمودن مرده را مکان او در بهشت يا دوزخ و عذاب قبر و واب دران و زیارت قبور 
و سلام بران و حطاب شان مانند خطاب حاضر عاقل دلالت بر همین دارند که ارواح ‏ 
شان در قبور شان باشند و نسف در (بحر الکلام) گفته که ارواح انبیا جون از حسد 
بیرون میشوند صورت شان از مشک و کافور باشد و در بهشت باشند بخورند و بنوشند و 
تنعم کنند و شبانگاه در قدادیل زیر عرش تا کین و ارواح شهداء در شکم پرندهٌ سبز 
بخورند و بنوشند و تنعم فرمایند و شبانگاه در قنادیل زیر عرش باشند و ارواح دیگر مردم 
مطیع از مومنان بیرون نزدیک. بهشت باشند آنهارا خوردن و تمتع تاش گر انگة نفد 
بهشت را و ارواح مومنان عاصی در میان آسمان و زمین باشند در میان هوا و ارواح 
کفار در سجین باشند در شکم جانوران سیاه زیر زمین هفتم و آنها را بوجهی اتصالی 
باشد باحساد ارواح را عذاب شود و احساد را درد رسد جنانجه آفتاب بر اسمان است و 
نور وی در زمین و حافظ ابن حجر عسقلان ُرحمة اللّه علیه میگوید که ارواح مسلمانان 
در علیین و ارواح کفار در سجین و هر یک روح را با حسد خود اتصالی باشد معنوی 
که مشابه آن اتصال نیست که در حیات دنیا بود بلکه اگر مشابهت داده شود بحال 
حفته داده شود لیکن آن اتصال از اتصال خفته قوی تر است شیخ جلال الدین سبوطی 
رحمه اللّه گفته که باین تقزیر آنجه در احادیث آمده که جای قرار شان در علیین و 
سحین است و آنجه ابن عبد ابر از جمهور نقل کرده که نزدیک قبور اند جمع میشود و 
ما ی و 


(۱) میمون بن محمد نسفی حنفی توفی سنة ٩۰۸‏ ه. [ ۱۱۱ م.] 
(۲) احمد ابن حجر عسقلانی توفی سنة ۸5۲ ه. ۱۸7 ع.] در مصر 


ده 


فقیر درین مقام جمع بین الاحادیث دران می بیند که ملائکه چون روح مومن را قبض 
کرده نشوی: اماب مییز زان بالای آسمان هفتم میبرند ازانجا حکم می شود که نامه او در 
علیین بنو پسند و اورا باز بسوی زمین برند که اورا از همان زمین پیدا کرده ام و باز بوی 
عائد سازم و باز ازانجا بیرون آرم پس روح را داخل جسد آن کنند و سوال منکر و نکیر 
شود و انبیا و کسی که مشابهت تامه با انبیا بهمرساند شان آنها از سوال ارفع است و 
بعد سوال چون بر جواب حق ابت شود حکم شود که برای او فرش کنند از بهشت و 
پوشاک دهند از بهشت و بگشایند برای او دروازه بسوی بهشت آنگاه روح او صعود 
کند بهمان راه که از قبر به بهشت باشد بسوی بهشت ارواح انبیا و شهیدان و صدیقان و 
اولیا دران بهشت باشند و هرجا. که خواهند سی رکنند و بخورند و بیاشامند و زیر عرش 
جا گيرند و در علیین و اعلی علیین هر یک بر حسب مراتب حود باشند و دیگر مّمنان 
را ظاهرا رسائی تا آنحا نباشد تا آسمان هفتم باشد و عصاة مومنین را تا که مغفرت 
ذنوب دست ندهد از اسمان ترقی میسر نشود در میان اسمان و زمین باشند و در برزخ 
زمین سیر نمایند بلکه در حالت پابندی معاصی بعضی را از قبر ترقی نشود و محبوس 
باشند و کفاررا که ارواح قبض کرده به برند درهای آسمان برینها مفتوح نشود و نامه او 
در سجین نوشته شود و اورا باندازند وروح در جسد او داخل نشود و ازانجا برای او راهی 
بسوی دوزخ گشاده شود ازاد راه روح اورا به سجین رسانند و صبح و شام بر دوزخ 
عرض کرده باشند و بر بودن ارواح شهداء و صلحا در بهشت دلالت دارد قوله تعالی (قبل 
اذل ال قال بات فومی ی * بم عفر لی وی و جعلبی من اکن * بس: 
۰۹ ۲۷) که در حق حبیب نجار است و انبیا و صدیقان افضل و اشرف اند از شهدا 
لیکن چون راهی از قبور شان تا بهشت حق سبحانه و تعالی مسلوک و نیز نزدیک 
ساخته است هرگاه کسی زیارت قبر کند یا سلام گوید یا خطاب کند در طرفة العین 
آنجا حاضر شود و جواب سلام گوید پس دیدن رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم موسی 
علیه السلام را در شب معراج در قبر در نماز و باز بر آسمان ششم در همان شب بهمین 
سب است رسول کریم صلی له علیه و آله و سلم در شب معراج ازرمین تا هدرة 
المنتهی و حنهة المآوی رفت و حه قدر سیر و احکام شین اما و باز بزمین تشریف آورد 
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وبستر هنز گرم بود و بعد مردن هر چند روح را با جسد بقسم اتصال نباشد که در 
حالت زندگی چنانچه وله تعلی تیاس چیه الیل مت فی تاه 
نی ای قضی عه) العزت یرل ای ولی ال ی ... الایة. الزمر : ۲ 6) 
دلالت بران دارد لیکن البته علاقه بافی میماند که ازان ادراک راحت و رنج کند و 
قطع نظر ازان اگر روح علیحد علیحده معذب باشد و حسد علیحده معذب باشد این هم ممکن 
ست و جسد پی روج هرچن ند عام ماس لذت و الم نداد لکن از رابت 
ات که عند الّه احساس دارند (.. یی ین * فصلت: ۱۱ و (و أذتث لربها و 
حَمَث * الانشقاق: ۲ و (یَم تحت اخبازها * الزلزال: 4) نصوص قرآنی است و در 
حدیث آمده که یک کوه کوه دوم را میگوید که کسی بر توذکر کننده هم گذشته 
ات اگر گوید ار وی مفید و قاله اتمالن ۰( ک ۰ 
الرض ...* البة. الاحزاب: ۷۲) و قوله تعالی ((. . و ان من 2 ره بیع بکنده ..* ۱ 
الاية. الاسراء: 4 4) و قوله تعالی رقم یک عَیهم الما والْض الابة. الدخان: 
٩‏ و حدیث گریستن آسمان و زمین بر موت مسلمان و خوش شدد زمین مين از دفن 
مسلمان و ابا کردن او دفن کافر دلالت دارد برین مدعا مولوی روم میفرماید . 


ثبت : آب و باد و خاک و آتش بنده اند » پیش ما مرده و با حق زنده آند 


فائدة حق تعالی در حق شهدا میفرماید .بل آخیا ند رهم ..* الا آل عمران: 
۹ اقول مراد شاید آن باشد که حق تعالی ارواح شان را احساد میدهد هرحا 
که - خواهند سیر کنند و این حکم مخصوص بشهدا نیست انبیا و صدیقان از شهدا افضل 
اند و اولیا هم در حکم شهدا اند که حهاد با نفس کرده اند که حهاد اکبر است (رجعنا 

من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر ) ازان کنایت است و لهذا اولیاء اللّه گفته اند 
(ارواحنا احسادنا احسادنا ارواحنا) یعنی ارواح ما کار احساد میکنند و گاهی اجساد 
از غایت لطافت برنگ ارواح می بر آید و میگو یند که رسول خدارا سایه نبود صلی الله 
علیه و آله و سلم ارواح ایشان در زمین و آسمان و.بهشت هرحا که خواهند میروند و 
دوستان و معتقدان را در دنیا و آخرت مددگاری میفرمایند و دشمنان را هلاک مینمایند 
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و از ارواح‌شان بطریق َو یمه فیض باطنی میرسد و پسبب همین حیات احساد آنها را 
در قبرعاک نمیخورد بلکه کفن هم میماند ابی الدنیا از مالک روایت کرده ارواح 
مومنین هرحا که خواهند سیر کنند مراد از مومنین کاملین آند و حق سبحانه و تعالی 
اجساد ایشان را قوت ارواح میدهد که در قبور نماز میخوانند و ذکر میکنند و قرآن 
میخوانند حضرت مجدد رضی الّه عنهفرمده که حق تعالی بعضی اولیارا جسم موهوب 
میدهد و این حکم در حق شهدا از حدیث ثابت است که آن حضرت صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فرموده وقتیکه انسان شهید میشود حق تعالی جسد نازل میکند بهترین صورت 
و گفته میشود روح اورا که درین بدن داخل شو پس میبیند جسد اول را آنجه با وی 
کرده میشود و سخن میکند و گمان میبرد که مردم سخن اورا بل اه کیان وک 
مردم اورا میبینند تا که می آیند ازواج او حور عين پس اورا همراه خود میبرند این 
حدیث را ابن منده مرسل روایت کرده 

باب اعمال زند گان بر اقربای مرده عرض کرده میشود احمد و غیره از 
انس روایت کرده که رسول فرمود صلی له علیه و آله و سلم اعمال شما بر آقر بای.شما 
که مرده اند ذکز کرده میشود اگر اعمال خوب میباشند خوش میشوند و اگربد میباشند 
ناخوش میشوند و میگویند که الهی آنها را نمیران تا که هدایت کنی و عمچنین 
و( 
درین باب احادیث از نعمان بن بشیر و ابی هريرة و ابی الدرداء و غیره مرو یست 

باب ارواح مومنان در خواب عروج میکنند تا عرش در عروج عرش ظاهرا 
مراد ارواح مومنان کاملان ست از انبیا و اولیاء جون شیاطین را در خوابهای انبیا دخل 
ممکن نیست خوابهای شان داخل وحی است و عروج ارواح اولیا تا فوق آسمانها 
میشود خوابهای شان اکثر صادق میباشد و چون عروج ارواح عوام بالای آسمانها نباشد 
خوابهای شان اکثر اباطیل میباشد در خوابهای اولیا که از زیر آسمان بیند گاهی خلط 
شیاطین ميشود از علی رضی اللّه عنه روایت کرده شده که رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمود مرد با زن چون خواب میکند روح او بسوی عرش صعود میکند و آنجا در 


از حابر بن عبد الله و ابن مبارک و اين ابی الدنیا از ابی ایوب روایت کرده و 


(۱) امام ربانی مجدد الف ثانی احمد فاروقی توفی سنة ۱۰۳۶ ه.. [۱۲4 .] در سرهند شمریف 
(۲) سلیمان طیالسی محدث توفی سنة 4 ۲۰ ه. ۸۲۰ .] 


۳۰ 


آسمانها آنجه در خواب میبیند آن خواب صادق میباشد و چون از آنجا باز می آید و زیر 
آسمانها میبیند شیاطین در هوا ملاقات میکنند و دروغ میگویند آن خواب کاذب 
میباشد و بیهقی از عبد اللّه بن عمرو بن العاص روایت کرده که ارواح میروند بسوی 
آسمان و امر کرده میشود بسجود نزد عرش پس هر که پاک میباشد سجده میکند نزد 
عرش و هر که پاک نباشد سجده میکند بعید از عرش و ابن مبارک از ابی الدرداء 
روایت ت کرده که روح آدمی در خواب عروج میکند بسوی عرش پس هر که پاک 
میباشد اذن میشود اورا بسحود و اگر مُحنتٍ باشد اذن نکرده شود بسجود 
باب در آنچه مرده را از زند گان ایذا میرسد طبرانی و حاکم از عماره بن 
حزم روایت کرده که مرا رسول اه صلی اللّه علیه و آله و سلم بر قبری نشسته دید فرمود 
که از قبر فرود آی ایذا مکن صاحب قبر را و او ترا ایذا نکند و بخاری از عائشه رضی 
له تعالی قاروا کرو که فد رسری ی ال یه و له توش مد کاد ای 
یت بدرستی که آنها رسیدند بدانجه کرده بودند و در روایت ابن ابی الدنیا آمده اد 
نکید مردگانرا مگر بخیر اگر آنها از اهل بهشت اند گنهکار خواهید شد شما و اگر 
آنها از اهل دوزخ اند بس ات انیا آنجه دران هستند نسائی از صفية بنت شيبة 
روایت کرده که بحضور آن حضرت صلی الّه علیه وآله و سلم مرده را به بدی یاد کرده 
آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که بجز نیکی یاد نکنید ۱( 
عمر روایت کرده آن حضرت فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم که نیکیهای مرده ذ کر 
کنید و بدیها ذکر نکنید وءابن ابی شیه از عقبه بن عامر صحابی آورده که گفت که 
اگر قدم نهم بر آتش یا بر شمشیر بهتر ات نزد من از آنکه قدم نهم بر قبر و قضاء 
حاحت کردن در مقابر و در بازار بحضور آدمیان یکسان میدانم و ابن ابی الدنیا روایت 
ار 
زند گان میکنم و سعید بن منصور و ابن ابی شیبه از اب مسعود روایت کرده که پرسیده 
شد از ز پایمال کردن قبر فرمود که چنانچه ایذای مژمن در حیات مکروه میدانم همچنین 


ایذای او بعد موت مکروه ه میدانم 
وود یمان سجستان توی سة ۳۷ هب 0[ تِِ 


(۲) ابن ای شیبهعبد له توفی سنة ۲۳۵ ه. [۸9۰ 0.] 
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فصل رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرموده (المیت یعذب ببکاء اهله 
علیه) یعنی مرده عذاب کرده ميشود بسبب گریستن و نوحه کردن اهل او بر وی این 
حدییت را بخاری از عمر بن الخطاب و ابویعلی از ابی بکر صدیق و ابی هريرة و ابن 
حبان از عمران بن حصین و انس و طبرانی از سَمَرةَ بن حندب و ابن منده از مغیره بن 
شمیهه ابش منعد از ازش.غمر روایت: کرفه و در ضحیحین از عافشه: روایت. کرده" که 
پیغمبر خدا صلی له علیه و اله و سلم چنین نفرموده است که هر مرده بسبب نوحة اهل 
او معذب باشد بلکه این حدیث درحق مردهٌ کافر است یا در حق کسی که بسبب دیگر 
گناهان معذب است آن حضرت: صلی الّه علیه و آله و سلم فرموده که اهل میت بر 
میت گریه و نوحه میکنند و او عذاب کرده میشود و معنی حدیث سابق بهمین, معنی 
فرود آورده و قوله تعالی (وّلا تر ره ور اغزی ...* الايه. الفاطر : ۱۸) یعنی بر نمی 
دارد هیچکس گناه دیگری را دلالت دارد که هیچکس بسیب گناه دیگری مأخوذ 
نخواهد شد لهذا علما حدیث سابق را تأو یل میکنند جنانجه عائشة گفته یعنی محمول 
است بر میت کافر یا فاسق و بعضی میگو بند مراد از میت کسی :است که عادت او 
نوحه بود یا کسی که بنوحه وصیت کرده امام بخاری باین معنی قائثل گشته و بعضی 
میگویند که مراد کسی است که میداند که بعد من اهل من نوحه خواهند کرد و او 
ازان منع نکرده و بعضی میگویند که مراد از تعذیب توبیخ ملانکه است بدانچه اهل او 
ندبه میکنند ترمذی وحا کم وابن ماجه روایت کرده که رسول فرمود صلی اللّه علیه واله 
وسلم که ه رکه بمیرد و ندبه کنند بر وی بگوید وا جبلاه وا سیداه و مانند آن دو فرشته در 
سینة او بزنند و بگو یند آیا این چني ین بودی گوئیم اگر میت بنوحه و ندبه راضی نباشد 
مستحق این توپیخ هم نباشد و بعضی میگویند که میت متألم و رنجیده میشود از آنجه 
اهل او میکنند طبرانی و ابن ابی شیبه از قیلةً بنت مخرمه روایت کرده که وی ذکر 
کرده نزد رسول صلی الّه علیه و آله و سلم فرزند خود را که مرده بود پستر بگریست پس 
فرمود رسول اه صلی اللّه علیه و آله و سلم آیا غالب میشود بر یکی از شما که صحبت 
و وروت بخوبی با 


۸۹1٩7 0‏ در سمرقند " 


۳ 


شما گریه میکند پس عار میکند بسوی وی یت او پس ای بندگان خدا عذاب 
مکنید مردهٌ خود را ین قول را ابنجریر و این تیمیه و اکتر امه اختیار کرده اد سعید 
بن منصور روایت کرده که اين مسعود زنان را که در حنازه دیده فرمود باز ز گردید 
موز ورات یعنی بار بردارنده گناه غیر مأحورات بدرستی که در فتنه میگزارند زند گان را 
و ایذا میکنند مردگانرا و بحیی بن سعید از حسن بصری روایت کرده که بدترین 
آدمیان برای میت اهل اوست که بر وی گریه میکنند و دین او ادا نمیکنند 


باب در چیزی که میت را در قبر اونفع کند ابونعیم از ابی سعید خدری 
روایت کرده رسول فرمود صلی و وقتیکه بنده مومن می میرد هردو 
فرشته یعنی کاتبان اعمال او بسوی آسمان صعود مٍ راکو آع پرورد گار مارا 
موکل, کرده بودی برای نوشتن عمل او و اورا قبض روح کردی پس اذن فرما که در 
آسمان باشیم حکم شود که آسمان من پر است از فرشتگان من تسبیح میکنند برای من 
پس بگو یند که اذن فرما که در زمین باشیم پس فرماید که زمین من هم پر است از حلق 
من تسبیح میکنند لیکن شما بر قبر همان بندة من استاده باشید و تسبیح و تهلیل و تکبیر 
من میگفته باشید تا روز قیامت و آن را برای بندهٌ من بنو یسید ظاهرا آنست که این 
حکم برای ممن کامل است که چهار فریق اند و ابن بن انی الدنیا و ابونعیم در (حلیه) از 
ثابت بنانی روایت کرده که چون مسلمان در قبر نهاده شود اعمال صالحه اورا احاطه 
کنند و آید فرشته عذاب پس بعضی اعمال او بگو یند دور شواز وی اگر نمی بود اورا 
بحز من تا هم نمیرسیدی تو بوی و در صحیحین از انس است که رسول فرمود صلی ال 
علیه و اله و سلم وقتیکه کسی مرد سه جیز پیروی او میکنند اهل و مال و عمل دو چیز 
باز مبگردند و عمل نزد وی باقی میماند و ابن ابی الدنیا از یزید بن منصور روایت کرده 
که مردی که قرآن میخواند وقت مرگ چون ملائکةٌ عذاب حاضر شدند تا قبض روح 
کنند قرآن بر آمد و گفت ای پرورد گار مسکن من است که دران مرا سا کن کردی حقق 
تعالی فرمود بگذارید برای قرآن مسکن اورا و اصبهانی از ابی منهال روایت کرده که 
هیچ رفیق در قبر محبوب تر بسوی مرده از استغقار کثیر نیست و در صحیح مسلم از ابی 
(۱) محمد فخر آلدین ابن تیمیه حرانی حنبلی توفی سنة ۱۲۱ ه. [4 ۱۲۲ ۰] 


۳ 


9 ی و و وم 3 
ات شد مگر سه چیز یکی صدقة جاریه نی وقف دوم علم که مردم از وی نفع 
کت یعنی مردم بعد مردن از علوم او منتفع میشوند یعنی تلامذه گذاشته با کتب ۰ 
تصنیف کرده گذاشته سوم اولاد صالح که برای او دعا کنند و احمد از ابی ماقرا ی 
حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم چهار چیز آورده چهارم شخصی که مرابط است در 
راه خدا یعنی برای محافظت اهل اسلام بر راه عبور کفار به نیت جهاد نشسته بود مرد 
عمل او هم بعد موت جاری باشد و ابن ماجه و ابن خزیمه از ابی هريرة روایت کرده 
که رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم آنچه مسلمان را بعد موت او از حسنات او 
میرسد علم است که پراکنده کرده یا ولد صالح گذاشته یا مصحف گذاشته یعنی تا 
مردم دران تلاوت کنند یا مسجد یا مسافر سرای بنا کرده یا نهر جاری کرده یا صدقه در 
حالت صحت از مال خود بر آورده پس بعد موت بوی لاحقق شده و ابونعیم و بزار هفت 
چیز ذ کر کرده از آن جمله آنکه جاهی کندیده یا درخت نشانده و ابن عساکر از ابی 
سعید خدری از آن حضرت صلی الّه علیه و آله و سلم روایت کرده که هر که یک آیت 
از قران یا یک مسئله از علم کسی را بیاموزد جاری دارد اللّه تعالی ثواب آن تا روز 
قيامت و طبرانی از ابی هريرة آورده که رسول فرمود صلی الله علیه و آله و سلم که اللّه 
تعالی در بهشت برای بندهُ صالح درجةٌ بلند میکند آن بنده بگوید که الهی مرا این 
درجه از کجا شد گوید بسپب استغفار ولد توبرای تو و نیز از ابی سعید خدری از آن 
حضرت صلی اه علیه و آله و سلم روایت کرده که مردی را مثل کوهها از تصستانت 
روز قیامت رسند گوید این از کحاست گفته شود که بسبب استففار فرزند تست ودر 
صحیح مسلم از جریر بن عبد اه از آن حضرت صلی الله علیه و له و سلم مرو یست 
که هر که طریقهُ نیک جاری کرد یعنی حسنه را رواج داد اورا ثواب آن حسنه باشد و 
تواب هر کس که بدان حسنه عمل کرده باشد رسد بی آنکه ثواب عمل کننده آن حسنه 
کم شود و هر که طریقهٌ بد حاری کرد یعنی عمل بد را رواج داد اورا گناه آن عمل 
باشد و هم گناه کسانیکه بدان عمل کنند بی آنکه چیزی از گناه عمل کنند گان کم 


1 
شود ابن سعد از رجا بن حیوة روایت کرده که سلیمان بن عبد الملک را گفته که از 


ینم ما مر ترتی با ۰ ه. [4 ۸ .] 


4۷ 
حیزهای که خلیفه را در قبر محفوظ دارد آئست که بعد شود مردی صالح را حلیفه سازد 
بیهقی لت انا عباس روایت کرده که رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم 
که نیست مرده در قبر مگر مانند غرق شونده فریاد کننده انتظار میکند دعای خیر را که 
برسد اورا از پدرش يا مادر یا فرزند یا دوست معتمد علیه پس چون میرسد اورا باشد 
محبوب تر بسوی او از دنیا و مافیها و بدرستیکه حق تعالی داخل میکند بر قبور از دعای 
اهل زمین مانند کوهها و بدرستیکه هیة زند کات سوین رد کان اتخفازیست وان ابی 
الدنیا از سفیان روایت کرده که جنانجه زندگان وین طعام و آب محتاج اند مرد گان 
بسوی دعا ازین محتاج تر اند و از اکثر علماء منقول است ای دای زندگان 
رده را نع میکند ودلیل آن از ترآن است قول تعالی ان اون و فلت و 
اغفزلا ولاخوانا لین سق پالایمان ٩۰..‏ الاية, الحشر : ۱۰) و طبرانی در (اوسط) از 
انس از آن حضرت صلی اللّه علیه وآله و سلم روایت کرده که فرموده که امت من امت . 
مرحومه است داخل قبرهای شوند با گناهان و بیرون خواهند آمد از قبرها پیگناه دور 
شوند گناهان شان بسبب استففار موّمنان برای آنها و در صحیحین از عائشة رضی ال 
عنها مرو یست که مردی گفت يا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم که مادر من 
بمفاحأةٍ مرد و جیزی وصیت نکرده و گمان دارم که اگر سخن میگفت تصدق میکرد 
آیا اورا ثواب باشد اگر من تصدق کنم از طرف وی فرمود اری و بخاری از ابن عباس 
روایت کرده که سعد, بن عباده گفت که یا رسول اللّه مادر من مُرده و من غاب بودم 
اگر من از طرف او صدقه کنم اور فع رسد فرمود آری پس سعد گفت من شاهد میکنم 
ترا یا رسول له صلی ال علیه و آله و سلم که باغ من صدقه است از طرف او و احمد و 
اصحاب سنن اربعه از سعد پن عباده روایت کرده که گفت یا رسول الّه صلی ال 
علیه و آله و سلم مادر من مرد کدام صدقه افضل است فرمود صدقةٌ آب پس جاهی 
کندید و گفت که ثواب این چاه برای ام سعد است و همچنین طبرانی بسند صحیح از 
انس آورده و طبرانی از ابن عمرو روایت کرده که رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و 
سلم وقتیکه تصدق کند یکی از شما صدقة نفل باید که کند آن صدقه را از پدر و مادر 
خود پس باشد ثواب آن صدقه پدر و مادرش را و کم نشود از اجر او چیزی و همچنین 

(۱) دیلمی شهردار شیرویه توفی سنة ۰۵۸ ه.. [۱۱۱۳ ۰2] 


ٍِِ 

دیلمی از معاو ية بن حیدره روایت کرده و طبرانی در (اوسط) از انس روایت کرده که 
رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم که نباشد اهل خانه که کسی از آنها مرده پس 
تصدق کنند از طرف اوبند موت او مگر آنکه هدیه کند برای او جبرئیل پرطبقی از نور 
و ایستد بر کنارٌ قبر او و بگوید ای صاحب قبر عمیق این هدیه فرستاده است بتواهل تو 
پس قبول کن پس آن هدیه بر وی داخل شود پس خوش شود بدان و غمگین شوند 
ممایکات ای کههدیه سوق ان رادم شده وی آيی شیه ان سم وس شوه 
روایت کرده که اگر از طرف میت پائجة صدقه کرده شود هر آثینه رسد اورا و طبرانی 
از عقبة بن عامر روایت کرده که زنی گفت یا رسول الّه صلی الله علیه و آله و سلم حج 
کنم از طرف مادر خود فرمود اگر بودی بر مادر تودین ادا میکردی گفت آری پس امر 
کرد اورا که حج کند همچنین بزار و طبرانی بسند حسن از انس روایت کرده که آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله وسلم امر کرد مردی را برای ادای حج از طرف پدرش و 
طبرانی از ابی هريرة روایت کرده که رسول فرمود صلی اه علیه و آله و سلم هر که حج 
کند از طرف مرده پس حج کننده را هم همان قدر ثواب باشد و بیهقی و اصبهانی از 
ابن عمر روایت کرده که رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم هر که حج کند برای 
والدین خود بعد مردن‌شان بنو یسد اللّه تعالی برای او آزادی از آتش و مادر و پدرش را 
واب حج کامل میرسد و فرمود آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم صلٌ رحم بهتر 
آزین نیست که برای او حج کند بعد موت او و ابن ابی شیيبة از عطا و زید بن اسلم 
روایت کرده که مردی گفت یا رسول اللّه آزاد کنم از طرف پدر خود که مرده است 
فرمود آری و نیز از عطا روایت کرده که میرسد بعد موت ئواب عتق و حج و صدقه و 
روایت کرده از محمد باقرزضی له عنه که حسن و حسین از طرف علی مرتضی رضی 
الله عنهم آزاد میکردند و این سعد از قاسم بن عی وان کرده که عاشة از طرف 
برادر خود عبد الرحمن از مال قدیم رن کرد بامید آن که نفع کند اورا بعد موت او 
و ابو الشیخ از عمرو بن العاص روایت کرده که گفت یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله 

و سل عاص وصیت کرده بود باژاد کردن صد برده پس آزاد کرد هشام از آن جمله ۱ 


۷ ۰ 5 ۰ 5 و ۰ و ۳ 
پنجاه فرمودند صدقه و حج و عتق کرده نمیشود مکُر از مسلم ا کر مسلم میبود اورا تواب 
(۱) محمد بأقر بن زین العابدین علي توفی سنة ۱۱۳ ه. [۷۳۲ م.] در مدینه 


ثٍِِ« 

میرسد و ابن ابی شيبة از حجاج بن دینار روایت کرده که رسول فرمود صلی الّه علیه و 
آله و سلم از جملةٌ نیکی کردن با پدر و مادر آنست که نماز گزاری برای آنها با نماز 
خود و روزه‌ها داری برای آنها با روزهٌ خود و صدقه دهی از طرف آنها با صدقٌ خود و در 
صحیحین از عانشة مرو یست که رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم هر که بمیرد و 
بر وی روزه واحب باشد روزه دارد از طرف او قریب او و مسلم در صحیح از بریده 
روایت کرده که زنی گفت يا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم بر مادر من روز دو 
ماه واجب بود اگر من از طرف او روزه دارم کفایت کند اورا فرمود آری باز گفته که 
مادر من گاهی حج نکرده بود اگرمن از طرف او حج کنم اورا کفایت کند فرمود آری 
حون ثابت شد که ثواب عبادات بدنی مانند نماز و روزه و حج و عبادات مالیه از صدقه 
و عتق و کندن جاه بمیت میرسد لهذا جمهور فقها حکم کرده اند که ثواب قراءت قرآن 
و اعتکاف و غیره هر عبادت بمیت میرسد و به قال ابوحنيفة و مالک واحمد و شافعی 
درین خلاف کرده حجت می آرند بقل تملی نان ما سعی » انجم: 
٩‏ و جون بنصوص مذ کوره و اجماع و بقوله تعالی (. مالفا بهم یه .4 الاية, 
الطور : ۲۱) ثابت شده که از اعمال غیرهم گاهی منتفع مشود پس تأو یل این واجب 
شده پس بعضی گفته که این آیت منسوخ است بقوله تعالی (الحقنا بهم) و بعضی گفته 
که این حکم حاص است بامت ابراهیم و موسی علیهما السلام و بعضی گفته که لام 
بمعنی علی است یعنی (لیس علی الانسان الا ما سعی) و بعضی گفته که مراد از 
انسان کافر است بقرينة سیاق کلام و تأویل نزد فقیر آنست که معنی سعی جد و 
کوشش است در امر و معنی آنست که هر کاری که انسان میکند آنجه نیت و قصد او 
در آنکار باشد همان اورا میرسد رسول فرمود صلی الّه علیه و سلم رانما الاعمال بالیات 
و انما لکل امرثی ما نوی فمن کانت هجرته الی اللّه و رسوله فهجرته الی اللّه و رسوله و من 
کانت هجرته الی دنیا بصیبها او امرأة بنکحها فهجرته الی ما هاجر الیه) حافظ شمس 
الدین بن عبد الواجد گفته اژ قدیم درهرشهر مسلمانن جع میشن شرای ارت ون 

میخوانند پس اجماع شده و خحلال از شعبیروایت کرده که بودند انصار وقتیکه کسی 


هر از آنها بسوی قبر او میرفتند و برای او قرآن میخواندند و ابو محمد سمرقندی از علی 
(۱) ابو عمرو عامر شعبی توفی سنة 4 ۰ و 


ی لّه عنه از آن حضرث صلی ال علیه و آله و سلم روایت کرده که هر که در مقابر 
گذشت و رقل هواللّه احد) یازده بار حوانده ثواب آن باموات بخشيد اورا ثواب داده شود 
بعدد مردگان و ابوالقاسم سعد بن علی از ابی هريرة روایت کرده که رسول فرمود صلی 
له علیه و آله و سلم که هر که داخل مقابر شود پستر بخواند فاتحه و (قل هواللّه احد) و 
(الهیکم الکاثر) و بگوید آنچه خوانده ام ثواب آن باهل قبور از ممنین و موّمنات 
گردانیدم آن همه مردگان برای او شفیع باشند بسوی اللّه تعالی و عبد العزیز صاحب 
حلال بسند خود از انس روایت کرده که ۱ الله علیه و آله و سلم هر که 
داخخل مغایی شهد و شوخ رس) بخواند از مرد ان تطفیت غذاب شود و آورا یفده 
مرد گان حسنات باشد قرطبی گفته که رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم بخوانید 
بر مرد گان خود (یْس) جمهور میگو یند در وقت مردن بخواند و عبد الواجد مقدسی گفته 
که نزد قبور بخواند و محب طبری گفته که در هردو حال خواند و در (احیاء العلوم) از 
احمد بن حنبل[وایت کرده که وقتیکه در مقابر داخل شوند فاتحه و معوذتین و (قل هو 
له احد) خواند و برای اهل فقایر گرذاه باتها سک ولا کد شوه کآنان اه واه سر 
میت و خاتمة سورهٌ بقره نزد پای او از حدیث ابن عمر از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله 
و سلم و اول سور بقره و خاتمة آن از حدیث علاء بن ابن الحلاج و اللّه اعلم ۱ 
باب احسن اوقات برای موت ابونعیم از ابن مسعود روایت کرده که فرمود 
رسول صلی له علیه و آله و سلم هر کرا اتفاق مردن شد نزد تمامی رمضان یا تمامی 
عرفه یا دادن صدقه داخل بهشت شود و ابو نعیم از خیثمه روایت کرده که بودند سلف 
خوش میکرد آنها را مردن کسی نزد عمل صالح حج يا عمره یا روزهٌ رمضان یا جهاد و 
احمد از حذیفه روایت کرده ی و موی 
ی و بران ختم شد داخل بهشت 
شود و دیلمی از عاثشة رضی اللّه عنها روایت کرده که رسول فرمود صلی الله علیه و آله 
۱ 1 از عذاب قبر پناه یافت و روز قيامت آید و 


مرس ی ۱ صه. ۸۰۰7 م.] در بغداد 
(۲) عاتشه رضی الّه عنها توفت سنة ۵۷ ه. ۱۷۹7 م.] در مدینه 
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باب در آنکه جسد انبیا و شهدا در قبر خاک نشود حاکم و اپ دود 1 
اوس بن اوس روایت کرده که رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم بیشتر در ود 
بفرستید بر من روز حمعه پس بدرستیکه درود شما بر من عرض کرده خواهد شد گفتند 
یا رسول الّه چگونه عرض کرده شود بر تودر حالی که تو پوسیده یعنی خاک شده باشی 
فرمود حق تعالی حرام کرده است بر زمین احساد انبیارا و این ماحه از ابی الدرداء و 
مانند نوات گنه انام‌مالک وهی و غیره روایت کردند که حون معاو به نهر ۱ 
آوزد از راه حبل احد گفت هر کس که قتیل او آنجا فتفان باشد آنخا تفت کرو مردم 
عمرو بن جموح وعبد الّه بن حسود وعبد اللّه بن عمروبن جزام را از آنجا بر داشته نقل 
مکان کردند بدنهای شان سالم بر آمده تازه و بوی مشک از آن خاک می آمد و کلند 
بپای حمزه رسید خون ازان جاری شد ازینجا معلوم میشود که انبیا و شهدا را هر چند 
ارواح در اعلی علیین باشند لیکن علاقةٌ شان ببدن زیاده باشد زنچه دیگریرا باشد و 
لهذا آنهارا احیا میگویند و همچنیه , باشد حال صدیقان و صالحان یعنی اولیا و طبرانی 
از ابن عمر روایت کرده که رسول فرمود صلی اللّه علیه و آله و سلم وقتیکه حامل قرآن 
می میرد وحی میکند حق تعالی بسوی زمین که گوشت اورا نخوری زمین گوید ای 
رب جگونه خورم گوشرت او را در حالیکه کلام تو در شکم اوست ابن منده گفته که 
درین باب از ابی هريرة و آبن مسعود نیز مرو یست و مروزی از فتاه روایت کرده که 
مارا رسیده است که زمین مسلط نشود بر جسدی که گناه نکرده باشد افكُ بندگان 
صالح یعنی اولیاء الّه که قلوب و ابدان آنها صلاح یافته اند از گناهان محفوظ و مغفور 
اند زمین بر اجساد آنها هم مسلط نشود جنانجه شهدا را که سیف آنهارا از گناهان 
پاک کرده است و اللّه اعلم و الحمد للّه رب العالمین و الصلوة و السلام علی رسوله 
خی و له و اصحابه اجمعین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و علی الملائكة 
المقربین و علی عباد اللّه الصالحین برحمتك يا ارحم الراحمین 


(۱) امام مالك بن انس بن مالك بن ابی عامر اصبححی توفی سنة ۱۷۹ ه. [۷۹۱م.] هر مدین متوره 
(۲) فده بن نعمان انصاری آوسی توفی سنة ۲۳ ه. [4 ۱5 ع.] فی مدینه منوره ابو قتاده انصاری توفی سنة 4 ه. 
[۱۲۵ م.] در مدینهُ منوره 


- 4۲ - 


خانمه الطبع 


سپاس خدایرا که در بندگان موت و حیات برای امتحان مقرر گردانیده و در 
قبور مطیعان را به نعمت و عاصیانرا به نقمت رسانیده درود پیغمبریرا که مومنانرا مزده 
علیین و کافران را بیم سجین داده و آل و اصحابش را که در راه تحصیل حسن خاتمه 
قدم فراثر نهاده اما بعد چون هر اهل ایمان را دانستن حال موت و شناختن سعادت و 
وخامت عاقبت ضرور است تا در تحصیل موجبات حسن انجام کوشد و از اسباب سوء 
خاتمه پرهیزد لهذا احقر العباد محمد عبد الاحد رسالهٌ متب رکه تذ كرق الموتی و القبور 
تصنیف حضرت علم الهدی علامة الوری قاضی محمد ثناء اللّه صاحب پانی 
پتی قدس سره را که در احوال اموات و قبور حسن تالیف یافته در مطبع مجتبائی واقع 
دهلی پماه شوال سنذ ۱۳۱۰ هد. نبوی علی صاحبها افضل الصلوة و السلام [۱۸۹۲ م۰] 
بطبع در آورده و چاپ دوم بماه رحب الفرد سنةٌ ۱6۱۰ هش [۱۹۹۰ م.] در مطبع 


--وقبل آزین نسخه ارشاد الطالبین علیحده و مکتوبات حضرت ایشان 
در مجموعه کلمات طیبات درین مطبع نیز حسن انطباع یافته 
است امید که حون ناظرین از مطالعة این نسخهای 
عدیم المثیل حظی بر دارند مهتمم را 
بدعای حسن خاتمه یاد آرند 


یا له یا له لا ال ال له مُحَمَدٌ رسُول ۱ رت زر 


9 م7 


فاغف عني وَارحمَنی يا ارخم الرَاحمین توفنی شنلما وا خقني بالص لحین 
اغفرٌ نی ولاباني رها ولاباه وامَهّات زخي ز 9 خی تب 


۳ 
مهم و م 


ال مهن بشنین» رختعطت ا زخم راحمی ره وب لالم 


وا الاستقفار 
استلفر له العظیم اي لا ۱ 1 هر اخي یوم واتوّب اليّه 


جناب حسین حلمي ایشیق ی «رحة الّه علیه»» ناشر نشریات (حقیقت کتاب أی) 
بوده, در سال ۱۳۲۹ هجری 0 م.] در بلده" -ایوب سلطان در شهر استانبول- 
تولد يافته است. (حقیقت کتاب أُوی)» شصت وسه کتاب عربی» بیست وچهار کتاب 
فارسی وسه کتاب ۳ وچهارده کتاب ترکی را به نشر سپرده وبا علاوه کتاهاییکه 
ازین کتاهای مذکور به زبامای فرانسوی» آلانی؛ انگلیسی» روسی وغیره ترجه کرده : 
شده است تعداد 4 آن به یکصد وپنجاه ودو کتاب بالغ میگردد. همه" اين کتاها 
از طرف (حقیقت کتاب أوی) چاپ میگزدد. ناب حسین حلمی ایشیق «رحة ال 
علیه». یکی عالم کامل ومکمل وبا صلاحیت اسلام مي باشد ومرشد ایشان سید 
عبداکيم ارواسی که در علوم دینی عالم متبحر در معرفتهای تصوف نیز کامل 
ومکمل بوده» صاحب کرامات و رن باشد. رسالة مآب حسین حلمی ایشیق 
«رجرة ال علیه» در شبی که روز ۲۰۰۱/۱۰/۲۰ (۸ شعبان. ۸5۲۲ را به روز 
٩‏ شعبان ۱:۲۲) وصل می کند از دنیا رحلت نغوده ودر بلده 
ایوب سلطان که زاد گاهش می باشد» مدفون گردیده است. 


امماء الکتب الفارسية التي نشرقا مکتبة احقيقة 
اسماء الکتب عدد صفحاقا 


ات 


۸ ۱ 


< مکنوابات آمام بزبان: ( دق جوم ق سوع 6 و ورن هس نیس ۸ ۱۲ 
+ منتحبات از مکتوبات امام رباني.... ۳ ی 


- یات یات موب و مسلك فا با ترجه اود) 2 
۹ ات 9 غزالی) ی ای 1 


سا کت مم ‏ وه 


۷ - ریاض الناصحین.... ی ۳ 

۸ - مکائیب شریفه «حضرت عبداله دهلوی) رز اد التالد ویایوسا ی خالد بغدادی ........... ۲۸۸ 

۰۱ در العارف (ملفوظات حضرت عبد الّه دهلوي) ی‎ - ٩ 

۰ - رد وهايي و یلیه سیف الابرار السلول علی کار سس ۱۵6 

۰ - الاصول الاربعة ي تردید الوهابية و وس ای 6 ری ۱۳۱۲ 
۲ - زبدة القامات (بر کات احمدیة) 

۳ - مفتاح النجاة لاحمد نامقي جامي ویلیه نصایح عبد الّه انصاري ...۱۳۸۰۰۰ 
4 ۱ - میزان الوازین في امر الدین (در رد نصاری) و 


تس مناهج العباد ال العاد و یلیه عمدة الاسلام و 
۷ - مفه ان عشریه (عبد العزیز دهلري) ... رت مه ۱۱ 
۸ - العتمد فٍ العتقد ررساله توربشی) ... ی ۲۱ 
4 - حقوق لاسام وله الا مه ویلیهماتذکة التی والبور- 
:۲ - مسموعات قاضی محمد زاهد از حضرت عبید الّه احرار 
۱ - ترغیب الصلاة... ۱ ی یهد کی ی هو 
۲۳ - آنیس الطالین و عة السالکین ری سا و بط 
۳ - شواهد النبوه..... 

ع ۲ - عمدة القامات... 


الکتب العر بية مع الار دوية و الفارسية مع الاردوية و الاردية 
۳ مع ال"ردویه و الفارسیه مع ااردویه و اار 


سب الدار ج السنية ی الرد علی الوهابية ویلیه العقائد الصحيحة ق تردید الوهابية النجدیة...... ۲ 
۲ - عقائد نظامیه (فارسي مح اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي 
ِ ف از كيمياي سعادت ویلیهما ذکر ائمه از تذکرة الاولیاء 
- 1 اه راردو) ٍِِپِ این حجر نت 3 ی رس ی هی ۳9 


